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درآمد





به‌نام حقِ دادگر

از ســنّت‌های حاکم بر هســتی، یکی هم وجود رهنمایانی‌است که هرازگاهی به 
گاهی و فرزانگی می‌بخشند و اینان را  انســان راه می‌نماید و پیوسته به انســان، آ

اعتقاد بر این است که؛
اگر بینی که نابینا و چاه است 

و اگر خاموش بنشینی گناه است؛
امّا این دســته از آدم‌ها، متفاوت و دیگرسان‌ از دیگران‌اند. نه رنگ نگاه‌شان 

ناهم‌سان است که حتّی نوع کنش‌ها و واکنش‌های‌شان نیز ناهم‌گون می‌نماید.
مت و صلابتِ شکوه‌مند در چیست؟ چرا اینان چیز دیگرند؟ و..

َ
راز این عَظ

بی‌گمان و یقین که »زادۀ فرزانۀ ملک بدخشان«، از این جمعُ میمون و مبارک 
است که با خواندن این نوشته‌های مبارکش هم، پی به هیبت قلم او خواهی برد و 

مت او بردارد.
َ

هم شاید این نوشته‌ها پرده از راز مهابت و عَظ
خوانندۀ ارجمند و فرازانه!

گاهی؛ امّا بنــای این همه  گاهی‌‌اســت و آ محــور این نوشــته‌ها در کل، آ
گاهی‌بخشــی‌ها بر محور اسلام است. اسلامی که پیرخِرد و فرزانۀ نیک‌سرشت  آ

ما، بدان عشق ورزیده و با جان و مالش در طریق نصرت او رزمید.
امّا از شکوه و صلابت این نوشته‌ها و از سینۀ شرحه شرحۀ او هیچ مپرس، که 

 این راز نیست و تو خوانندۀ خبیر خود بهترین داوری!
ِ

ما را قدرت شرح
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ی این نوشته، همین‌هاست:
ّ
محورهای کل

کاروان حرم؛  
آزادی از دیدگاه اسلام؛

اسلام و نیازمندی بشریّت به آن در عصر راکت )موشک(؛
زندگی سعادت‌مند در سایۀ ارشادات اسلام؛

اسلام در راه مُبارَزه با خرافات؛
تربیۀ طفل از نظر اسلام؛

وظیفه از نظر اسلام؛
قربانی در راه خدا عالی‌ترین صحنۀ آزمون؛

 هدف و مرام؛
عقل و فکر در دین اسلام؛

رابطه میان عقل و دین؛
ی یا اتحاد اسلامی؟ یا هردو؟

ّ
کدام یک؛ انسجام مِل

درسی از مکتب صیام؛
رمضان ماه خودسازی و دگرگونی؛

سرانجام حق پیروز می‌شود؛ 
به پیشگاه آیین ابدیّت؛

بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ؛ 
به یادبود مصلح اعظم.

 نوشته‌هایی‌اســت که سال‌ها پیش در نشریه‌های 
ِ

به‌هرحال؛ این اثر، مجموع
»پیام حق«، ارگان نشراتی وزارت ارشاد و حج و اوقاف، مجلۀ »شرعیات« ارگان 
نشراتی دانشکدۀ شــرعیات دانشــگاه کابل و هفته‌نامۀ »مجاهد« ارگان نشراتی 
جمعیّت اســامی افغانستان به نشر رسیده‌ بودند که اینک به‌صورتِ رساله‌ای از 

سوی »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« راهی چاب‌خانه می‌شود.
جا دارد که از کتابخانۀ عامه و به‌ویژه از رئیس بزرگوار آن، برادر »شهرانی« و 
از شاعر وارسته و سوخته‌دل کشورمان نجم العرفاء حیدری وجودی که با برادران 
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مرکز تدوین »خیرالله خیرخواه و دلاور نسیمی« یاری کردند، سپاسگزاری کنیم.
کار ما:

در گام نخســت؛ ‌نبشــته‌های رهبر شــهید را از مجلۀ پیام حق، مجلۀ شرعیات 
و هفته‌نامــۀ مجاهد، روبرداشــت کــرده و حروف‌نگاری کردیــم و بعد مطابق 
دســتورالعمل تدوینی خویش، دســت به‌ تصحیح آن زدیم و از آن بعد در کِنار 
مُعَرّفــی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجاع آیات، 
مستندسازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی و توضیح 
نکات قابل‌توضیــح، تدوین رویکردها و ویرایش، نمایــه‌ای از آیات، احادیث، 
اشــعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن 

ردیف کردیم.
در کل، چشمداشتِ ما، این است که این اثرِ حضرت استاد رحمه الله - به 
سان آثار دیگرش - بتواند رسالت خویش را چنانکه هست ادا کند وماذلک علی 

الله بعزیز.

فضلی‌آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید
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با فرا رســیدن موسم حج، همه‌ساله عدۀ بی‌شــماری از میان جمعیّتِ مسلمانانِ 
جهان، به آهنگ زیارت خانۀ خدا،1 رهسپار دیار حرم می‌شوند. مسافرت به‌منظور 
حج به‌سوی بیت‌الله یک سفر عادی نیست که به حکم هوی و هوس و به منظور 

نیل به مقاصد مشخص مادّی صورت بگیرد.
بلی؛ این سفر، عبادت پرمایه‌ای‌است که به فرمان الهی بر قدرتمندان فرض 

شده‌است:
 2﴾..

ً
يْهِ سَبِلي

َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل

َّ
﴿..وَلِل

)خدا را بر بندگان فریضۀ حج واجب3 اســت، البته بر آن عده از مردمانی‌که توان 
آن را داشته باشند.(

هدف مؤمن در ســفر حج بجاکردن امر الهی، کسب طهارت و پاکی و نیل 
به عالی‌ترین مرتبه‌ای از سعادت‌هاست.

ّ مؤمن مخلص را که به صفا و ســامت نیت، دعوت 
ِ

پیامبر بزرگ، ثمرۀ حج
الهی را لبیک گفته، چنین بیان می‌کند:

1. آهنگ زیارت خانۀ خدا، تعبیری‌اســت که هم معنای واژگان حج را می‌رساند و هم به‌گونه‌ای تعریف 
اصطلاحی حج را ارایه می‌کند. »مرکز..«

بَيْتِ مَنِ 
ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل

َّ
انَ آمِنًــا وَلِل

َ
هُ ك

َ
ل

َ
امُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخ

َ
 مَق

ٌ
نَات  بَيِّ

ٌ
2. آل‌عمــران / 97.  ﴿فِيهِ آيَات

مِينَ﴾ )در آن نشانه‌‏هاىي روشن است ]از جمله[ مقام 
َ
عَال

ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
 وَمَنْ ك

ً
يْهِ سَبِلي

َ
اعَ إِل

َ
اسْــتَط

ابراهيم اســت و هر كه در آن درآيد در امان اســت و براى الله حج آن خانه بر عهدۀ مردم است ]البته بر[ 
 خداوند از جهانيان ب‌ىنياز است.( »مرکز..«

ً
كسى كه بتواند به‌سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد، يقينا

3. واجب این‌جا معنای فرض را می‌دهد، چنانکه امامان سه‌گانه هم این باور دارند، گذشته از بحث فقهی 
واجب، واجب در کاربرد واژگانی و بیانی‌اش همسان فرض قلمداد شده‌است. »مرکز..«
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هُ﴾1  مُّ
ُ
هُ أ

ْ
ت

َ
د

َ
مَا وَل

َ
سُقْ رَجَعَ ك

ْ
مْ يَف

َ
 وَل

ْ
ث

ُ
مْ يَرْف

َ
ل

َ
بَيْتَ ف

ْ
﴿مَنْ حَجَّ ال

)آن کــس که به حج بیت‌الله نایل شــود، پس بدزبانی و ناروایی نکند، از ســفر 
حــج خویش آن چنان پاکیزه و بی‌گناه بر می‌گردد، طوری که از بطن مادر به دنیا 

می‌آید.(
و نیز فرموده‌اند:

 2﴾
َ
ة جَنَّ

ْ
هُ جَزَاءٌ إِلا ال

َ
يْسَ ل

َ
مَبْرُورُ ل

ْ
حَجُّ ال

ْ
﴿ال

ّ مقبول به درگاه حق، جز بهشــت جاویدانی چیز دیگری 
ِ

)مکافــات و ثواب حج
نیست.(

حج بیت‌الله از جملۀ آن عبادات پر از حکمت و اســرار بزرگ است، که در 
فهم معانی ارزنده و مفاهیم عالیۀ آن دل و دماغ، عقل و عاطفه، هردو شریک‌اند و 
هرکدام آن‌ها به تنهایی قادر نیست دست به فهم اسرار آن زند. بلی نمی‌توان همه 
عمال و مناسک حج را به میزان نارســایی خِرد ارزیابی نمود، طوری که ممکن 

َ
ا

نیست همه آن‌ها را از دیدگاه محدود عاطفه بررسی نمود.
س علیه 

ّ
عمال حج در واقع یــک عصیان و تمرد مقد

َ
آری؛ اجرای بســی از ا

حکومتِ عسکریِ عقل عادی و تسلیم بلاقید و شرط در برابر فرمان برتر از ساحۀ 
دید و ارزیابی اوست.

این مطلب را این فرمودۀ فاروق اعظم منعکس می‌سازد:
خلیفــۀ دوّم در آن لحظه‌ای که به اطراف خانۀ کعبه طواف می‌نمود، بوســۀ 

پرمهر را از چهرۀ حجر الأسود برداشته فرمود:
 مَا 

َ
ك

ُ
ل بِّ

َ
Y يُق بِيَّ يْــتُ النَّ

َ
ي رَأ نِّ

َ
 أ

َ
وْلا

َ
عُ وَل

َ
نْف

َ
 ت

َ
، وَلا ــرُّ

ُ
ض

َ
 ت

َ
 حَجَرٌ لا

َ
ك نَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ــي أ ﴿إِنِّ

 3﴾
َ

تُك
ْ
ل بَّ

َ
ق

)من به درســتی می‌دانم که تو ســنگی بیش نیستی و به کسی آزار و نفعی رسانده 
نمی‌توانی، اگر من رسول خدا را نمی‌دیدم که ترا می‌بوسید، ترا نمی‌بوسیدم.(

1. سنن الدارمی، شــمارۀ حدیث: 1837، المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمّد الدارمي، الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى ، 1407 ق. »مرکز..«

2. المعجم الکبیر، شمارۀ حدیث: 11266. »مرکز..«
3. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 1597. »مرکز..«
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بلی؛ مؤمن در راه انجام و تعمیل ارزش‌های سالم و به‌منظور رسیدن به مدارج 
بزرگ، نیازمند آن است که برتر از محیط معتاد و بالاتر از سطح پندارهای عادی، 
در بیرون از دایرۀ محدود تصوّرات بشریِ، طریقی را گزیند که محافظه‌کاری‌های 

عقل را بر آن دسترسی نباشد.
به‌راســتی فرزند آدم را - که بندۀ عقل نیست - می‌ســزد که گاه‌گاهی عنان 
تصمیــم را از قبضۀ آرام عقل بگیرد و در اختیار امــواج تند عواطف گذارد؛ زیرا 
س کم‌فروغ و ناخوش‌آیند است 

ّ
حیات، بدون سرکشی‌های سالم و تمرّدهای مقد

و آن مردمی‌که حیات‌شــان همیش محکوم رهبری عقل ماشینی و اسیر تشریفات 
خشک و بی‌روح محیطی‌است، آزاده نیستند.

عمال حیرت‌آوری که حیات 
َ
ق، و ا

ّ
 و نشــاط، فداکاری و ابتکارهای خل

ّ
جد

پرسعادت را نصیب فرزندان آدم می‌کند، در محیط‌هایی که سراپا محکومِ فرمان 
منطق مادّی باشند، کمتر سراغ می‌شود.

آری؛ اگر تنها ارزیابی‌های منطق مادّیِ، ملاک عمل باشــد، هرگز مبارزان 
دلیــر »الفتــح« در راه نجات وطن، مــرگ را بر حیات شــیرین خویش ترجیح 
عمال ادیسون1 می‌بود، هیچ‌گاه سعادت 

َ
نمی‌دهند و اگر تحلیل مادّیِ عقل، رهبر ا

شب عروســی خود را فدای تکمیل اختراع برق نمی‌کرد و از محفل عروسی‌اش 

1. توماس ادیسون؛ مخترع برق در سال 1847 م، در شهر میلان ایالت اوهایو امریکا به دنیا آمد. هنگامی 
که او وارد مکتب و یا مدرســه شــد، اســتادان او، او را به جرم کودن‌بودن از مکتب اخراج کردند؛ ولی 
مادرش معتقد بود که فرزند او کودن نیست، از همین‌رو، مادرش به تعلیم او همّت گماشت که در نتیجه 
او هنگامی که فقط 21 ســال داشــت، اوّلین اختراع خود را که یک دســتگاه الکترونیکی شمارش آرا بود 
 یکی از ابتکاری‌ترین اختراعات او به 

ً
عرضه کرد. گرامافون که در ســال 1877 م، به ثبت رسید، احتمالا

شمار می‌رفت؛ ولی آنچه که بیشتر برای دنیا اهمیت داشت، کاری بود که او در سال 1879 م، در جهت 
تکمیل و توســعۀ لامپ روشنایی حرارتی انجام داد، ادیسون اگرچه یک دانشمندی به‌معنای خاص کلمه 
 خلأ، 

ً
نبود؛ ولی به یک کشف بسیار مهم دست یافت، او در سال 1882م، کشف کرد که در فضای تقریبا

الکتریســیتۀ جاری می‌تواند بین دو ســیمی که با یکدیگر تماس ندارند، جریان یابد، این پدیده که از آن 
به‌عنوان »اثر ادیسون« یاد می‌شوند، نه‌تنها از نظر تیوری قابل توجّه است؛ بلکه در عمل نیز موارد استفادۀ 
فراوانی دارد، با بهره‌گیری از این پدیده، تکمیل و اصلاح لوله‌های الکترونیکی عملی شد و ایجاد صنعت 
الکترونیک ممکن گردید، ادیســون در قسمت اعظم عمر خود از عدم شنوایی شدیدی رنج می‌برد؛ ولی 
این معلولیت و ناراحتی با توان بالای او در انجام کارهای سخت و زیاد جبران می‌شد، او در سال 1931م، 

در »وست ارنج« نیوجرسی درگذشت. نگاه: غم مخور از دکتور عایض القرنی. »مرکز..«
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فرار نمی‌نمود.
تعالیم ارزندۀ اسلام به حکم جامعیّت و کمالی‌که دارد، پیروان خویش را در 
عمالی چون بوسه بر حجرالأسود، رمّی جمار1  

َ
خلال ادای مناسک حج به اجرای ا

که عقل ظاهربین از تحلیل کنه مفاهیم آن عاجز اســت، دستور می‌دهد؛ تا بدین 
وســیله از جانب حیات مؤمن به ســتیزندگی در برابر تشریفات و سازوبرگ‌های 
منطــق عادی خو گرفتــه و از طرفی هم عالی‌ترین غایۀ حجّ که کمال تســلیم و 
عبودیت در برابر فرمان احدیّت اســت، حاصل گردد و شــکی نیست عالی‌ترین 
سعادت نصیب آن‌هایی‌اســت که در پیشگاه قدرت خداوند توانا تسلیم بلاقید و 
شــرط بوده و همه هوی و خواهش‌های آنان تابع هدایات دین باشد. این حقیقت 

را رسول اکرمY چنین شرح می‌کند:
بَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ﴾2 

َ
ونَ هَوَاهُ ت

ُ
ى يَك مْ حَتَّ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
﴿لا يُؤْمِنُ أ

)هیچ‌کس مؤمن کامل نمی‌شود، تا آن‌گاه که هوی و خواهش‌های او تابع رسالت 
من نشود.(

عمالی که با هوی و خواهش‌های نفس کمتر 
َ
و متابعت اوامر شریعت در آن ا

 اجرای 
ً
سر سازش داشته باشــد، بیشتر نمودار عبودیت و بندگی الهی‌است. یقینا

مناسک حجّ عالی‌ترین مظهر عبودیت و بندگی در راه خداست.
عمــال حج، تمرین و تمثیل اطاعت مطلــق و فرمان‌بری کامل از هدایات 

َ
ا

ذات اقدس خداوندی‌اســت. طواف3 بی‌صبرانه دورادور کعبه، ســعی میان صفا 

ز از جای 
َ
1. رَمّیِ جِمار؛ پرتاب ســنگ‌ریزه‌ها که یکی از واجبات حجّ می‌باشــد. به این ترتیب که پنج گ

ه از سمت چپش قرار می‌گیرد 
ّ
ســنگ‌ریزه‌ها دور می‌شود، در موقعیتی قرار می‌گیرد که مِنی از راست و مک

و رویش را جهت جای سنگ‌ریزه‌ها می‌کند و هفت سنگریزه را به‌گونۀ جداگانه پرتاب می‌کند و با پرتاب 
هرکدام این‌گونه تکبیر می‌گوید: »بســم الله الله اکبر« نگاه: الفقــه الحنفی فی ثوب الجدید / 1/ 492. 

»مرکز..«
2. نگاه: السنة لإبن أبی عاصم - مشکول، شمارۀ حدیث: 15، باب: 1، ص: 12. »مرکز..«

3. طواف؛ ســه گونه‌اســت: 1- طواف رکن، که کســی آن را انجام ندهد حج‌اش باطل می‌شود که به آن 
طواف افاضه هم می‌گویند؛ 2- طواف واجب که طواف صدر هم به آن می‌گویند؛ 3- طواف مسنون و یا 

سنّت. نگاه: الفقه علی المذاهب الأربعة 1/ 524. »مرکز..«
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ه، وُقوف عرفــات،3 توقف در مزدلفه،4 این همه 
ّ
و مــروه،1 رفت و آمد منی2 و مک

تمثیل عالی‌ترین مظهر اطاعت است که مؤمن - در برابر هدایات دینیِ - خود را 
منتظر یک اشــاره می‌داند و به هر جهت که هدایت شود، مخلصانه به راه می‌افتد 

و قید و زنجیرِ هوی و خواهش‌های نفس، مانع تحرّک و فرمانبریِ او نمی‌گردد.
حجّ؛ موســم تجدید بیعــت و تقویّت ارتبــاط عملیِ با پیامبــر أولوالعزم 
ابراهیم خلیل و پیروی از سرمشــق فداکاری بی‌نظیر اوست. تاریخ به یاد دارد که 
ابراهیم4 مشــکل‌ترین امتحان‌ها را در راه رضای خداوند توانا موفقانه انجام 
داد. موصوف ســر از بامدادان حیات خویش، در راه تعمیم ارزش‌های ســالم و 
برای برانداختن اوهام و اباطیل آمادۀ مشــکل‌ترین شکل فداکاریِ شد. پرستش 
معبودان باطل را ناروا و مخالف فطرت انســانیِ اعلان نمود و به‌دســت خویش 
آن‎ها را در هم بشکســت. محکوم به زنده سوختاندن شد؛ امّا خدای بزرگ برای 
انجام رسالت‌های بزرگ دیگری که در انتظارش بود، او را نجات داد. تا آنکه پس 
از هجرت‌ها و مسافرت‌های طولانی مأمور شد در سرزمین بی‌آب و علف حجاز 

1. ســعی در لغت به‌معنای دویدن، تلاش‌کردن و غیره بوده و در اصطلاح عبارت از آن عمل واجب حجّ 
اســت که زیارت‌کنندۀ حرم میان دو کوه »صفا و مروه« می‌دود. صفا در جنوب بیت‌الله و مروه در شمال 
آن قرار دارد و اکنون نشــانه‌هایی کوچکی از این دو کوه باقی مانده‌اســت و در میان آن‌ها دو سرک ساخته 
شــده: یکی برای دویدن از صفا تا مروه و دیگری برای دویدن دوباره از مروه تا صفا. این دو ســرک توسّط 
ت گرمی و بارش محفوظ باشند. نگاه: فقه آسان، 

ّ
پوش بزرگی مستور گردیده‌اند تا ســعی‌کنندگان از شد

307 / 2. »مرکز..«
عمال حج، همانند: رمی 

َ
ه که بیشــترین ا

ّ
2. منی؛ نام محلی‌اســت که در پنج کیلومتری شــرق شهر مک

جُمرات، قربانی در آنجا صورت می‌گیرد. معجم البُلدان به نقل از دهخدا. »مرکز..«
3. معنای وقوف، ایســتادن و توقف‌کردن اســت، در دوران حج در سه محل باید وقوف کرد و احکام هر 
سه مختلف می‌باشد و برای انجام عمل وقوف، رفتن به آن محل‌ها ضرور است؛ امّا نیت‌کردن و ایستادن 
ضرور نمی‌باشــد. مهم‌ترین وقوف، عبارت از وقوف به عرفات است. وقوف در میدان عرفات، بزرگ‌ترین 
ة..« )وقوف به عرفه 

َ
حَجُّ عَرَف

ْ
رکن حج بوده و یک‌بار پیامبرY وقوف به عرفات را حج خوانده‌اســت: »ال

حج است.( نگاه: فقه آســان، 2 / 192. مؤلف: مولانا محمّدیوســف اصلاحی، مترجمان: نصیراحمد 
یادگاری و نصیر عبدالرحمن، تاریخ چاپ: 1432 ق / 1390 خورشــیدی، ناشر: بنگاه انتشارات میوند. 

»مرکز..«
4. وقوف در مزدلفه واجب بوده و پیاده‌داخل شــدن به آن مســنون است. وقت وقوف در مزدلفه از طلوع 
فجر تا طلوع آفتاب می‌باشــد و اگر کســی قبل از طلوع فجر یا بعد از آن وقوف کند، معتبر نیست. نگاه: 

فقه آسان، 2 / 196. »مرکز..«
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 به اثبات رســاند که نامســاعدت‌های اوضاع طبیعیِ، 
ً
رَحْل اقامت افگند و عملا

مانع اعمار و انکشاف نیست و بعد از آنکه بزرگ‌ترین آزمون را در حاضرشدن به 

قربانی گرامی‌ترین فرزند خویش موفقانه به پایان رســانید، مأمور گشت، مرکزی 
را برای خداپرســتان اعمار نماید و بعد از تکمیل بنای کعبه، مردم را به زیارت و 

طواف دعوت کند.
همان است که ســر از آن تاریخ، پرستندگان حق، لبیک‌گویان برای زیارت 
س از خلال ادای مناسک حج، در حالی‌که اوامر الهی 

ّ
می‌شتابند. پیروان دین مقد

ر فداکاری‌های عظیم ابراهیم خلیل، روح فداکاریِ را 
ّ
را اجابت می‌نمایند، با تذک

عمال مثمر آمادۀ قربانی می‌شوند.
َ
در راه حق در خود اِحیا و برای انجام ا

الحقّ؛ حجّ دبســتان آموزنده‌ای‌اســت که در محیط پرفیض آن، مسلمانان 
عالی‌ترین درس‌ها را می‌آموزند و به قدیمی‌ترین مفاهیم آشنا می‌گردند. در آنجا 

اخوّت اسلامی در چهرۀ صاف و بی‌آلایش آن عرضِ وجود می‌کند.
بلی؛ اجتماع تعداد بی‌شماری از مسلمانان - که از اقوام و نژادهای مختلف 
تشــکیل شــده‌اند، تحت عنوان بزرگِ پیوند در راه اســام با هم نزدیک شده و 
ابــراز صمیمیّت می‌نمایند - در آنجا این حقیقت را از نزدیک احســاس می‌کند 
کــه جدایی در زبان، قوم و نژاد، مســلمان را از یکدیگر جدا نمی‌ســازد. زیرا آن 
ارتباطی‌که آنان را با هم نزدیک ساخته، برتر از این همه رابطه‌ها و عنوان‌هاست.

 مفهوم مساوات حقیقی را که از ارزش‌های 
ً

در محیطِ حجّ، مســلمان عملا
بزرگ تعالیم دینیِ‌اســت مشــاهده می‌کند. چه ملاحظه می‌نماید، همه بندگان 
عمال 

َ
الشــکل، در انجام همه ا

ّ
خداوند با یک شِــعار واحد و در یک جامۀ متحد

و مناســک یک‌ســان ســهم گرفته و کدام امتیاز، نژادی را بر نژاد دیگر و جمعی 
را بر جمعیّت دیگر نیست. در آنجا مســلمانان روش درست رهبری‌کردن غرایز 
و خواهش‌هــا را می‌آموزند و درس تقوی، طهارت و ســامت قول و عمل را یاد 

می‌گیرند.
بالآخــره حــجّ، بزرگ‌ترین اجتماعی‌اســت که در آن مســلمانان از احوال 
گاه می‌شوند  همدیگر از نزدیک آشنا و از آمال و آلام یکدیگر به‌صورتِ مستقیم آ
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و خــود را مکلف می‌دانند برای از بین‌بردن نادرســتی‌ها و اصلاح ناهمواری‌ها، 
جهد مشــترک نمایند و تصمیم مشترک بگیرند. امّا بدبختانه از این مفاهیم عالیۀ 
حج و معانی بزرگ آن، بســیاری از مســلمانان بی‌خبر مانده‌اند. همان است که 
گاهیِ از حقایق  ت بی‌خبریِ و ناآ

ّ
سایۀ شوم نارسایی‌ها بر افق حیات مسلمین به‌عل

دین از مدتی‌است به این‌طرف سایه افگنده‌است. امید است مسلمانان معاصر در 
ق در ارزش‌های دینیِ، به زندگی خویش سروسامان درست بخشند.*1  پرتو تعمُّ

* مجلۀ شرعیات؛ سال نخست، شمارۀ هشتم، ص: 1 - 4، قوس 1394 هـ ش. »مرکز..«





آزادی از دیدگاه اسلام





همین‌که کلمــۀ آزادی را بر زبان می‌آوریم، مظاهر و اشــکال مختلف آن؛ چون 
آزادی فــردیِ، اجتماعیِ، سیاســیِ، اقتصادیِ، فکریِ و غیــره در ذهن ما خطور 
می‌کنــد و چون در مورد این مفاهیم از دیدگاه معارف اســامی نظر افگنیم، این 
حقیقت به ما روشن می‌شود که دین مبین اسلام به‌حیث بزرگ‌ترین دین آسمانی 
و عالی‌ترین نظام زندگــی، آزادیِ را به مفهوم جامع و همه‌جانبۀ آن، به‌عنوان یک 
ارزش بزرگ، ضمن تعالیم پرارزش خویش تقدیم نموده و در تیوری و تطبیق، از 

آن حمایت می‌کند.
 Yمعارف آزادی‌بخش اســام، هدف بعثت رسول اعظم حضرت محمّد
را دعوت به‌خیر و فضیلت، و مُبارَزه علیه مفاســد و نابسامانی‌ها، رهایی و نجاتِ 
بشریّت از قیدها و زنجیرهایی که بر دست و پای آنان قرار داشت، معرّفی می‌کند.

چنانکه قرآن‌کریم، این مطلب را چنین شرح می‌کند:
وْرَاةِ  هُمْ فِي التَّ

َ
تُوبًــا عِند

ْ
ونَهُ مَك

ُ
ذِي يَجِد

َّ
يَّ ال مِّ

ُ
بِــيَّ الأ  النَّ

َ
سُــول بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ

َّ
﴿ال

مُ  يُحَرِّ بَاتِ وَ يِّ
َّ

هُمُ الط
َ
 ل

ُّ
يُحِــل رِ وَ

َ
مُنك

ْ
يَنْهَاهُمْ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُهُم بِال

ْ
وَالِإنْجِيــلِ يَأ

 بِهِ 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ال

َ
يْهِمْ ف

َ
انَتْ عَل

َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
ل

َ
لا

ْ
غ

َ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأ

َ
 وَيَض

َ
بَآئِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل

لِحُونَ﴾1  
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نزِل

ُ
ذِيَ أ

َّ
ورَ ال  النُّ

ْ
بَعُوا

َّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات وَعَزَّ

)آنــان کــه از روی صدق پیروی کننــد، آن پیامبری را که نبی امی‌اســت، آن‌که 
می‌یابند ]نعت[ او را نوشــته نزد خویش در تورات و انجیل، امر می‌کند ایشــان 
را به کار پســندیده و منع می‌کند آنان را از ناپســندیده و حلال می‌سازد برای‌شان 

1. اعراف / 157. »مرکز..«
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پاکیزه‌ها را و حرام می‌کند برای‌شان ناپاکیزه‌ها را و فرود می‌آورد از ایشان بارهای 
گران و بندها و آن مشقت‌ها که بر ایشان بود.(

بلی؛ از مهم‌ترین اهداف تعالیمِ رهایی‌بخش اسلام، آزادی و نجاتِ بشریّت 
از همه انواع محکومیّت و محرومیت‌هاست. نخستین نوای ملکوتی که به‌گوش 
پیروان این دین می‌رســد، درس آزادیِ و پیغام حرّیت اســت. این درسِ بزرگ، 
همانا شِعار جاوید توحید است که در روشنایی آن، مسلمان از عالی‌ترین شکل 
آزادی بهره‌مند می‌گردد. بر اساس این شِــعار جاوید، پیروان شریعت اسلام، به 
جز خدای یگانه - که آفریدگار همه و برتر از همگان اســت - دیگر هیچ نیرو و 
قدرتی را صاحب حاکمیّت مطلق در سرنوشت خود نداشته و جز فرمان او تعالی 
و آن دستورها که از منبع هدایات جانب‌بخش او سرچشمه گیرد، دساتیر دیگری 

را سزاوار قبول و فرمان‌بری نمی‌داند.
با این منطق رسا، اسلام از صبح ظهورش، علیه همه انواع محکومیّت‌های 
فکریِ و اعتقادیِ، خرافات و اوهام، مُبارَزۀ آشــتی‌ناپذیر را اعلان نمود، شــرک 
و باطل‌پرســتی را - کــه از فجیع‌تریــن شــکل محکومیّت‌های انســانی بود - 
ت تقبیح و برای ریشه‌کن ســاختن آن، جِهاد همه‌جانبه را در پیش گرفت. 

ّ
به‌شــد

موفقیت‌های بزرگی که در راه رهایی فرزندان آدم از زنجیر شــرک و باطل‌پرســتی 
نصیب اســام شــد، به ســهولت انجام نیافت. چه تحریک مغزهای فرومایه و 
بی‌حرکت که باطل‌پرســتی، آنان را سیاه و تاریک ســاخته بود، کار آسانی نبود! 
مگر در پرتو مفاهیم عالی اســام و مجاهدت‌های فراوان پیشوای بزرگِ آن، این 
مشکل آسان شــد. مغزهای بی‌حرکت به حرکت درآمد، اندیشه‌های خفته بیدار 
شــد و فروغ هدایت در اعماق دل‌ها و دماغ‌های ســیاه و پرظلمت روشــن شد. 
همان بود که در پرتو این جنبش عظیم و آزادی‌بخش عرب‌های عصیانگر و گمراه 
- که از قرن‌ها و تا نســل‌های فراوان، یکی بعد دیگر در بند محکومیّت معبودان 
ن ‌به‌سر می‌بردند - همه این قیدها را درهم شکسته و از این 

ُ
باطل، خرافات تباهک

زنجیرها وارستند.
با الهام از این اندیشــه‌های عالــی، پیروان واقعی اســام، در همه‌جا و به 
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همه وقت، علیــه انحراف اعتقــادیِ و محکومیّت‌های فکریِ، باطل‌پرســتیِ و 
ت پیکار می‌کند. تعالیم اسلام همان‌طور که برای رهایی 

ّ
خرافات‌پســندیِ، به‌شد

بشــریّت، از چنگال باطل‌پرســتی، اوهام و خرافات دســتور می‌دهد، همچنان 
برای درهم‌شکستنِ ســایر قیدها و تحقق‌بخشیدن مفهوم آزادی به‌معنای جامع و 

همه‌جانبۀ آن برنامۀ عظیم و جامع الأطرافی را تقدیم می‌نماید.
ن آن و رهایی 

ُ
به آزادی‌ها از قید هوس‌های پلید نفس و خواســته‌های تباهک

کید نموده و از رهبری غرایز در مســیر  از محکومیّــت رذایل اخلاقی، توصیه و تأ
منحــرف جلوگیری نماید. روی این منطق، مُبارَزه با خواســته‌های ناپاک نفس و 

تمایلات پلید غرایز را به‌نام جِهاد اکبر می‌خواند.
بت1  

َ
به‌خاطر باید داشت که جِهاد با نفس در منطق اسلام عنوان اختناق و ک

غرایز را ندارد؛ بلکه این جِهاد مفهوم رهبری و رشــد ســالم غرایز و خواســته‌ها 
و نجات از بند بندگی هوا و هوس را می‌رســاند. از این‌جاســت که دین اســام 
بت غرایز را 

َ
همان‌طور که افراط در شهوت نفسانیِ را تقبیح می‌کند، رهبانیت و ک

نیز محکوم می‌نماید.
آزادی‌هــای فــردی و مُبــارَزه برضد تلاش‌های اســتعماری کــه هدف آن 
محکوم‌ساختن افراد و جوامع است، از مهم‌ترین نقاط تعالیم پرمایۀ اسلام است.
آزادی از نظر اســام حق فطری و طبیعی هر انسان است. خلیفۀ دوّم فاروق 
کید ایــن مطلب هنگام تطبیق جزا بــر فرزندِ عمرو بن  اعظــم~‌ 2 در مورد تأ

بت؛ بر زمین افکندن یا بر روی افکندن، بر روی در افکندن، شکستن، خوارنمودن، خواری، هلاکت. 
َ
1. ک

لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
اب پسر نفیل ملقب به ابوحفص، فاروق و دوّمین خلیفۀ راشد. نسبش در کعب بن لؤی 

ّ
ط

َ
2. عُمَر پسر خ

به پیامبرY می‌رســد. پیامبرY مدام دعا می‌کرد که خداوند اســام را یا یکی از دو عمر )عمر پســر 
خطاب یا ابوجهل( عزّت دهد. خداوند دعای پیامبر را در حق او اجابت کرد و مســلمان شــد. به‌واسطۀ 
یق~ به خلافت رسید. در 

ِّ
وی، خداوند اســام و مسلمانان را عزّت بخشــید. وی بعد از ابوبکر صد

رگان 
ُ
ه، طرابلس غرب، آذربایجان و نهاوند و گ

َ
دوران خلافتش، سرزمین‌های ســوریه، عراق، فارس، بَرق

فتح شــد. وی اوّلین کسی‌است که آغاز تاریخ مسلمانان را هجرت رسول اللهY قرار داد و دفاتر تنظیم 
ت خلافتش، به‌دست 

ّ
و ثبت امور مالی را ایجاد کرد. در پایان بعد از ده ســال و شــش ماه و چهار روز مد

 Aالمؤمنین عایشه‎ابولؤلؤ مجوسی در نماز صبح سال 23هـ ق، به‌شهادت رسید. عمر~ در حجرۀ أم
یق~ به خاک ســپرده شد. نگاه: ستارگان هدایت، ص: 135، سیمای 

ِّ
در کِنار پیامبرY و ابوبکر صد
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العاص~1 - که یک‌تن از قبطیان را چند تازیانه زده بود - فرمود:
 ﴾

ً
هُمْ أحْرَارا

ُ
هَات مَّ

ُ
هُم أ

ْ
ت

َ
د

َ
د وَل

َ
اسَ وَق مُ النَّ

ُ
ت

ْ
﴿مَتَی اسْتَعبَد

)از چه وقت به این طرف مردم را غلام و چاکر ســاخته‌اید؟ در حالی که از مادر، 
آزاد به دنیا آمده‌اند.(

علی بن أبی طالب~‌2 ضمن سخنان جاوید خویش فرموده‌است: 
 3﴾

ً
 اللهُ حُرا

َ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
یرک وَ ق

َ
 غ

َ
نْ عَبد

ُ
ک

َ
ت

َ
﴿ل

)بندۀ کسی مباش، در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده‌است.(
بــا ملاحظۀ این حقایق، در این موضوع، که اســام آزادی را حق فطری هر 
انســان می‌داند، مجال تردید و مناقشــه باقی نمی‌ماند. اســام برای از بین‌بردن 
محکومیّت‌های فردی و رفع مظالم اجتماعی که مانع رشــد و ظهور حرّیت‌های 

صــادق فاروق اعظم عمر بن خطاب~، از حاج ملاعبدالله احمدیان، خلفای راشــدین از خلافت تا 
ة عُمر~، از عبّاس محمودالعقاد. »مرکز..« شهادت، از صلاح عبدالفتاح الخالدی و عبقریَّ

1. در ایّامی كه عَمْرُو بْن العاص~ فرمانروای سرزمین مصر بود، در یكی از مسابقه‌های اسب‌دوانی که 
برگزار شــده بود، محمّد پسر فرمانروای مصر، با جوان مسیحی مصری به مسابقه پرداخت که در نتیجه، 
سوارکار مسیحی برندۀ مسابقه شد و این پیروزی خشم پسر فرمانروا را برافروخته بود، تا آنجا که با تازیانه 
به‌جان جوان مســیحی افتاد و می‌گفت: »تو از من پیشی می‌گیری، در حالی‌که من اشراف‌زاده‌ام؟« جوان 
مسیحی به‌خاطر شکایت از پسر فرمانروا، راه مدینه را در پیش می‌گیرد، تا شکایتش را به عمر~ می‌کند 
و حضرت عمر~ پس از شنیدن شكایت جوان مسیحی، فرمان داد تا عمرو بن العاص~ فرمانروای 
مصــر و فرزندش محمّــد، از مصر به‌مدینه آیند، حضرت انس~ - روایتگر این داســتان - می‌افزاید: 
ناگهان دیدیم كه هر دو آمدند و عمر~ آنان را به مجلس خلافت احضار و مســیحی شــاكی را نیز در 
 شكایتش را در حضور آنان تكرار کند، چون محمّد پسر فرمانروا، در حضور 

ً
دا

ّ
آنجا حاضر فرمود، تا مجد

مردم به جرم خود اقرار کرد، آن حضرت تازیانه‌ای را كه در دســت داشــت به‌دست جوان مسیحی داد و 
فرمود: »اشــراف‌زاده‌ای كه تو را بی‌تقصیر زد، بزن و قصاصت را بگیر«، قبطی تازیانه را برداشــت و پسر 
فرمانروا را زیر تازیانه گرفت و حضرت عمر~ می‌فرمود: »بزن اشــراف‌زاده را«، سپس فرمود: »بزن بر 
فرق ســر خود عمرو بن العاص؛ چه فرزندش تو را بدین ســبب زد كه او در آنجا قدرت دارد«، مسیحی 
گفت: یا امیرالمؤمنین! كســی را كه مــرا زده بود، زدم. حضرت عمر~ فرمود: به خدا قســم! اگر این 
فرمانروا را می‌زدی تو را باز نمی‌داشــتم، تا آنكه خودت دست از زدنش باز می‌داشتی و سپس رو به‌عمرو 
بــن العاص~ كرد و جملۀ بالایی را گفت. نــگاه: فتوح مصر و أخبارها از ابن عبدالحكم، ص: 290، 

حياة الصحابة از محمّد بن يوسف الكاندهلوى، 2 / 88 و منتخب كنز العمال، 4 /420. »مرکز..«
2. جهت معلومات بیشــتر در مورد حیــات حضرت علی~ به کتاب: »100 قصــة عن علی بن أبی 
طالب«، از مجدی فتحی الســیّد، از نشــرات مکتبة التوفقیة، و کتاب علــی مرتضی~ از دکتور علی 

صلابی، مراجعه گردد. »مرکز..«
3. نهج البلاغه، نامۀ 31. »مرکز..«
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ف می‌داند، به‌عنوان 
ّ
انسانی گردد، توصیه‌های اکید نموده و پیروان خویش را مکل

رهایی بندگان خداوند از زیر یوغ اســارت و بندگی در همه مظاهر و اشــکال آن 
س هدف آنان کشورگشایی و گشودن مرزهای تأمین 

ّ
جِهاد کند و در این جِهاد مقد

منافع پلید مادّی نباشد؛ بلکه در راه خدا و برای برتری نام خدا؛ یعنی در راه پخش 
و تعمیم حاکمیّت معارف جاویدان اســام و برای توســعۀ عدالت اجتماعی1 و 
اقتصادیِ اسلام و به‌منظور رهایی توده‌های مردم از محکومیّت فکری و مادی به 

عمل آید. این حقیقت را قرآن‌کریم بدین شرح بیان می‌کند:
انِ 

َ
د

ْ
وِل

ْ
سَاء وَال جَالِ وَالنِّ عَفِينَ مِنَ الرِّ

ْ
مُسْتَض

ْ
هِ وَال

ّ
ونَ فِي سَــبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
﴿وَمَا ل

ا   وَلِيًّ
َ

نك
ُ

د
َّ
نَا مِن ل

َّ
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق

ْ
رِجْنَا مِنْ هَذِهِ ال

ْ
خ

َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ول

ُ
ذِيــنَ يَق

َّ
ال

هِ..﴾2 
ّ
ونَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
 يُق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 نَصِيرًا * ال

َ
نك

ُ
د

َّ
نَا مِن ل

َّ
وَاجْعَل ل

)چــرا در راه خدا نمی‌جنگید، در حالی که آن بیچارگان از مردان، زنان و کودکان 
می‌گویند: پروردگارا! ما را از این دهکدۀ ســتمگاران بیــرون آر! و برای ما از نزد 
خویش دوســتی بیاور و برای ما از جانب خود یاوری قرار بده * کسانی‌که ایمان 

دارند در راه خدا پیکار می‌کنند..(
با احساس این مســئولیتِ بزرگ، پیروان اســام، در طول تاریخ، در به راه 
انداختن نهضت‌هــای آزادی‌خواهیِ جوامع و ملل و به‌میــان‌آوردن جنبش‌های 
رهای‌بخش پیش‌آهنگ و سرقافله بوده‌اند. قیام مردم ما علیه نیرومندترین قدرت 
استعماریِ نیم‌قرن پیش،3 فقط و فقط مولود الهام از این تعالیم جاویدان و ایمان 

گاهی بیشــتر از عدالت اجتماعی در اســام به کتاب »عدالت اجتماعی در اسلام« از شهید  1. جهت آ
سیّد قطب برگردید. »مرکز..«

عَفِينَ مِنَ 
ْ

مُسْتَض
ْ
هِ وَال

َّ
ونَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
2. نســاء / 75 - 76. کامل این دو آیت این است: ﴿وَمَا ل

ا   وَلِيًّ
َ

نْك
ُ

د
َ
نَا مِنْ ل

َ
 ل

ْ
هَا وَاجْعَل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق

ْ
رِجْنَا مِنْ هَذِهِ ال

ْ
خ

َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

َّ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال جَالِ وَالنِّ الرِّ

وتِ 
ُ

اغ
َّ

ونَ فِي سَبِيلِ الط
ُ
اتِل

َ
 يُق

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
هِ وَال

ّ
ونَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
 يُق

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 نَصِيرًا * ال

َ
نْك

ُ
د

َ
نَا مِنْ ل

َ
 ل

ْ
وَاجْعَل

ا﴾ )و چرا شــما در راه الله ]و در راه نجات[ مردان و 
ً

عِيف
َ

انَ ض
َ
انِ ك

َ
ــيْط

َّ
 الش

َ
يْد

َ
انِ إِنَّ ك

َ
ــيْط

َّ
وْلِيَاء الش

َ
 أ

ْ
وا

ُ
اتِل

َ
ق

َ
ف

زنان و كودكان مســتضعف نم‏‌ىجنگيد، همانان كه م‌‏ىگويند: پروردگارا! ما را از اين شــهرى كه مردمش 
ستم‏پيشــه‌اند، بيرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرســتى قرار ده و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين 
فرما * كســانى كه ايمان آورده‏اند در راه خدا كارزار مك‏ىنند و كســانى كه كافر شــده‏اند در راه طاغوت 

م‏ىجنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان ]در نهايت[ ضعيف است.( »مرکز..«
3. منظور حضرت استاد شهیدW، جنگ افغان و انگلیس است. »مرکز..«
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عمیق به مفاهیم ارزندۀ اسلام بود.
در پرتــو همین تعالیم پرمایه بود که طبقات مختلف مردم ما همه تضادهای 
ی پیوسته در 

ّ
اجتماعی را به یک‌ســو گذاشــته در راه رســیدن به اهداف عالیۀ مِل

سنگر دفاع از وطن، دفاع از مبادی و ارزش‌های پشتون‌ و هزاره‌، تاجیک و ترکمن 
ت قهرمان الجزایر1 در 

ّ
دســت به هم داده و شانه‌به‌شانه دلیرانه پیکار نموده‌اند. مل

فــروغ همین تعالیم بزرگ، با دادن یک میلیون شــهید، وطن خویش را از چنگ 
بیگانه آزاد ساخت. نویســندۀ معروف کولیت و ]همسرش[ فرانسیس جانسون2 
 اسلام تأثیر به‌سزای در تحریک الجزایری‌ها برای 

ً
ما

ّ
در این باره می‌نویسند: »مسل

درخواست آزادی دارد و الجزایری‌ها از روز اوّل تجاوز استعمار3 دیدند که هدف 
نهایی فرانســوی‌ها از بین‌بردن اسلام اســت و روی همین اصل فهمیدند که راه 
نجات آنان اســام است و باید همه با هم به اســام چنگ بزنند؛ تا بتوانند آزاد 

شوند.« 

1. الجزایر؛ کشوری‌اســت که در شمال قارۀ افریقا موقعیت دارد. مساحت آن 2381741 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در ســال 2010 م، 35866000 نفر تخمین شده‌‌است. دین رسمی‌ آن اسلام، زبان رسمی 
آن عربی، پایتخت آن الجزیره و واحد پول آن دینار الجزایر اســت. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 

98. »مرکز..«
2. فرانســیس جانسون؛ فیلسوف فرانسوی در 7 جولای 1922م، به دنیا آمد و در اوّل اگست 2009م، به 
عمر 87 سالگی درگذشــت. وی مدیر مجلۀ »Les temps modernes« )عصر نوین( بود - که همراه 
خانمش کولیت - کتابی »L›algerie hors la loi« )الجزایر بیرون از قانون( نوشت. او یکی از مدافعان 
انقلاب آزادی‌بخش الجزایر بود. برگرفته از منصة البیانات المفتوحة من المکتبة الوطنیة الفرنسیة، تاریخ 

الإطلاع 10 اکتوبر 2015م. »مرکز..«
3. اســتعمار یا استعمارگری؛ در لغت به‌معنای آبادانی‌خواستن است؛ امّا معنای دیگرش که امروزه به‌کار 
ت ضعیف است. 

ّ
تِ قدرتمند بر یک قوم یا مل

ّ
ط سیاسیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ مل

ّ
می‌رود، تســل

 عمل قدرت امپریالیستی 
ً
مفهوم استعمار امروز با مفهوم امپریالیزم پیوستگی کامل یافته و استعمار اساسا

 
ً
رْيَة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
شــناخته می‌شــود و ناگفته نماند که قرآن‌کریم دو خاصیت را برای آن برمی‌شــمارد: 1- ﴿إِذ

وا 
ُ
وهَا﴾ )هنگامی‌که وارد منطقۀ آبادی می‌شــوند، آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند.( 2- ﴿وَجَعَل

ُ
سَــد

ْ
ف
َ
أ

﴾ )و عزیزان اهل آنجا را خوار و پست می‌گردانند.( امّا تاریخ مفهوم جدید آن، از قرن‌های 
ً
ة

َّ
ذِل

َ
هلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
أ

، تاریخ استعمار را از دورۀ باستان تا کنون می‌توان به چهار دوره 
ْ

ل
ُ
شانزدهم و هفدهم آغاز می‌شــود. درک

بخش کرد: 1- دورۀ باســتان؛ 2- دورۀ استعمار جهانی؛ 3- قرن‌های نوزدهم و بیستم؛ 4- دورۀ استعمار 
ا و دانشنامۀ سیاسی، ص: 26 - 30. »مرکز..« نو. نگاه: نگرش‌هایی در اسلام، از امام شهید حسن‌البنَّ

 . ibid 629 به نقل از: التبشــیر والإستعمار از دکتور مصطفی خالدی والدکتور عمر فرّوخ، المنشورات: 
المکتبة العصریة، بیروت، ص: 178. »مرکز..«
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نیروهای اســتعماری در گذشته و حال به این حقیقت ملتفت بوده و هستند 
ی ضد استعماری بوده و از اینجاست 

ّ
که اســام مهم‌ترین محرّک نهضت‌های مِل

که به گفتۀ یک‌تن از نویسندگان بزرگ: »رفتن یک مسلمان در مناطق تحت نفوذ 
اســتعمار در افریقا، حیثیّت زنگ خطری را داشــت که در گوش استعمار نواخته 

می‌شد.«
 اشاره نمودیم، جامع و همه‌جانبه بوده و به 

ً
آزادی از نظر اسلام، چنانکه قبلا

مواردی که از آن نام بردیم، منحصر نیست، محکومیّت‌های اقتصادیِ، سیاسیِ و 
فکریِ در نظر اسلام مخالف فطرت و کرامت انسانی بوده و از بین‌بردن همۀ این 
مظاهر شوم، از مهم‌ترین اهداف اســام و مسلمانان است. از آنجا که صحبت 
ل این نوشــته بلندتر است. به همین‌قدر  پیرامون همۀ این مطالب از ســطح تحمُّ
اکتفا نموده و در اخیر به روح شهیدان معرکه‌های آزادی وطن - که در راه دفاع از 

ی جام شهادت نوشیده‌اند - اتحاف دعا می‌کنیم.
ّ
ارزش‌ها، مبادی و نوامیس مِل

عُرُونَ﴾1  
ْ

ش
َ
 ت

َّ
كِن لا

َ
حْيَاء وَل

َ
 أ

ْ
 بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ أ

ّ
 فِي سَبيلِ الل

ُ
تَل

ْ
 لِمَنْ يُق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
﴿وَلا

از سخنان سیّد جمال‌الدین افغانی:2 

1. بقره / 154 و ترجمۀ آیۀ مبارکه اســت. )و كسانى را كه در راه خدا كشته م‏ىشوند، مرده مخوانيد؛ بلكه 
زنده‏اند، ولى شما نم‏ىدانيد.( »مرکز..«

ر، اندیشــمند و بیدارگر معروف جهان اســام در شعبان سال 
ّ
2. ســیّد جمال‌الدین افغانیG؛ مفک

1254هـ ق، در یک خانوادۀ ســادات در »اسعدآباد« کنر که یکی از ولایات شرقی افغانستان است، دیده 
به جهان گشــود. در شش ســالگی با پدرش به کابل آمد و علوم مروجه و قرآن‌کریم را نزد پدر فراگرفت. 
طبق ضرورت برای تحصیل بیشتری علوم در 17 سالگی نخستین سفرش را به هند آغاز کرد. در 1857م، 
ه رفت و در 1858م، به تهران ســفر کرد و در این وقت 20 ســال داشــت. در همین 

ّ
به ســفر حج به مک

سال به کابل برگشــت و در سال 1862م، حین محاصرۀ هرات با »دوست‌محمّد خان« همراه بود و علیه 
م جبهه قرار داشت و در 1863م، در اعلان پادشاهی »شیرعلی خان« 

ّ
اســتعمارگران انگلیس در خط مقد

در هرات حضور داشــت. یک‌سری برنامه‌های اصلاحی را به دربار شیرعلی خان تقدیم کرد؛ امّا از سوی 
دربار رد گردید. سیّد زمینه را برای کاشتن بذر دعوت در افغانستان مساعد ندید و بار دیگر به تهران رفت و 
 به مصر رفت، در مصر 

ً
حرکت بیدارگری خویش را در آنجا نیز ادامه داد؛ امّا از آنجا نیز تبعید گردید و بعدا

نیز برنامه‌های دعوتی خویش را به پیش برد و شاگردان چون: شیخ محمّد عبده و شیخ رشید رضا را تربیت 
 به فرانسه سفر کرد و در مناظرۀ رویاروی با یک‌تن از فیلسوفان بَنامِ فرانسوی »رِنان« او را مغلوب 

ً
کرد. بعدا

ســاخت و مجلۀ »عروةالوثقی« را در پاریس تأسیس کرد. این مجله در بیشترین کشورهای جهان به نشر 
می‌رســید، از آنجا به ترکیه آمد و از وی اســتقبال خوبی صورت گرفت. بالآخره سیّد در ترکیه به‌گونه‌ای 
مرموزی در 5 شــوال 1314هـ ق، در گذشــت، بنا به درخواســت دولت وقت افغانستان، جسد مطهر 
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﴿من أحب الحیاة فلیمت فی سبیل حیاة أمته.﴾

ت خویش مرگ را استقبال 
ّ
)کسی که زندگی را دوست دارد، باید در راه زندگی مل

نماید.(*1

سیّدG از استانبول به افغانستان انتقال داده شد و در دانشگاه کابل دفن گردید، از سیّدG آثار و 
تألیفات فراوانی به‌جامانده‌اســت: تتمه البیان فی تاریخ الأفغان، الأعمال الکاملة لجمال‌الدین الأفغانی، 
الآثارالکاملة، رســائل فی الفلســفۀ والعرفان، مرآة‌العارفین، خاطرات الأفغانی، العروة الوثقی و.. نگاه: 
مجموعة الآثار الکاملة، ســیّد جمال‌الدین افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق سیّد هادی خسروشاهی، نشر: 
دارالشــروق الدولیة، قاهره، سال 2002م، شخصیت‌های کلان افغانســتان، ص: 15، سیّد جمال‌الدین 
الحســینی الأفغانی بیدارگر عصــر و مُعَرفیِ الآثار الکاملة یا میراث فکریِ ســیّد جمال‌الدین افغانی، از 

فضل‌الرحمن فاضل. »مرکز..«
* مجلۀ شرعیات؛ شماره‌های دوّم و سوّم، سال 1349هـ ش. »مرکز..« 
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در این عصری که دانش بر اورنگ جلال خود نشسته و ابنای آدم4 توانسته‌اند 
بر بســا از نیروهای طبیعت دست یابند و اسرارِ زندگی را یکی بعد دیگر، کشف 

نمایند.
در این عصری که ســاحۀ تحقیقــات و عرصۀ کاوِش‌هــای علمیِ، فضای 
بی‌کــران خلقت را فــرا گرفته و کنجکاوِ بشــر، تا بــام مهتــاب و دروازۀ مریخ 
سرکشیده‌است؛ احتیاج و نیازمندی پیروی از آیین جاویدانی اسلام، بیش از پیش 

احساس می‌شود.
ن مادی اوج گیرد و بر وســعت خویش 

ّ
البته واضح اســت که هرقــدر تمد

بیفزاید و ارمغان‌های تخنیک هرقدر فزونی گیرند، باز به همان اندازه اضطرابات 
و نگرانی‌های جهانیان بیشــتر می‌شــود. تخریبات اتم آن‌قدرها محیط زندگی را 
وحشت‌انگیز ساخته که در هر لحظه، بیم آن می‌رود که یک اشتباه بسیار کوچکِ 
پیش‌آهنگان مدنیّت!! جهان را ویران سازد و تماس‌های سران دُوَل1 بزرگ در حل 

ای کیفیت استفاده از ارمغان‌های اتمیِ، کمتر به موفقیت روبه‌رو می‌شود. معمَّ
از خــال ایــن هنگامه‌هــا، گاه‌گاهــی آواز وحدت، نوای صلــح، آهنگ 
بشردوســتی به گوش می‌آید. بدبختانه فقدان یک حد مشترک قلبی، به این نواها 

کمتر رنگ هستی می‌بخشد.
آری؛ تــا زمانی‌که ارتباط‌های معنــوی در جهان حاکم نشــود، پیوندهای 

صوری بی‌نتیجه‌است.

1. دُوَل - جمع دولت. »مرکز..«
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 با هم نزدیک شــوند 
ً
فرزندان آدم4 در این عصر خیلی محتاج‌اند که قلبا

و از این راه بر نارســایی‌های امروزی خاتمه بخشــند. پس قوی‌ترین عاملی که 
می‌تواند به این نیازمندی‌های بشــریِ جواب مثبت دهد، عبارت از تمسّــک به 
مبادی اسلامی‌است. زیرا که مبادی جاویدانی اسلام، همه آنچه را که سبب خیر 
و سعادت، صلح و سلام، توحید و هماهنگی بشریّت باشد، با خود دارد و اینک 
بعضی از اساساتی را که اسلام به غرض وحدت کامل جهانیان با خود آورده‌است 

به عرض می‌رسانم:
الف( وحدت دینی در اسلام:

اسلام در قســمت اعتقاد به مبدأ و هستی، توحید را اعلام کرده بر ثنویت و 
تثلیث و تعدد بودایی‌ها و عرب‌های قبل از اســام، خط بطلان کشیده و هدایت 

داد که خدا واحد است، آیۀ کریمه‌است:
 1﴾

ٌ
حَد

َ
هُ أ

َّ
 هُوَ الل

ْ
ل

ُ
﴿ق

و در آیۀ دیگر:
حِيمُ﴾2  حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َّ
 لا

ٌ
هٌ وَاحِد

َ
مْ إِل

ُ
هُك

َ
إِل ﴿وَ

ا﴾3 
ً

حَد
َ
هِ أ

َّ
عُوا مَعَ الل

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َ
هِ ف

َّ
 لِل

َ
مَسَاجِد

ْ
نَّ ال

َ
و همچنان آیۀ: ﴿وَأ

مؤید این حقیقت می‌باشد.
اســام در این باره تنهــا به تقریر و تثبیــت اینکه خدا یگانه اســت، اکتفا 
نورزیده؛ بلکه این را نیز اعلام ســاخت که دعوت به‌ســوی یگانه‌پرستی، تنها و 
تنها مخصوص آیین احمدیِ نیســت؛ بلکه تمام ادیان الهی، از صبح آفرینش به 
کید نموده و غایه و هدف همه پیغمبران، واحد اســت و  ایــن حقیقت توصیه و تأ

اختلافات فرعی تنها از لحاظ اختلاف زمانه‌است.
 

َ
إِسْــمَاعِيل ى إِبْرَاهِيمَ وَ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
يْنَا وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
هِ وَمَا أ

ّ
ا بِالل  آمَنَّ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
آیــۀ کریمۀ: ﴿ق

 
َ
هِمْ لا بِّ ونَ مِن رَّ بِيُّ وتِيَ النَّ

ُ
وتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أ

ُ
وبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أ

ُ
يَعْق  وَ

َ
إِسْحَاق وَ

1. اخلاص/ 1. )بگو: اوست که ‏خداى يگانه‌است.( »مرکز..«
2. بقره / 163. )و معبود شــما معبود يگانه‏ا‌ىاست كه جز او هيچ معبودى نيست ]و اوست[ بخشايشگر 

مهربان.(
3. جن / 18. )و مساجد ويژه‌ای خداست، پس هيچك‌س را با خدا مخوانيد.( »مرکز..«
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هُ مُسْلِمُونَ﴾1 و دیگر آیات قرآنی شاهد مقال ماست.
َ
نْهُمْ وَنَحْنُ ل حَدٍ مِّ

َ
 بَيْنَ أ

ُ
ق رِّ

َ
نُف

پیروان اســام تا زمانی که به همه پیغمبران ایمان نداشــته باشند، مسلمان 
گفته نمی‌شوند.

م است که ایمان به خدا مقتضی‌است، تا شخص 
ّ
آری؛ این یک حقیقت مسل

مؤمن به همه انبیا و پیامبران او و شــرایعی که ایشان با خود آورده‌اند، ایمان داشته 
باشــد. باری اگر مؤمنی به یکی از انبیا ایمان نداشته باشد، چنان است که به خدا 

ایمان نیاورده‌است.
ب( وحدت سیاسیِ در اسلام:

کســانی که به تاریخ عصر جاهلیّت عرب‌ها معلومات دارند، این حقیقت 
را می‌دانند که این مردم پیش از اســام به قبایل و عشــایر متعددی تقســیم شده 
بودند و در میان‌شــان شــور و آشــوب، جنگ و اضطراب به‌طور مستمر جریان 
داشــت، بعضی از این مردم تحت نظام قبایلی، جنگ‌ها و کشــمکش‌ها به‌طور 
متفرق می‌زیستند و برخی در زیر یوغ استعمار و بعضی به‌صورت نیمه‌آزاد به‌سر 
می‌بردند، همین‌که اســام ظهور نمود و فروغ تابناکش در میان قبایل پخش شد، 
جمعیت‌های پراکندۀ عرب از همه ســلطه‌های قبایلی و قدرت‌های اســتعماری 
نجات یافته به‌دَور یک محور گرد آمدند و برای تعمیل یک هدف - که عبارت از 

نشر حقایق سرمدی اسلام به همه جهان بود - دست به هم دادند.
پیغمبــر بزرگ اســام، به منظور توحید سیاســی مســلمین، در اوّلین قدمِ 
مهاجــرتِ خود به یَثرِب2 عقد مؤاخات و برادری را میان آوارگان مهاجر و برادران 
 مسلمین را با هم نزدیک 

ً
 و روحا

ً
انصاری‌شــان استوار نمود؛ تا بدین‌وسیله جسما

1. بقره / 136. )بگوييد: ما به الله و به آنچه بر ما نازل شــده و به آنچه بر ابراهيم و اســحاق و يعقوب و 
اســباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عيســى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان 

داده شده، ايمان آورده‏ايم، ميان هيچ يك از ايشان فرق نم‏ىگذاريم و در برابر او تسليم‌ايم.( »مرکز..«
2. یثرِب؛ نام پیشــین مدینۀ منوره قبل از هجرت رســول اللهY اســت که بعد از ورود پیامبر گرامی و 
یارانش، به مدینة الرســول یا مدینۀ منوره مسمّا شــد که تا اکنون به همین نام یاد می‌گردد. مسجدالنبی و 
 من 

ٌ
گاهی بیشــتر نگاه شود: فصول س قرار دارند. جهت آ

ّ
مرقد مطهر رســول گرامی در همین شــهر مقد

تاریخ المدینة المنورة، از علی حافظ، الطبعة الثالثة، 1417 ق - 1996م. »مرکز..«
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زْرَج«1 را به نور حکمت 
َ

ســازد و همچنان اختلافات و کشیدگی‌های »اوس‌ْ وَ خ
نبوی مرتفع ساخته و آن دو دشمن دیرین را - که از سال‌ها به خون یکدیگر تشنه 

بودند - برادر صمیمیِ گردانید.
ج( وحدت اجتماعیِ در اسلام:

در قســمت وحدت اجتماعی اســام، خدمــات آن، در تاریخ بشــریّت، 
بی‌نظیر اســت، در نگاه اسلام ابنای بشریّت از لحاظ بشربودن همه با هم برابرند 
و هیچ‌کس ادعا کــرده نمی‌تواند: ما فرزندان و دوســتان خاص خداییم و یا جز 
ما کســی در بهشت جاویدان نمی‌رود. قســمی که یهود و نصاری ادعا نموده و 

گفته‌اند:
اؤُهُ..﴾2  حِبَّ

َ
هِ وَأ

ّ
بْنَاء الل

َ
صَارَى نَحْنُ أ يَهُودُ وَالنَّ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
﴿وَق

وْ نَصَارَى..﴾3 
َ
انَ هُودًا أ

َ
 مَن ك

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
﴿وَق

بلکه اسلام می‌گوید:
 هُمْ 

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِ وَلا  رَبِّ

َ
جْرُهُ عِند

َ
هُ أ

َ
ل

َ
هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف

ّ
مَ وَجْهَهُ لِل

َ
سْــل

َ
ى مَنْ أ

َ
﴿بَل

يَحْزَنُونَ﴾4 
نظام طبقاتی، ناز و تفاخر به حَسَــب و نَسَــب، در اسلام ارزشی ندارد. در 

ت‌ها پيش‌ از اســام‌ در شــهر يثرب‌ )مدينه( 
ّ

زْرَج‌؛ دو تيرۀ مهم‌ از اعراب‌ يمان‌ىاند كه‌ از مد
َ

1. اوس‌ْ وَ خ
ســاكن‌ شدند. بيشتر نســب‌‌نگاران‌ و مؤرخان‌ سده‌های‌ نخستين‌ هجری‌ به‌ سلســلۀ‌ نسب‌ اين‌ دو تيره‌ از 
زْرَج اسلام‌ آوردند 

َ
طريق‌ »بنومازن‌ بن‌ ازد« اشــاره‌ كرده‌اند. با هجرت‌ پيامبراکرمY به‌ يثرب‌، اوس‌ْ وَ خ

و »انصــار« عنوان‌ يافتند و خود بدان‌ افتخار مك‌ىردند. نگاه: زندگانی پیامبر اســام حضرت محمّد بن 
عبداللهY، ص: 702 - 704. »مرکز..«

ــرٌ 
َ

نتُم بَش
َ
 أ

ْ
م بَل

ُ
نُوبِك

ُ
م بِذ

ُ
بُك

ِّ
لِمَ يُعَذ

َ
 ف

ْ
ل

ُ
اؤُهُ ق حِبَّ

َ
هِ وَأ

ّ
بْنَاء الل

َ
صَارَى نَحْنُ أ يَهُودُ وَالنَّ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
2. مایــده / 18. ﴿وَق

مَصِيرُ﴾ )و 
ْ
يْهِ ال

َ
إِل رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

َ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هِ مُل

ّ
اءُ وَلِل

َ
بُ مَن يَش

ِّ
يُعَذ ــاءُ وَ

َ
فِرُ لِمَن يَش

ْ
قَ يَغ

َ
ل

َ
نْ خ مَّ مِّ

يهودان و ترسايان گفتند: ما پسران خدا و دوستان اویيم. بگو: پس چرا شما را به ]يكفر[ گناهان‌تان عذاب 
مك‏ىند. نه[؛ بلكه شــما ]هم[ بشريد، از جمله كســانى كه آفريده‌است، هر كه را بخواهد م‏ىآمرزد و هر 
كه را بخواهد عذاب مك‏ىند و فرمانرواىي آســمان‌ها و زمين و آنچه ميان آن دو م‏ىباشد از آن خداست و 

بازگشتِ ]همه[ به‌سوى اوست.( »مرکز..«
نتُمْ 

ُ
مْ إِن ك

ُ
 بُرْهَانَك

ْ
وا

ُ
 هَات

ْ
ل

ُ
هُمْ ق مَانِيُّ

َ
 أ

َ
ك

ْ
وْ نَصَارَى تِل

َ
انَ هُودًا أ

َ
 مَن ك

َّ
 إِلا

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
ن يَد

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
3. بقــره / 11. ﴿وَق

صَادِقِينَ﴾ )و گفتند: هرگز كسى به بهشت درنيايد؛ مگر آنكه يهودى يا ترسا باشد، اين آرزوهاى ]واهى[ 
ايشان است، بگو: اگر راست م‏ىگوييد، دليل خود را بياوريد.( »مرکز..«

4. بقره / 112. )آرى! هركس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نكيوكار باشد، پس مزد وى پيش 
پروردگار اوست و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد.( »مرکز..«
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حقوق و واجبات، همه مســلمین برابرند. امتیاز رنگ و جنس موجود نیست. از 
این‌جاست که قرآن‌کریم می‌فرماید:

مْ..﴾1    
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
﴿..إِنَّ أ

و پیغمبر بزرگوارش فرموده‌است:
 

َ
بْيَضَ وَل

َ
ى أ

َ
سْــوَدَ عَل

َ
 لِ

َ
ى عَرَبِيٍّ وَل

َ
 لِعَجَمِيِّ عَل

َ
ى عَجَمِيٍّ وَل

َ
 لِعَرَبِيٍّ عَل

َ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
﴿ل

رَابٍ﴾2 
ُ
مْ لدَِمَ وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
وَى، ك

ْ
ق  بِالتَّ

َّ
سْوَدَ إل

َ
ى أ

َ
بْيَضَ عَل

َ
لِ

قوانین اسلامی در حق همه یک‌رنگ وضع شده‌است. امتیاز قوانین اسلامی 
را وقتی خوب‌تر درک می‌توان کرد که اساســات قانونی اســام را با قوانین دیگر 

مقایسه نماییم.
مثال کامل مســاوات قانونی اســام را از این قول پیامبــر بزرگوار خوب‌تر 

می‌توان درک نمود که فرموده‌است:
هَا﴾3 

َ
 يَد

ٌ
د عَ مُحَمَّ

َ
ط

َ
ق

َ
تْ ل

َ
دٍ سَرَق  بِنْتَ مُحَمَّ

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
﴿ل

یعنی اگر فاطمه دختر محمّد هم به فعل ســرقت دست زد، حد شرعی را بر 
وی نافذ ساخته و دستش را خواهم برید.

مساوات قانونی در اسلام، تنها در حق مسلمین مراعات نشده؛ بلکه در حق 
اتباع و پیروان دیگر که در کشــورهای اسلامی می‌زیستند، نیز رعایت شده‌است. 
تا جایی که اگر مســلمانی به مال و جان ایشــان که به‌نام »ذِمّی و مســتأمن« یاد 

می‌شوند تعرض کند، محکوم به جزا می‌شود.4 

مْ 
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
بًا وَق ــعُو

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
1. حجرات / 12. ﴿يَا أ

ت و 
ّ
ت مل

ّ
بِيرٌ﴾ )اى مردم! ما شــما را از مرد و زنى آفريديم و شــما را مل

َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
عِنــد

قبيله قبيله گردانيديم؛ تا با كيديگر شناســاىي متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا 
گاه است.( »مرکز..« پرهيزگارترين شماست، ب‏ىترديد خداوند داناى آ

2. مســند أحمد، شمارۀ حدیث: 24204 و نظیر این حدیث را هم امام احمد به شمارۀ 22978 روایت 
کرده‌اند که البانی در الصحیحة )199 / 6( آن را صحیح دانسته‌است. »مرکز..«

3. صحیح‌البخاری، شــمارۀ حدیث: 6788، جزء: 8، ص: 199، الناشر: دار الشعب، القاهرة، الطبعة: 
الأولى، 1407ق - 1987م. »مرکز..«

4. ذِمّی؛ غیرمسلمانی که جان و مال او در امان و پناه اسلام باشد و جزیه بدهد و مستأمن؛ غیرمسلمانی 
گاهی احکام متعلق به مستأمن  که وارد ســرزمین اسلامی شده و دارای امنیت و مصونیت است. جهت آ
و ذمّــی بــه ج: 3، ص: 65 کتاب الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، اثــر  د. محمود طهماز، چاپ المکتبة 



کاروان حرم
44

خلاصه اینکه؛ اســام دین جهانی‌اســت و برای همه جهانیان فرود آمده. پس 
قوانین و نظامات آن هم عمومی و جهانی می‌باشــد و فرزنــدان آدم می‌توانند با 

تمسّک به مبادی عالیۀ آن، به سعادت و خوش‌بختی حقیقی نایل شوند.*1 

الطارق برگردید. »مرکز..«
* مأخوذ از مجلۀ پیام حق، ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، جوزای 1341 هـ ش. »مرکز..«



زندگی سعادتمند در سایۀ ارشادات اسلام





ن و بشر 
ّ

بعضی‌ها گمان می‌کنند که اسلام دین بیشه و بادیه بوده و برای انسان متمد
امروز نیازی نیســت که از اساسات جاویدان آن پیروی و اطاعت نماید. دسته‌ای 
معتقدند که آغاز و انجام اســام عبارت از یک‌سلسله اوراد و اذکار ماشینی‌است 
س را پاره‌ای 

ّ
که در میان درویشان و خراباتیان معمولی‌است، جمعی این دین مقد

از شکلیات خشــکی می‌دانند که به محور عبا و قبا، سُبحه و سجاده می‌چرخد؛ 
مگر اسلام نه‌چنان است که کج‌اندیشــان و ساده‌لوحان گمان می‌برند. اسلام از 
این تهمت‌ها و کج‌اندیشــی‌ها برکِنار است. این دین، دین جهان، ناموس فطرت، 
قانون زندگی‌است. اسلام مخصوصِ طبقات نیمه‌وحشی، چادرنشین و صحرایی 

نیست؛
این دیــن، دین همه، برای همه، در هر وقت و زمان اســت. این دین نه‌تنها 
ن و 

ّ
صحرا‌نشــینان را به راه زندگی رهنمونیِ می‌کند؛ بلکه همین شهرنشینان متمد

راکت‌ســوارانی را که می‌توانند آدم را در فضا سَیر کنند؛ امّا نمی‌فهمند که به زمین 
چگونه راه روند، نیز به زندگی واقعی و حیات انسانی رهنمایی می‌کند.

اســام نه‌تنها ابرهــای تیرۀ جهل و ظلمــت را به فروغ درخشــان خویش 
می‌شگافد؛ بلکه پرده‌های ضخیم و کلفتی را که دانش‌های منفی و یا سوء استفاده 

ن ایجاد کرده‌است، از بین می‌برد.
ّ

از علوم مثبت در دامان تمد
اسلام زهد خشــک، تصوف بی‌روح، جذبۀ بی‌سوز نیست، روح معرفت و 
عصارۀ مَحبّت اســت. خرابات‌گری و عزلت‌نشینی در قاموس تعلیمات اسلامی 

مقامی ندارد.
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پیامبر اسلام فرموده‌اند:
»در برخورد سختی نیاورید، پس خدا بر شما سختی می‌آورد.«1 

اسلام ظاهرفریبی و ریاکاری نیست؛ اسلام عقیدۀ تعبّدی، قانون تشریعی، 
نظام اقتصادی، فلســفۀ اداری و ارمغان ارجمند اخلاق و عدالت اجتماعی‌است 
که تمــام پهلوها و جنبه‌های حیات را احتوا کرده، آفاق بی‌کران آن، همه تطورات 
ن واقعیِ را که به هر جا و در هر 

ّ
تودۀ انســانیِ و ثقافات علمیِ و تمام اشکال تمد

وقت سراغ می‌شود، فرا گرفته و می‌گیرد.
س و گران‌مایه‌ای‌است که ضمیر و وجدان، قول و عمل، 

ّ
اســام آن آیین مقد

عقیــده و ذهنیت فرد را در یک چوکات معقــول، آزادی توده‌ها و جمعیّت‌ها را از 
بندگی نظام طبقاتی و عصبیت‌های قومیِ نجات بخشیده‌اســت. به مردم توصیه 
ام و زمامداران خویش اطاعت نمایند که پیرو حق و عدالت 

َّ
کرده، تا وقتی، از حُک

باشند؛ چون گناه و بیداد را پیشه کنند، اطاعت‌شان را واجب نگفته‌است.
انســان ماجراجو را از چنگال انانیت،2 خودســری و استعمارجویی رهایی 
داده، جنگ و جِهاد را خاص به منظور اشاعۀ انوار دین و دانش و مقابله با متجاوز 

مجاز قرار داده‌است.
اسلام، مال را مال خدا دانسته و سرمایه‌داران را نایب و خلیفه در تصرف آن 
اعلام کرده و به آنان دســتور داده‌اســت؛ تا این اموال را در راه خیر و صلاح خود 
و توده‌ها به مصرف برســانند. احتکار و تصرفات مطلق انســانیِ در اسلام جواز 

ندارد.
 آزاد نیست. چه مال مخصوص او نبوده؛ 

ً
سرمایه‌دار در تصرفات خود کاملا

بلکه دیگران هم در آن حقی دارند.
مَحْرُومِ﴾3  

ْ
ائِلِ وَال لسَّ

ِّ
مْوَالِهِمْ حَقٌّ ل

َ
﴿وَفِي أ

1. عین عبارت را نتوانســتیم که بیابیم؛ ولی احادیث دیگری که شــبیه این روایت است فراوان‌اند. همانند 
رُوا﴾ نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 69 وإن 

ِّ
نَف

ُ
 ت

َ
رُوا، وَلا

ِّ
بَش رُوا وَ عَسِّ

ُ
 ت

َ
ــرُوا، وَلا این احادیث: ﴿يَسِّ

دین الله عزوجل فی سیر، مجمع الزوائد طبرانی، 1 / 62. »مرکز..«
2. خودخواهی؛ به‌معنای خودپرستی، خودپسندی، خودبینی، خویشتن‌خواهی. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. 

»مرکز..«
3. ذاریات / 19. )و در اموال‌شان براى سایل و محروم، حقى ]معين[ بود.( »مرکز..«
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اســام آرزو ندارد تنها ثروتمندان از زیبای‌های جهان و خوشی‌های زندگی 
بهره‌مند بوده، بینوایان، محرومان و مستمندان با نارسایی‌ها و ناگوارای‌ها دست و 
گریبان باشــد. از اینجاست که دولت را مکلف می‌داند، تا از بیت‌المال مسلمین 
)خزانۀ دولتی( به بینوایان، نان و لباس، منزل و مســکن دهد و اولاد و اطفال‌شان 
 تحت تعلیم و تربیت قرار دهد؛ تا از انوار معارف بی‌بهره نمانند. تشریع 

ً
را مجانا

اسلامی مطابق به ایجابات واقعی زندگی انسان‌ها سَیر می‌کند، تنگی و حرج در 
اسلام نیست.

عُسْرَ..﴾1  
ْ
مُ ال

ُ
 بِك

ُ
 يُرِيد

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّ
 الل

ُ
﴿..يُرِيد

اسلام دوســتدار عزّت و کرامت بشریّت است و از پستی و حقارت سخت 
نفرت دارد. پیامبر بزرگوار اسلامY می‌فرماید:

ى..﴾2  
َ
ل

ْ
ف يَدِ السُّ

ْ
يْرٌ مِنَ ال

َ
يَا خ

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
يَد

ْ
﴿ال

و دستور می‌دهد، دســت کارگر را ببوسید، چه آن دستی‌است که خدا آن را 
دوست می‌دارد.3 اسلام دین قوّت و قدرت، بزرگی و بزرگواری‌است.

مُؤْمِنِينَ..﴾4  
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
﴿..وَلِل

 
َ

ــهِد
َ

مَن ش
َ
انِ ف

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ى وَال

َ
هُد

ْ
نَ ال نَاتٍ مِّ بَيِّ اسِ وَ لنَّ

ِّ
ى ل

ً
رْآنُ هُد

ُ
ق

ْ
 فِيهِ ال

َ
نزِل

ُ
ذِيَ أ

َّ
انَ ال

َ
ــهْرُ رَمَض

َ
1. بقره / 185. ﴿ش

مُ 
ُ
 بِك

ُ
 يُرِيد

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّ
 الل

ُ
رَ يُرِيد

َ
خ

ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ ةٌ مِّ

َّ
عِد

َ
رٍ ف

َ
ى سَــف

َ
وْ عَل

َ
ا أ

ً
انَ مَرِيض

َ
يَصُمْهُ وَمَن ك

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
مُ الش

ُ
مِنك

رُونَ﴾ )ماه رمضان ]همان ماه[ است كه 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
اك

َ
ى مَا هَد

َ
هَ عَل

ّ
 الل

ْ
رُوا بِّ

َ
ةَ وَلِتُك

َّ
عِد

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
مِل

ْ
عُسْــرَ وَلِتُك

ْ
ال

در آن قرآن فرو فرستاده شده‌است، ]كتابى [ كه مردم را راهبر و ]متضمن[ دلايل آشكار هدايت و ]ميزان[ 
تشــخيص حق از باطل است. پس هر كس از شــما اين ماه را درك كند، بايد آن را روزه بدارد و كسى كه 
بيمار يا در ســفر است، ]بايد به شمارۀ آن[ تعدادى از روزهاى ديگر ]را روزه بدارد[ خدا براى شما آسانى 
م‏ىخواهد و براى شــما دشــوارى نم‏ىخواهد؛ تا شــمارۀ ]مقرر[ را تكميل كنيد و خــدا را به پاس آنكه 

رهنموني‌تان كرده‌است به بزرگى بستاييد و باشد كه شكرگزارى كنيد.(
2. صحیح‌البخاری، شــمارۀ حدیث: 1427. )دســتی که می‌بخشد از دســتی که می‌گیرد برتر است.( 

»مرکز..«
هُ﴾ که سرخسی آن را در 

ُ
هُ وَرَسُــول

َّ
هُمَا الل انِ يُحِبُّ

َ
ف

َ
3. شــاید اشاره به این حدیث داشــته باشــد: ﴿هُمَا ک

المبســوط بدن ذکر سند آورده‌است؛ امّا معانی آن و تقدیر اسلام از کار و کارگر بی‌نیاز از استدلال است. 
گاهی بیشتر تعامل پیامبر با کارگر به مبحث »پیامبر و کارگر« خورشید آزادی برگردید. »مرکز..« جهت آ

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
 وَلِل

َّ
ل

َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا ال

َ ْ
رِجَنَّ ال

ْ
يُخ

َ
مَدِينَةِ ل

ْ
ى ال

َ
جَعْنَا إِل ئِن رَّ

َ
ونَ ل

ُ
ول

ُ
4. منافقون / 8. ﴿يَق

 آنكه عزّتمندتر است آن زبون‏تر را از 
ً
مُونَ﴾ )م‏ىگويند: اگر به مدينه برگرديم، قطعا

َ
 يَعْل

َ
مُنَافِقِينَ ل

ْ
كِنَّ ال

َ
وَل

آنجا بيرون خواهد كرد؛ و]لى[ عزّت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان اســت؛ لكن اين دورويان 
نم‏ىدانند.( »مرکز..«
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این دین می‌گوید:
عِيفِ..﴾1 

َّ
مُؤْمِنِ الض

ْ
هِ مِنَ ال

َّ
ى الل

َ
حَبُّ إِل

َ
يْرٌ وَأ

َ
وِىُّ خ

َ
ق

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
﴿ال

)مسلمان قوی و نیرومند از مسلمان ضعیف بهتر است.(
اسلام آرزومند وحدت و یگانگی بشریّت است. از این‌جاست که تمام افراد 
انسانیِ را به منزلۀ یک فامیل فرض کرده‌است، امتیاز و رنگ و نسب در آن وجود 

ندارد. تقوی، معیار فضیلت و عمل، مقیاس بزرگی و ارزش اجتماعی‌است. 
عمال ظاهری را، وقتی دارای قیمت و ارزش می‌داند که 

َ
اسلام قســمی که ا

از احساســات قلبی ترجمانی کرده باشد، مظهر پاک را که باطن آن آلوده باشد، 
نیز نمی‌پسندد.

اسلام از قساوت و ستم‌گری سخت نفرت دارد. این عمل را نه‌تنها در مقابل 
انســان ســزاوار نکوهش می‌داند؛ بلکه در برابر حیوانات نیز جایز نمی‌شمارد. 

ی و درشت ثبت است.
ّ
ترحم و عطوفت در قاموس اسلام به خط جل

خلاصــه اینکه؛ اســام کامل‌ترین نظام زندگــی بوده، بشــریّت می‌تواند در 
پرتو تعلیمات آن به ســعادت حقیقی نایل آیند. پس نبایــد کورکورانه در بارۀ آن 

قضاوت‌های منفی کرد.*2 

1. صحیح مســلم، شمارۀ حدیث: 6945، المؤلف: أبوالحسين مســلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت. »مرکز..«

* مجلۀ پیام حق؛ 1342 هـ ش، سال یازدهم، شمارۀ هشتم. »مرکز..«
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خرافــات در محیط‌های روحــیِ و فکریِ، فرهنگیِ و اجتماعــیِ جوامع، عنوان 
ن و کشــنده‌ای را دارند، که چهرۀ واقعیت‌ها را عوض و رنگ 

ُ
ســرطان‌های تباهک

حقایق را مســخ و نابود می‌کنند. تعالیم پرمایۀ اســام به‌منظــور نجات فکر و 
فرهنگ، عقیده و ایمان از گمراهی‌ها و زنجیرهای گران گرایش به خرافات، جِهاد 

آشتی‌ناپذیر خود را علیه خرافات‌گرایی و خرافات‌سازی اعلان نموده‌است.
نخست؛ این مطلب را باید شناخت که خرافات به چه چیز اطلاق می‌شود؟!
چنانکــه می‌دانیم، خرافات کلمۀ جمع بوده و مفرد آن »خرافة« اســت و آن 
 مخالف منطق و 

ً
عبارت اســت از عقاید و نظریات باطل و بی‌اســاس که کاملا

واقعیت بوده باشــد. بدین معنی، خرافات تنها شامل آن افسانه‌ها و اوهام عامیانه 
و جاهلانه نیست که ریشۀ کهنه و مندرَس داشته باشد؛ بلکه آن آرا و اندیشه‌های 
غلط، عادات و رسوم باطل، که مولود عصر حاضرند، نیز از جمله عقاید و عادات 

ننده می‌باشند.
ُ
خرافی و تباه‌ک

خرافــات در گذرگاه تاریخ به اشــکال و انواع مختلفی ظهور نموده‌اســت. 
مهم‌ترین انواع آن را در ساحۀ مسایل تاریخیِ، اقتصادیِ، علمیِ و ادبیِ ملاحظه 
می‌تــوان کرد. اگرچه خطرناک‌ترین شــکل خرافــه، همانا خرافات در ســاحۀ 
اعتقادیات است؛ امّا هریکی از انواع دیگر نیز به‌جای خود خطر بزرگی را تحویل 

جامعۀ انسانی می‌کند.
حال می‌پردازیم به اصل مطلب و آن عبارت اســت از مُبارَزۀ اســام برای 
نابودســاختن خرافات، که اســام در راه مُبارَزه با خرافــات، دو روش را تقدیم 
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می‌کند و یا این کار را در دو مرحله انجام می‌دهد: 
مرحلۀ نفی و طرد نظریات و عقاید خرافی که در این مرحله؛ اســام عقاید 
فی کرده و پیروان خویش را دســتور می‌دهد که  خرافــی را بی‌معنی و غلــط مُعَرِّ
برای نابودســاختن خرافات و محو آثار آن، بکوشــند و مردم را به‌سوی راه نجات 
و اندیشه‌های سالم و ســنن نجات‌بخش اسلام ارشاد نمایند و در همه‌جا اعلان 

نمایند.
ا﴾1 

ً
انَ زَهُوق

َ
 ك

َ
بَاطِل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
بَاطِل

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
 جَاء ال

ْ
ل

ُ
﴿وَق

و پیامبر بزرگ به یاران راســتین خویش دستور می‌دهد، در این جِهاد بزرگ 
سهیم گردند.

چنانکه آن وقت که مُعاذ بن جَبَل2 به دســتور پیغمبرY عازم یَمَن3 شد، از 
جملۀ مهم‌ترین وظایفی‌که برایش داده شده بود، این بود.

﴿أمة أمر الجاهلیة إلاماسنة إلاسلام وأظهر أمر الإسلام کلهُ صغیره وکبیره﴾4 
برای اینکه تا حدی از طرز مُبارَزۀ اسلام با خرافات خبر شویم، ناگزیریم در 
ل رنج‌های فراوان  اعماق تاریخ پیش رویم؛ تا ببینیم رهبر بزرگ اسلام در اثر تحمُّ
ن به‌ســوی دستگاه عقل و 

ُ
تا چه پیمانه از خرافات را که چون ســرطان‌های تباهک

روح جوامع انسانی راه یافته بود، نابود ساخت.
در زادگاه پیامبــر بزرگ مردم روی امواجی از این خرافات شــنا می‌نمودند، 
اشکال و انواع مختلف خرافات رواج داشت، از جمله موارد ذیل را نام می‌بریم:

1. إسراء / 81. )و بگو: حق آمد و باطل نابود شد، آرى! باطل همواره نابودشدن‌ىاست.( »مرکز..«
2. برای معلومات بیشتر در مورد این یار باوفای رسول گرامی - علیه‌الصلاة والسلام - به کتاب: أسدالغابة 

فی معرفة الصحابة، 5 / 187 – 190، دار الکتب علمیة، بیروت – لبنان، مراجعه شود. »مرکز..«
3. یَمَن‏؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غربی قارۀ آســیا و در جنوب شبه جزیرۀ عربســتان موقعیت دارد. 
پایتخت آن شهر »صنعا« می‌باشد. مساحت آن ۵۲۷۹۶۸ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2009 م، 
۲2492035 نفر تخمین شده‌اســت. واحد پول آن ریال یمن و زبان رسمی آن عربی‌است. نگاه: اطلس 

جامع گیتاشناسی، ص: 112. »مرکز..«
کبر الغفاری، ســنة الطبع:  4. تحف العقول از ابن شــعبة الحرانی، الطبعة الثانیة، تحقیق و تعلیق: علی أ

1404 هـ ق، ص: 25 و أوهام الجمع والتفریق، الخطیب البغدادی، 2 / 344. »مرکز..«
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خرافات تنجیم:
عرب‌ها تصوّر می‌کردند، اجرام فلکی در زندگی و مرگ، سرنوشــت انسان، 
حوادث و رویدادها مؤثر اســت. تعالیم اسلامی به‌روی این پندارها، خط بطلان 

کشید، در احادیث، وارد است:
 

َ
ال

َ
صْحَابِهِ، ق

َ
رٍ مِــنْ أ

َ
 اللهYِ جَالِسًــا فِي نَف

ُ
انَ رَسُــول

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق ﴿عَــنِ ابْنِ عَبَّ

ونَ 
ُ
ول

ُ
ق

َ
نْتُمْ ت

ُ
: مَا ك

َ
ــال

َ
اسْــتَنَارَ ق

َ
رُمِيَ بِنَجْمٍ عَظِيمٍ، ف

َ
: ف

َ
ال

َ
نْصَارِ ق

َ
اقِ: مِنَ الأ زَّ الرَّ

ُ
عَبْد

تُ 
ْ
ل

ُ
 عَظِيمٌ - ق

ُ
وْ يَمُوت

َ
 عَظِيمٌ، أ

ُ
د

َ
 يُول

ُ
ول

ُ
ا نَق نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ةِ ق جَاهِلِيَّ

ْ
ا فِــي ال

َ
 هَذ

ُ
ل

ْ
انَ مِث

َ
ا ك

َ
إِذ

 
َ

تْ حِينَ بُعِث
َ

ظ
ِّ
ل

ُ
كِــنْ غ

َ
: نَعَمْ، وَل

َ
ال

َ
ــةِ؟ ق جَاهِلِيَّ

ْ
انَ يُرْمَــى بِهَا فِي ال

َ
ك

َ
: أ هْــرِيِّ لِلزُّ

حَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ..﴾1  
َ
 يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أ

َ
هُ لا إِنَّ

َ
 اللهYِ: ف

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
Y ق بِيُّ النَّ

)رســول اللهY، با جمعی از اصحاب در نقطه‌ای نشسته بود، به ناگاه ستاره‌ای 
دنباله‌داری درخشــیدن گرفت. رســول اکرمY از حاضرین پرسید، در روزگار 
جاهلیّــت چنین حادثه‌ای رخ می‌داد، چه عقیده می‌داشــتید؟ جواب دادند: این 
حادثه را نشان تولد متولد عظیم و یا مرگ شخصیت عظیمی می‌دانستیم، حضرت 

اظهار داشت، این حادثه، نه به مرگ کسی مرتبط است، نه به حیات کسی..(
در مورد دیگری آمده‌اســت: آورده‌اند، مقارن وفــات ابراهیم - یگانه فرزند 
سوف واقع شد، بسیاری از مردم که هنوز آثار عقاید پیشین در 

ُ
رسول اکرمY - ک

مورد تأثیر اختران در حیات انسان‌ها از اذهان‌شان دور نشده بود، تصوّر نمودند، 
کسوف خورشید در اثر غم و اندوهی‌است که بر پیامبر اسلام طارئ شده‌است.

لاع از این پندار، در میان صفوف مسلمین، پیش 
ّ

رسول اکرمY به مجرد اط
از آنکه به مراسم تکفینِ یگانه فرزند خویش مشغول گردد، برای ازالۀ این ذهنیت 

قیام نموده و در جمعیّتی از مسلمانان فرمود:
هُ بِهِمَا عِبَادَهُ 

َّ
 الل

ُ
ف ــوِّ

َ
هِ يُخ

َّ
مَــرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الل

َ
ق

ْ
ــمْسَ وَال

َّ
اسُ إِنَّ الش هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

هَ 
َّ
وا وَادْعُوا الل

ُّ
صَل

َ
يْئًا ف

َ
يْتُمْ مِنْهَا ش

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
اسِ ف حَدٍ مِنَ النَّ

َ
انِ لِمَوْتِ أ

َ
سِــف

َ
 يَنْك

َ
هُمَا لا إِنَّ وَ

مْ﴾2 
ُ
 مَا بِك

َ
ف

َ
ش

ْ
ى يُك حَتَّ

1. مسند أحمد، دار إحیا التراث العربی، سنة النشر 1414 هـ ق، عدد الأجزاء تسعة، رقم الحدیث: 1885 
و صحیح مسلم، 4136 - 2229. »مرکز..«

2. صحیح‌البخاری، شــمارۀ حدیث: 1063، صحیح مســلم، شــمارۀ حدیث: 2153 و سنن أبی داود، 
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سوف، این دو نه 
ُ

سوف و خ
ُ
)ای مردم! خورشید و ماه دو آیتی از آیات خداوندند. ک

ربطی به مرگ کسی دارد و نه به زندگی کسی. هرگاه این دو حادثه پدید آید، خدا 
را یــاد کنید و تکبیر گویید و نماز بخوانید؛ تا این بُحرانِ جَویِ بدون کدام عارضۀ 

سویی خاتمه یابد.(
دیگــر از خرافات معروف میان عرب‌ها بدفالی‌ها و فال‌گرفتن‌ها بود. قبل از 
ر1 اعتقاد داشتند. هنگام تصمیم و اراده به کاری از وزش باد،  طیُّ

َ
اسلام عرب‌ها به ت

ریزش باران، رعد و برق، دیدن حیوانات و اشــخاص و رنگ‌ها فال می‌گرفتند و 
برق‌آسا تصمیم خود را ادامه می‌دادند و یا لغو می‌کردند و در اثر همین بدفالی‌ها 
و فال‌گرفتن‌هاســت که بعض حیوانات را شــوم می‌دانســتند. بدبختانه با وجود 
گاه،  تعلیمات عالیۀ اسلام و مبارزات پیگیرش، هنوز امروز در میان حلقه‌های ناآ

برخی از حیوانات را شوم می‌دانند و به آن، بعضی‌ها فال بد می‌گیرند.
اسلام با این پندارهای باطل مُبارَزه نمود و آن‌ها را اسباب گمراهی و ضلالت 

معرّفی کرد و بساط فال‌بینی و فال‌بینان را برچید.
قرآن‌کریم، ضمن شــرح سرگذشــت جمعی از گمراهان که آمدن انبیا را در 
ــر مفهومی ندارد و مصدر  میان خود فال بــد گرفته بودند، تصریح می‌کند، تطیُّ

نیکی و بدی خود شمایید. به غلط به موجودات دیگر فال نگیرید.
وا 

ُ
ال

َ
لِيمٌ * ق

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ نَّ م مِّ

ُ
ك ــنَّ يَمَسَّ

َ
مْ وَل

ُ
ك نَرْجُمَنَّ

َ
نتَهُوا ل

َ
مْ ت

َّ
ئِن ل

َ
مْ ل

ُ
رْنَا بِك يَّ

َ
ط

َ
ا ت وا إِنَّ

ُ
ال

َ
﴿ق

ونَ﴾2 
ُ
سْرِف وْمٌ مُّ

َ
نتُمْ ق

َ
 أ

ْ
م بَل

ُ
رْت

ِّ
ك

ُ
ئِن ذ

َ
مْ أ

ُ
مْ مَعَك

ُ
ائِرُك

َ
ط

یعنی ما آمدن شــما را فال بد گرفته‌ایم، اگر از دعوت خویش دست نگیرند، 
شــما را استکبار می‌کنیم و یا از طرف ما عذاب دردناکی به شما متوجه می‌گردد. 
گون 

ُ
رسولان گفتند: بدفالی شما با خود شماست. اگر پند داده شود به شما، به ش

بد حمل کنید؛ بلکه خود شما تجاوزکار و مسرفان‌اید.
رسول اکرمY فرموده‌اند:

شمارۀ حدیث: 1180. »مرکز..«
1. فال بد گرفتن، فال بد زدن به چیزی. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«

2. یس / 18- 19. »مرکز..«
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 طِيَرَةَ والشؤم﴾1 
َ
﴿لا

در کتب حدیث در این موضوع احادیث فراوانی مذکور است.2 
یکی دیگر از خرافات در میان مردم عرب اعتقاد به کاهن، بخشی و جادوگر 
بــود. عرب‌ها در دوران جاهلیّت در راه حل مشــکلات و حل و فصل دعاوی و 

منازعات خویش به کاهن مراجعه می‌کردند.
 هرگاه در نســبت طفلی اختلاف واقع می‌شد، به نزد کاهن می‌رفتند؛ تا 

ً
مثلا

فی نماید و از این قبیل سازمان خرافات و اوهام توسّط  اولیای حقیقی طفل را مُعرِّ
کاهنان حفظ و اداره می‌شــد و ساحران و جادوگران نسبت به کاهنان خطرناک و 

زیانبارتر بوده‌اند.
ه‌بازان با کهانت و ســحر، 

ّ
اســام برای نجات بشــریّت از چنگال این حق

شعبده‌بازی‌ها و افسونگری‌ها - که جوامع بشــریِ را در پشت ابرهای پرظلمتِ 
ت مُبارَزه نمود. کسْــب و پیشۀ آن‌ها را ناروا و 

ّ
اوهام و باطل قرار می‌داد - به‌شــد

حرام مُعرّفی نموده و کســی را که به این عمل زشت دســت می‌زند، محکوم به 
شدیدترین جزاها می‌داند، شریعت اسلامی مراجعه به ساحر و کاهن را منافی با 

توحید و مخالف تعالیم جاویدان خویش می‌داند.
از این خرافات صدها مثال دیگری در میان عرب‌ها سراغ می‌شد، که اسلام 
ت مُبارَزه نمود 

ّ
علیه همۀ آن‌ها قیام نمود و برای برانداختن و نابودکردن آن‌ها به‌شد

و طوری که متذکر شــدیم، اســام برای درهم‌ریختن خرافات دو راه را در پیش 
 از آن صحبت شد.

ً
گرفت، یکی راه نفی و طرد خرافات که قبلا

دوّم طریق اثبات؛ بدین وســیله نه‌تنها اسلام با خرافات مُبارَزه نموده و آن‌ها 
را نابود می‌کند؛ بلکه مغزها و اندیشــه‌ها را در اثر تربیت سالم و پرورش صحیح 
 مجالی برای پذیرش افکار خرافی باقی نمی‌گذارد. 

ً
طوری تعبئه می‌کند که اصلا

این عامل مثبت که تعالیم اســامی به آن اهتمام فراوانی نموده، عبارت است از: 
ر صحیح، تعقل سالم و پخشِ علم و فرهنگ؛ تا به‌وسیلۀ نورِ علم، دل 

ّ
ایجاد تفک

1. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 5421. »مرکز..«
رَ﴾ نگاه: مســند احمد، شــمارۀ 

َ
 صَف

َ
 وَلا

َ
 هَامَة

َ
وَى، وَلا

ْ
 عَد

َ
 طِيَرَةَ، وَلا

َ
2. هماننــد این حدیث گرامی: ﴿لا

حدیث: 3032 و.. »مرکز..«
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ظلمت‌ها را از هم بشگافد و با برق تعقل، هستی خرافات درهم بسوزد و در فروغ 
فکر سالم راه حق عیان گردد.

آری؛ عامل اساسی به‌میان‌آمدن عقاید و نظریات خرافی، انحرافات و فساد 
اخــاق، همانا جهل و نادانــی فرزندان آدم و به کار نینداختــن قوای عقلانی و 
خِرد اســت که در نتیجۀ آن علل واقعی اشــیا و حوادث مجهول می‌ماند و انسان 
در چنگال تباهی و بربادی واقع می‌شــود. باری اگــر امروز در حلقۀ جاهلان به 
خرافات کهنه‌ای برمی‌خوریم و یــا در محیط مثقفان خرافات مدرن را می‌یابیم، 

همه این‌ها مولود جهل و نادانی و یا به کارنینداختن عقل و دانش است.*1 

* مجلۀ شرعیات؛ سال نخست، ماه جدی و دلو 1349 هـ ش، شمارۀ نهم و دهم، ص: 1 - 4. »مرکز..«
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دَبَهُمْ﴾1 
َ
حْسِنُوا أ

َ
مْ وَأ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
رِمُوا أ

ْ
ك

َ
﴿أ

﴿فإن أولادکم هدیة الله إلیکم﴾2 
پیغمبر اکرمY می‌فرماید:

)کودکان خویش را گرامی دارید، آداب و اخلاق آن‌ها را نیکو ســازید. زیرا 
اولاد هدایای گران‌قدر برای شمایند.(

چنانکه ناگفته پیداســت، موضوع تربیت صحیح کودکان و رشد نسل‌های 
ســالم، در حالی‌که انگیزۀ فطرت و زادۀ حبِّ بقا و دوام نوع اســت، در عین‌حال 
از مهم‌ترین مســایل اجتماعیِ و از مسئولیت‌های عمده و خطیر پدران، مادران، 

خانواده‌ها، جوامع و مِلل، بالآخره پرابلم عمدۀ سراسر جهان بشریّت است.
آری؛ ایــن مســئولیت در تاریخ دیــروز، امروز و فــردای جوامع موقعیت 

حسّاسی داشته و خواهد داشت.
اســام به حکم آنکه آیین فطرت و جوابگوی همــه نیازمندی‌های فطری و 
خواسته‌های حقیقی انسان‌هاســت و از آنجا که به‌عنوان کامل‌ترین نظام زندگی 
عهده‌دار رهبری جامعۀ انســانی در همه ســاحه‌های زندگی‌اســت؛ لذا موضوع 
تربیت صحیح و رهبری ســالم اطفال و کودکان را ضمن بخش‌های عمده‌ای از 

1. سنن ابن ماجة، شمارۀ حدیث: 3671. »مرکز..«
مْ 

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
2. حاکم در المستدرک وبیهقی در السنن الکبری حدیث بالایی را این‌گونه روایت کرده‌اند: ﴿إِنَّ أ

يْهَا﴾ نگاه: 
َ
ا احْتَجْتُمْ إِل

َ
مْ إِذ

ُ
ك

َ
هُمْ ل

ُ
مْوَال

َ
هُمْ وَأ

َ
ورَ، ف

ُ
ك

ُّ
اءُ الذ

َ
يَهَبُ لِمَنْ يَش ا، وَ

ً
اءُ إِنَاث

َ
مْ، يَهَبُ لِمَنْ يَش

ُ
ك

َ
 اللهِ ل

ُ
هِبَة

المستدرک، الجزء الثامن، رقم الحدیث: 3177 وسنن الکبری، کتاب النفقات، رقم الحدیث: 15268. 
و البانی هم آن را در السلسلة الصحیحة 6 / 137 صحیح دانسته‌است. »مرکز..«
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معارف و فرهنگ سالم و نجات‌بخش خویش گنجانیده و مسایل متعلق به کودک 
را از جهات مختلف حقوقیِ، اخلاقیِ، تربیتیِ و روانیِ مورد بررســی و ارزیابی 

دقیق قرار داده‌است.
 

ِ
اســام، موضوع تربیت طفل را با یک نظرِ محیط و همه‌جانبه طوری مطرح
بحــث قرار می‌دهد که نظیر آن را در هیچ مکتب و مذهب دیگر ســراغ نمی‌توان 
کرد. گذشــته از عِلل فوق، دین اسلام با اعتقاد به این اصل، که ماهیّت و نوعیّت 
جامعۀ آینده، از لحاظ قوّت و ضعف، کمال و نقص وابسته به نحوۀ تربیت امروز 
اطفال و کودکان اســت و نوزادگان امروزیِ، پایه‌گــذاران حیات فردای جوامع و 
ملل‌انــد؛ لذا در راه خلق و ایجاد یک جامعۀ شــکوهمند از همه جهات - که از 
پرمایه‌ترین‌های این آیین بزرگ اســت - موضوع تربیت کودکان و توجیه ســالم 

اطفال و جوانان را مورد اهتمام خاص قرار داده‌است.
قرآن‌کریــم، این یگانــه وثیقۀ نجات جهان بشــریّت، در مــوارد متعددی 
به مســایل متعلق به کودک تمــاس می‌گیرد. از جریان تولد نــوزاد - که یکی از 
شــگفت‌انگیزترین حوادث در دســتگاه آفرینش اســت - در چندین جا بحث 

 چنین می‌فرماید:
ً
می‌کند. مثلا

ثٍ..﴾1  
َ

ل
َ
مَاتٍ ث

ُ
ل

ُ
قٍ فِي ظ

ْ
ل

َ
ا مِن بَعْدِ خ

ً
ق

ْ
ل

َ
مْ خ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ فِي بُط

ُ
ك

ُ
ق

ُ
ل

ْ
﴿..يَخ

)شــما را در شــکم مادر می‌آفرینیم، آفرینش به‌دنبال آفرینش دیگر، که در ســه 
تاریکی قرار دارد.(

علم امروز هم در تأیید قرآن می‌گوید:
جنین در شــکم مادر در ســه پرده پیچیده شــده، به طوری کــه آن پرده‌ها 
نمی‌گذارند، از ناحیۀ هوا، نور و آب ضرری به وی رســد و از مســایل متعلق به 

شیرخوارگی و حقوق مادر و شیرخوار بحث نموده، هدایت می‌دهد:

مْ 
ُ
ك

ُ
ق

ُ
ل

ْ
 يَخ

ٍ
زْوَاج

َ
 أ

َ
مَانِيَة

َ
نْعَامِ ث

َ ْ
نْ ال م مِّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
نزَل

َ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَأ

َ
مَّ جَعَل

ُ
ةٍ ث

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف ن نَّ م مِّ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
1. زمــر / 6. ﴿خ

ى  نَّ
َ
أ
َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
ــهُ ال

َ
مْ ل

ُ
ك هُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
لِك

َ
ثٍ ذ

َ
ل

َ
مَاتٍ ث

ُ
ل

ُ
قٍ فِي ظ

ْ
ل

َ
ا مِن بَعْــدِ خ

ً
ق

ْ
ل

َ
مْ خ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
فِــي بُط

ونَ﴾ )شــما را از نفس واحد آفريد، ســپس جفتش را از آن قرار داد و براى شما از دام‌ها هشت قسم 
ُ
صْرَف

ُ
ت

پديد آورد، شما را در شكم‌هاى مادران‌تان آفرينشى پس از آفرينشى ]ديگر[ در تاركيي‌هاى سه‌گانه خلق 
كرد. اين است ‏خدا پروردگار شما فرمانرواىي ]و حكومت مطلق[ از آن اوست. ‏خداىي جز او نيست. پس 

چگونه ]و كجا از حق[ برگردانيده م‏ىشويد.( »مرکز..«
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 1﴾..
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وْلا

َ
 يُرْضِعْنَ أ

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
﴿وَال

و بدین‌ســان، مسایل مختلف دیگر را در مورد طفل و مادر، مورد بحث قرار 
می‌دهد و از آنجا که مطابق به نظام اجتماعی اســام، مســئولیت تربیۀ طفل در 
مراحل نخســتین حیات کودک بیشتر به‌دوش پدر و مادر و محیط خانواده‌است؛ 
س اســام مسئولیت این تربیتگاه نخستین را خیلی‌ها 

ّ
لذا تعالیم پرمایۀ دین مقد

ســنگین خوانده خاطرنشــان می‌کند: محیط خانواده در تکوین عقلیِ، روحیِ، 
فکریِ و جســمیِ کودک سخت مؤثر اســت. تا آنجا که بزرگ‌ترین رهبر بشریّت 

رسول اکرمY  می‌فرماید:
سَانِهِ..﴾2   وْ يُمَجِّ

َ
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یعنی هر نوزادی با فطرت پاک و ســالم پا به جهان می‌گذارد و آن‌گاه پدر و 
مادرش آن را یهودی، نصرانی و یا مجوسی می‌سازند.

یعنــی کودک یک لوحۀ صاف و پــاک در کِنار فامیل قــرار می‌گیرد، آن‌گاه 
 دبستان نخستین آن؛ یعنی آغوش پدر و دامان مادر بر 

ً
محیط تربیت و مخصوصا

سرنوشت کودک حکومت می‌کند و شخصیت آیندۀ او را طرح‌ریزی می‌نمایند و 
نحوۀ تربیت آن‌ها نوزاد را در طریق زشت و یا مسیر زیبا رهبری می‌کند.

بعد از تقدیم این هشدار و این اعلان، این مسئولیت عظیم اسلام باز به‌عنوان 
ی در ساحۀ مسایل 

ّ
یک آیین سازمان‌دهنده و رهبر، تنها به ارایۀ نظریات و اصول کل
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1. بقــره / 233. ﴿وَال
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)و مادران ]بايد[ فرزندان خود را دو ســال تمام شير دهند ]اين حكم[ براى كس‌ىاست كه بخواهد دوران 
شيرخوارگى را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان ]= مادران[ به‌طور شايسته بر عهدۀ پدر است، هيچك‌س 
جز به قدر وسعش مكلف نم‏ىشود هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى ]نيز[ نبايد 
به‌خاطر فرزندش ]ضرر ببيند[ و مانند همين ]احكام[ بر عهدۀ وارث ]نيز[ هســت پس اگر ]پدر و مادر[ 
بخواهند با رضايت و صوابديد كيديگر كودك را ]زودتر[ از شــير باز گيرند، گناهى بر آن دو نيست و اگر 
خواســتيد براى فرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناهى نيست، به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را 
به عهده گرفته‏ايد به‌طور شايســته بپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام م‌ىدهيد 

بيناست.( »مرکز..«
2. صحیح‌الخاری، شمارۀ حدیث: 1385. »مرکز..«
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تربیتــیِ اکتفا نکرده و نه هم موضوع تربیت صحیح و توجیه ســالم کودک را یک 
قاعــدۀ اخلاقیِ و یک مکلفیّت وجدانیِ می‌خوانــد؛ بلکه آن را یکی از واجبات 
عمدۀ پیروان معارف و فرهنگ عالیۀ خویش می‌خواند. از این‌جاســت که خدای 

توانا در قرآن‌کریم به مسلمانان چنین دستور می‌دهد:
حِجَارَةُ..﴾1  
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َ
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امام الهدی علی بن ابی طالب~ معنای این آیت را چنین شــرح می‌کند: 
»به خود و افراد عایلۀ خویش درس خیر و فضیلت دهید، در تربیت و تأدیب آن‌ها 

سعی و مجاهدت ورزید.«2 
ترجمان‌القــرآن عبــدالله بن عبــاس~ در توضیح مفهوم ایــن آیۀ قرآنی 

فرموده‌است:
»از خدا اطاعت و فرمانبری کنید و از عصیان به او تعالی بپرهیزید. کودکان 
و فرزنــدان خود را به پیروی از اوامر الهی و پرهیز از مناهی توصیه کنید. این کار 

م می‌گردد.«3  عامل نجات شما و فرزندان شما از جهنُّ
این آیۀ قرآنی اصل تربیت صحیح اولاد را از ســاحۀ یک مسئولیت اخلاقی 
بیرون کشیده و آن را یکی از وجایب و مکلفیّت‌های عمدۀ مؤمنان و عامل نجات 

پیروان این آیین بزرگ در پیشگاه بازپرس الهی می‌داند.
مســئولیت تربیۀ اولاد تا سرحد رشــد و تکامل، یک مکلفیّت همیشگی و 
دایمی مربیان خانواده‌اســت. یعنی مســئولیت پدر تنها در این‌جا ختم نمی‌شود 
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1. تحریم / 6. ﴿يَا أ

ونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ )اى كسانك‌ىه ايمان آورده‏ايد، خودتان و كسان‌تان را 
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از آتشى كه ســوخت آن مردم و نگهاست‏حفظ كنيد بر آن ]آتش[ فرشتگانى خشن ]و[ سختگير ]گمارده 
شــده[ اند از آنچه خدا به آنان دســتور داده ســرپيچى نمك‏ىنند و آنچه را كه مامورند انجام م‏ىدهند.( 

»مرکز..«
2. شــاید منظور همین ســخن حضرت علی~ باشــد که قرطبــی آن را در ذیل آیۀ مذکــور این‌گونه 
آورده‌اســت: »قوا أنفســکم بأفعالکم وقوا أهلیکم بوصیتکم« الجامع الأحکام، ذیل آیۀ 6 سورۀ تحریم. 

»مرکز..«
3. امام قرطبی در تفسیر خویش این سخن حضرت عبدالله بن عباس را این‌گونه روایت می‌کند: »اعملوا 
بطاعة الله واتقوا معصیة الله ومروا أهلیکم بالذکر ینجیکم الله من النار« تفسیر ابن کثیر ذیل آیۀ 6 سورۀ 

تحریم. »مرکز..«
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که فقط در محیط خانه از طفل خود وارســی کنــد؛ امّا در بیرون از محیط، او را 
واگذارد؛ تا در مســیر ناســالم رهبری گردد و به فساد و زشتی گراید؛ بلکه از نظر 
فرهنگ اسلامی اولیای اطفال مکلف‌اند که در راه انجام مسئولیت تربیتی خویش 
برای تصحیح اوضاع فاســد جامعه که نوباوگان معصوم‌شــان را در مسیر ناسالم 
اندیشــه‌های تباهکن قرار می‌دهد، به جِهاد و عمل خســتگی‌ناپذیر دست زنند. 

الهام‌بخش این حقیقت این دستور پیغمبر است که می‌فرماید:
﴿الزموا أولادکم وأحسنوا آدابهم﴾1 

یعنــی به‌صورتِ پیگیــر و پایدار از فرزندان خویــش رعایت کنید و ادب و 
تربیت آن‌ها را نیکو سازید.

یعنــی رعایت و اهتمام شــما پدران و مربیــان در اصلاح و توجیه ســالم 
کودکان‌تان فقط منحصر به چارچوبۀ محیط خانواده نبوده؛ بلکه در همه اوقات و 

همه‌جا این اهتمام و رعایت را دنبال کنید.
مســئولیت تربیۀ طفل از نظر تعالیم اسلامی، شــامل تربیۀ روحیِ، عقلیِ و 

جسمیِ، همه می‌باشد.
رســول اکرمY این حقیقت را ضمن دســتور جاوید خویش چنین شرح 

می‌کند.
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)حق فرزند بالای پدر این اســت که فرزند خود را نوشــتن و تیراندازی بیاموزد و 
غذای او را از منابع پاک و حلال تهیه کند.(

این دســتور پیغمبرY به نیازمندی‌های اساســی در ســاحۀ تربیۀ کودک 
انگشت‌گذاری می‌کند. به سلامت جسمی کودکان هدایت داده توصیه می‌کند، 
بــه کودکان غذای پاک و حلال بخورانید؛ تا کودک دارای جســم ســالم، توانا و 
نیرومند گردد؛ زیرا یکی از مقاصد عمدۀ شریعت اسلامی، همانا سلامت جسم 

است.

1. شرح رسالة الحقوق - الإمام زین العابدین، الصفحة: 582. »مرکز..«
2. شعب الإيمان از امام بیهقی 401/6، شمارۀ حدیث: 8665. »مرکز..«
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آری؛ به حکم هدایات اسلامی:
»مسلمان قوی و نیرومند به نزد خداوند از مسلمان ضعیف و ناتوان گرامی‌تر 

است.«1 
ایــن هدایت جاوید پیغمبر، در آن حال کــه به پاکی و مفیدیت غذای طفل 
تماس گرفته، به منابع و اســتحصال آن نیز اشــاره نمــوده، توصیه می‌نماید، آن 

غذایی را به طفل خود بخورانید که از راه مشروع و حلال تهیه شده باشد.
کودکان‌تــان را در صبح صباوت و بامــدادان نوباوگی به خوردن مال حلال 
عادت دهید؛ تا در هنگام رشــد و جوانی چشــم به دســترنج دیگران مدوزند و 
خوان خود را به مال دیگران رنگین مســازند. مسئلۀ تربیۀ عقلیِ و پرورش ذهنیِ 
را از لحاظ اهمیت شــایانی که دارد، به‌عنوان سردفتر وجایب محیط‌های تربیتی 
می‌خواند. البته ناگفته پیداســت که در فرهنگ ســالم و پرشــکوه اسلام مسئلۀ 

آموزش، شاخص عمدۀ همه فضایل است.
بلــی؛ فضیلت و برتری در همه‌جا و در همه موارد از آن کســانی گردیده که 

علم بیشتر و عقل بیدارتر و اندیشۀ نیرومندتر و فعّال‌تر دارند.
روی همین حقیقت اســت که قرآن و سنّت، هدایات بی‌شمار خود را وقف 
توصیه به آموزش و پرورش صحیح نموده، رهبر بزرگ بشریّت به‌عنوان احترام از 

مقام علم و عالم و تشویق به آموزش، فرموده‌اند:
»تحمّل مصیبــت مرگ یک قبیله چندین هزار نفری از مرگ یک دانشــمند 

آسان‌تر است.«2 
و فرموده‌اند:

ــر و به کارانداختن قوۀ اندیشــه، برای درک 
ّ
»اجر و ثواب یک ســاعت تفک

حقایق، مساوی به پاداش هفتاد سال عبادت است.«3 

1. تخریج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
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2. متن حدیث این‌گونه‌است: ﴿مَوْت

مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ﴾ نگاه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم الحدیث 986. »مرکز..«
3. حدیث بالایی گاهی با قید یک‌ســال و گاهی شصت ســال و گاه دیگر هفتاد سال و الی هشتاد سال، 
از ســوی شماری از صاحبان روایت حدیث، روایت شده‌است؛ امّا این روایت‌ها از سوی علمای محقق 
در حدیث، هماننــد امام ابن الجوزی، ملا علــی القارئ الهروی در الموضوعات و.. موضوع دانســته 
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در فرهنگ اســامی چنانکه متذکر شــدیم، تربیۀ اولاد از جهات مختلف 
مورد برسی قرار گرفته‌است.

یکی از این جهات؛ توجّه به مسایل روانیِ کودک است. این مسئله را اسلام 
سر از انتخاب نام شایســته و نیکو آغاز می‌کند؛ تا نام‌گذاری نازیبا، نشود که در 
روح کودک - در آن هنگام که او به ســن تمیز و رشد رسد - عقدۀ روحی ایجاد 

کند و اثری ناسزایی بخشد.
م اســت آن‌گاه که او به سن تمیز و رشد رســد و عقدۀ روحی به‌وسیلۀ 

َّ
مُسَل

آن، آدمیِ در محاورات و مجامع، مورد بحث یا شناسایی قرار می‌گیرد و نام‌های 
خوب، آثار مطلوب فراوانی در نفوس و اذهان دارند. همچنان که نام‌های بد آثار 

نامطلوبی دارند، از اینجاست که پیغمبرY می‌فرماید:
﴿من حق الولد علی الوالد أن یحسن اسمه ویحسن کنیه وأوبه وأن یعفه إذا بلغ﴾1 

مطلب دیگری که در ســاحۀ روانی در تعالیم اسلامی هنگام بحث بر تربیۀ 
کودک مطرح اســت، همانا رویۀ همانند و مساویانۀ پدران در برابر همه فرزندان 
است، دستورات اسلامی به این حقیقت توصیه می‌کند. پدران نباید کودکی را بر 

دیگری برگزینند. رسول اکرمY، در این مورد فرموده‌اند:

شده‌است؛ زیرا در سلسلۀ اسناد آن شماری از راویان کذاب و جاعل وجود دارد. با این همه محتوی و پیام 
حدیث یک امر قطعی دین است. چون آثار فراوان صحیح دیگری از یاران و تابعین کرام روایت شده‌است 
که شــبیه حدیث بالایی‌اند. مثل این‌ ســخن حضرت ابن عباس که می‌فرماید: »تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة« یعنی یک‌ساعت اندیشیدن مساوی‌است به یک‌شب زنده‌داری، العظمة 1 /297  و از سوی دیگر این 
مســلم است که قرآن اندیشیدن را فریضه می‌خواند. به گونۀ مثال می‌توان از این آیات نام برد: بقره/ 219، 
آل‎عمران / 191، انعام / 50، نحل، 11، روم / 8، انعام / 65، اعراف / 185، یونس / 101، ق / 6، غاشــیة 
ر در 

ّ
گاهی بیشتر از جایگاه تفک / 17، قصص / 72، سجده / 27، آل‌عمران / 13، مؤمنون / 68 و.. برای آ

ر از دیدگاه اسلامِ« استاد عقاد برگردید. »مرکز..«
ّ
اسلام به کتاب »تفک

1. هرچنــد حدیث فــوق را با کمال و تمام آن به‌صورتِ واحد، نتوانســتیم پیدا کنیم؛ امّا هر بخشــی از 
: أبونعیم در الحلیة ودیلمی در مسند الفردوس 

ً
آن، به‌صورتِ جداگانه در کتب احادیث آمده‌اســت. مثلا

آورده‌اند که: »حق الولد علی والده أن یحســن اســمه ویزوجّه إذ ادرک ویعلمه الکتاب« البته در روایت 
دیلمــی کلمۀ »الصلاة« به جای الکتاب آمده‌اســت. چنانکه بیهقی در شــعب الإیمان 11 / 137 از ابن 
 فلیحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ 

ٌ
عباس~ روایت کرده‌اســت که رســواللهY فرمودند: »من وُلد له ولد

 فإنما إثمه علی أبیه.« »مرکز..«
ً
فلیزوجه، فإن بلغ ولم یزوجه فأصاب إثما
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سَاءَ﴾1   تُ النِّ
ْ
ل

َّ
ض

َ
ف

َ
ا ل

ً
حَد

َ
 أ

ً
لا

ِّ
ض

َ
نْتُ مُف

ُ
وْ ك

َ
ل

َ
ةِ ف عَطِيَّ

ْ
مْ فِى ال

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
وا بَيْنَ أ ﴿سَوُّ

)میان کودکان خویش مســاوات را مراعات کنید، اگر قرار می‌بود که کودکی را بر 
دیگری ترجیح دهم، هرآیینه طبقۀ اناث را امتیاز می‌دادم.(

روی همین اصول تربیتی بود که قرآن‌کریم، ســنن هولناک و وحشــیانه‌ای 
ت 

ّ
شی را که در عصر نزول قرآن در میان جوامع آن روزیِ شایع بود، به‌شد

ُ
دخترک

تقبیح و محکوم ســاخت و با پخــش فرهنگ نجات‌بخش خــود عواملی را که 
موجب این جنایات می‌شــد، از ریشه خشک نمود و به‌منظور تقویۀ روح دختران 
ر دختران، 

ُّ
ت عواطف و سرعت تأث

ّ
ت احساسات و شد

َّ
از یک‌طرف و از لحاظ رق

پــدران و مادران را در بــاب دختران به نثار مَحبّت و عاطفۀ بیشــتر در حق آن‌ها 
توصیه و ارشــاد نموده و پدران و مادرانی را که ذکور و اناث خویش را یک‌ســان 
مورد عاطفه، نثار و مَحبّت قرار می‌دهند، برابر همین عمل‌شــان به بهشــت‌برین 

نوید می‌دهد. طوری که می‌فرماید:
ورَ - 

ُ
ك

ُّ
 يَعْنِى الذ

َ
ال

َ
يْهَا - ق

َ
هُ عَل

َ
د

َ
مْ يُؤْثِرْ وَل

َ
مْ يُهِنْهَا وَل

َ
هَا وَل

ْ
مْ يَئِد

َ
ل

َ
ى ف

َ
نْث

ُ
هُ أ

َ
انَتْ ل

َ
﴿مَنْ ك

 2﴾
َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َّ
هُ الل

َ
ل

َ
دْخ

َ
أ

در روشــنایی این حدیث پیغمبــرY می‌توان گفت آن‌ها کــه در جوامع 
ر به آنان دســت می‌دهــد، از روح تعالیم 

ّ
اســامی، هنوز هــم از تولد دختر تأث

اســامی به‌دُور شــده و در بند عادات جاهلیّت‌اند. تربیۀ دینی کودک که محور 
همه فضایل اســت، پایه و اســاس روش تربیتی اسلام را تشکیل می‌دهد. رسول 

اکرمY، در این مورد چنین هدایت می‌دهند:
رِ 

ْ
بْنَاءُ عَش

َ
يْهَا وَهُمْ أ

َ
رِبُوهُمْ عَل

ْ
 سِــنِينَ وَاض

ِ
بْنَاءُ سَــبْع

َ
ةِ وَهُمْ أ

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
﴿مُرُوا أ

 3﴾
ِ

اجِع
َ

مَض
ْ
وا بَيْنَهُمْ فِى ال

ُ
ق رِّ

َ
سِنِينَ وَف

1. الســنن الکبری للبیهقی، شمارۀ حدیث: 12357، جزء 6، ص: 177، الناشر: مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الطبعة: الأولى 1344 هـ ق. »مرکز..«

2. )اگر کســی دختری داشــته باشــد و آن را زنده‌به‌گور نکرد و اهانتش هم نکرد و نه هم پسرش را به او 
برگزید، بی‌گمان خدا او را به بهشــت در می‌آورد.( نگاه: سنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 5148، جزء 4، 

ص: 502، الناشر : دار الكتاب العربی ـ بيروت. »مرکز..«
3. سنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 495. »مرکز..«
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)فرزندان خود را در هفت‌سالگی به ادای نماز امر کنید و در ده سالگی آن‌ها را به 
منظور ادای نماز تأدیب نمایید، بستر خواب هر کدام را جدا سازید.(

بالآخره آشناســاختن کودک با ثقافت ســالم هر عصر و قراردادن اطفال در 
جریان نیازمندی‌های مثبت روز، از ارزش‌های تربیتی اسلام است.

علی بن ابی طالب~، در این مورد فرموده‌اند:
»فرزنــدان خود را مطابق با عصرهای‌شــان تربیت کنیــد؛ زیرا آن‌ها در هر 

عصری به دنیا آمده‌اند که با زمانۀ شما فرق دارد.«1* 2

1. شــماری این سخن را از آنِ علی~ می‌دانند و شمار دیگری آن را سخن سقراط و برخ دیگری هم آن 
را مال افلاتون می‌دانند. سخن هر که باشد، سخن حکیمانه‌ای‌است که بنا بر قول پیامبرY، مسلمان به 

آن از هر که نزدیک‌تر است. »مرکز..«
* مجلۀ پیام حق؛ شمارۀ سوّم، سال 1351 هـ ش، ص: 12 - 14 و ص: 54. »مرکز..«
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انجام وظیفه و اجرای عمل به‌صورتِ درست و سالم، از ارزش‌های بزرگ تعالیم 
حیات‌بخش اســام اســت. در نظر فرهنگ و معارف اسلام ارزش و منزلت هر 
انســان در پیشگاه خدا و خلق وابســته به نحوۀ عَمَلی اوست. آن‌ها که در انجام 
وظایف و ادای مسئولیت‌های خویش تقوای بیشتر دارند، مزیت و فضیلت ایشان 
بزرگ‌تر اســت. از این‌جاســت که قرآن‌کریم اصل عمل را زیربنای صلاحیّت و 

مسئولیت انسان معرّفی نموده، می‌فرماید:
تَسَبَتْ..﴾1 

ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
﴿..ل

اسلام در راه رفاه و رشد سالم جامعۀ اسلامی، دساتیر سودمندی را مبنی بر 
عمال، انجام وظایف و مسئولیت‌ها تقدیم نموده و پیروان خود را به رعایت 

َ
تنظیم ا

و التزام آن‌ها دعوت می‌کند و در این راه به انجام تدابیر مختلفی هدایت می‌دهد. 
ه‌های قانونی‌است.

َ
این تدابیر شامل تدابیر وقایوی، ضمانت‌های معنوی و مؤیّد

هدایات دینیِ به‌منظور در نطفه خشــکانیدن عوامل اهمال در انجام وظایف 
و ســوء استفاده از وظیفه و جلوگیری از ظهور بی‌کفایت‌ها در انجام امور، تدابیر 

سِينَا  نَا إِن نَّ
ْ

ؤَاخِذ
ُ
 ت

َ
نَا لا تَسَبَتْ رَبَّ

ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سًــا إِلا

ْ
هُ نَف

ّ
 الل

ُ
ف

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
1. بقره / 286. ﴿لا

نَا بِهِ 
َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
نَــا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَــا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
 عَل

ْ
حْمِل

َ
 ت

َ
نَا وَلا نَــا رَبَّ

ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
أ

افِرِينَ﴾ )خداوند هيچك‌س را جز به قدر 
َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
انصُرْنَا عَل

َ
نَا ف

َ
نــتَ مَوْلا

َ
نَا وَارْحَمْنَآ أ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
وَاعْف

توانا‏ىياش تكليف نمك‏ىند. آنچه ]از خوب‏ى[ به‌دســت آورده به ســود او، و آنچه ]از بد‏ى[ به‌دست آورده 
به زيان اوســت‏. پروردگارا! اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، بر ما مگير. پروردگارا! هيچ بار گرانى بر 
]دوش‏[ ما مگذار؛ همچنانك‌ه بر ]دوش‏[ كســانى كه پيش از ما بودند نهاد‏ى. پروردگارا! و آنچه تاب آن 
]را[ نداريم، بر ما تحميل مكن‏ و از ما درگذر و ما را ببخشــاى و بر ما رحمت آور، سرور ما توىي. پس ما 

را بر گروه كافران پيروز كن.‏( »مرکز..«
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کید می‌کند که هنــگام تعیین و گماردن  وقایوی عمده‌ای را پیشــنهاد نمــوده، تأ
اشخاص به وظایف و مسئولیت‌ها، باید دو اصل عمده: کفایت در وظیفه و امانت 

در عمل مراعات گردد.
تعیین اشــخاص بی‌کفایت و ســپردن کار به عناصر خاین، سرچشمۀ انواع 
مختلف نادرستی‌ها و مشکلات اجتماعی‌است. قرآن‌کریم در موارد متعددی به 
مَانَاتِ 

َ ْ
وا ال ؤَدُّ

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

َّ
این دو اصل اشاره می‌کند، چنانکه آیۀ کریمۀ: ﴿إِنَّ الل

هْلِهَا..﴾1 
َ
ى أ

َ
إِل

بیانگر این حقیقت است و در سورۀ قصص به زبان دختر شعیب لزوم رعایت 
کفایت و امانت را چنین شرح می‌کند:

مِينُ﴾2  
َ ْ
وِيُّ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
جَرْت

ْ
يْرَ مَنِ اسْتَأ

َ
جِرْهُ إِنَّ خ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
﴿..يَا أ

کید  رهبر انســانیّت، رســول اکرمY در موارد متعددی ایــن دو اصل را تأ
نموده‌اســت. در حدیثی وارد اســت: وقتی ابوذر3 از رسول اللهY درخواست 
نموده، تــا او را به وظیفه‌ای مقرر کند، آن حضرت چون می‌دانســت این کار از 

عهده‌ای او ساخته نیست، به‌رسم دل‌آسا، دست بر شانه‌اش نهاده و فرمود:
هَا 

َ
ذ

َ
خ

َ
 مَنْ أ

َّ
 إِلا

ٌ
امَة

َ
قِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَد

ْ
هَا يَــوْمَ ال إِنَّ  وَ

ٌ
مَانَة

َ
هَا أ إِنَّ  وَ

ٌ
عِيف

َ
 ض

َ
ك رٍّ إِنَّ

َ
بَا ذ

َ
﴿يَــا أ

لِ إِنَّ 
ْ

عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
إِذ هْلِهَا وَ

َ
ى أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ ْ
وا ال ؤَدُّ

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

َّ
1. نســاء / 4. ﴿إِنَّ الل

انَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ )الله به شما فرمان م‏ى‌‎دهد كه سپرده‏‌ها را به صاحبان آن‌ها 
َ
هَ ك

َّ
مْ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
الل

رد كنيد و چون ميان مردم داورى مك‏‌ىنيد، به عدالت داورى كنيد، در حقيقت نكيو چيز‌ىاســت كه الله 
شما را به آن پند م‌‏ىدهد، الله شنواى بيناست.( »مرکز..«

مِينُ﴾ )ىكي از آن دو 
َ ْ
وِيُّ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
جَرْت

ْ
يْرَ مَنِ اسْتَأ

َ
جِرْهُ إِنَّ خ

ْ
بَتِ اسْــتَأ

َ
اهُمَا يَا أ

َ
تْ إِحْد

َ
ال

َ
2. قصص / 26. ﴿ق

]دختر[ گفت: اى پدر! او را اســتخدام كن؛ چرا كه بهترين كس‌ىاست كه استخدام مك‏ىنى، هم نيرومند 
]و هم[ درخور اعتماد است.(

ب بن جُنَادَة شناخته می‌شد. 
ُ

 با نام جُنْد
ً
اری~؛ یکی از یاران رسول اکرمY است و عمدتا

ّ
3. ابوذر غِف

ابوذر~ 58 ســال قبل از هجرت در مدینه در قبیلۀ »بنی غِفار« زاده شــد. وقتی خبر رسول اللهY به 
لاعاتی‌که برادرش 

ّ
ه فرستاد؛ تا در مورد دین محمّدY تحقیق کند؛ امّا اط

ّ
گوشش رسید، برادرش را به مک

یق~ 
ِّ

ه رفت. در آنجا با رســول اللهY و ابوبکر صد
ّ
 به مک

ً
برایش آورد، وی را راضی نکرد و شــخصا

دیدار کرد و به اســام مشرف شد. وی پس از آن در شــام زندگی می‌کرد. سرانجام این یار گرامی رسول 
اللهY در ســال ۳۲ هـ ق، چشم از جهان فرو بست. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، از محمّد جلال کشک 

و الإصابة، 4 / 63. »مرکز..«
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يْهِ فِيهَا﴾1 
َ
ذِى عَل

َّ
ى ال دَّ

َ
هَا وَأ

ِّ
بِحَق

لی، این کار یک امانت است و در روز  یعنی، ای ابوذر! تو ضعیف و کم‌تحمُّ
رســتاخیز شرمساری و پشــیمانی را به‌دنبال دارد؛ مگر از این شرمساری کسانی 
در امان‌اند که به حق به آن وظیفه رســیده باشند و مسئولیت خویش را انجام داده 

باشند.
و در جای دیگر فرموده‌اند:

  2﴾
َ
اعَة انْتَظِرِ السَّ

َ
هْلِهِ ف

َ
يْرِ أ

َ
ى غ

َ
مْرُ إِل

َ
 الأ

َ
د ا وُسِّ

َ
﴿إِذ

)چون وظیفه به غیر اهل آن سپرده شود، در انتظار قیامت باشید.(
آری؛ ســپردن کار بــه غیــر اهــل آن و تعییــن کفایت‌های معیّــن در غیر 

اختصاصی‌شان، از عوامل عمدۀ فساد و تباهی‌های قیامت‌نماست.
 آنجا که تکنیشن‌ها بر مسند قضا نشینند و دانشمندان علوم اجتماعی در 

ً
یقینا

ماشین‌خانه و لابراتوار مشغول کار گردند و مردان نااهل و بی‌کفایت بر کرسی‌های 
مهم تکیه زنند؛ البته موجی از نابسامانی‌ها به هرطرف زبانه می‌کشد.

ایمان و عقیده به خدا و روز رســاخیز، عمده‌ترین تضمین معقولی‌است که 
عمال نیک و ادای وظایف، یاری و رهبری می‌کند. مشروط 

َ
مسلمان را در انجام ا

عماق قلب و روح او ریشــه دوانده و نفوذ کرده باشد. بلی 
َ
بر اینکه این ایمان در ا

 ایمان دارد که همۀ امور انسان مربوط به خدای دانا و بینا و 
ً
مســلمانی که حقیقتا

گاهی‌اســت که کوچک‌ترین ذره‌ای در بسیط هســتی، از او پوشیده نیست و او  آ
عمال اوست و سرانجام روزی در پیشگاه دادگاه الهی 

َ
تعالی در همه احوال ناظر ا

قرار می‌گیرد کــه در انجا حمایت دیگران به دردش نمی‌خورد، رشــوه و تقلب، 
فریب و نیرنگ هم سودی به او نمی‌بخشد:

بٍ سَلِيمٍ﴾3  
ْ
ل

َ
هَ بِق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
 بَنُونَ * إِل

َ
 وَل

ٌ
عُ مَال

َ
 يَنف

َ
﴿يَوْمَ ل

 مؤمن و معتقد باشد، چنین شخصی به 
ً
چون انســانی به این حقیقت واقعا

1. صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 4823. »مرکز..«
2. صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 59. »مرکز..«

3. الشعراء / 88 - 89.  )روزى كه هيچ مال و فرزندى سود نم‏ىدهد؛ مگر كسك‌ىه دل پاك به‌سوى خدا 
بياورد.( »مرکز..«
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عمال و وظایف خویش اهمال نورزد و از جادۀ 
َ
راستی سعی می‌کند که در انجامِ ا

حق و طریق مســتقیم منحرف نگردد و به هر پیمانه‌ای که این احساسِ نیرومند، 
در ســویدای قلب مؤمن قوّت گیرد، به همان تناســب تمایل به کار نیک و انجام 

وظایف و مسئولیت‌ها رشد می‌کند.
پدیده‌های عکســی در این مورد، محصول ضعف این احساس و عقیده در 
دل و دماغ مؤمن اســت و هرگاه همزمان با وجود این محرِّک معنوی، پشتوانه‌ای 
از مؤیّد و مقررات قانونی نیز در میان باشــد؛ البته در آن صورت اثر آن قوی‌تر و 

بیشتر می‌گردد.
اینجاست که ملاحظه می‌شود، اســام به‌عنوان یک آیین جامع و کامل، بر 
این موضوع نیز توجّه و اهتمام نموده، غرض تضمین انجام وظایف و مسئولیت‌ها 
و به منظور جلوگیری از استفادۀ سوء از وظیفه و صلاحیّت، مؤیده‌های قانونی را 

وضع نموده‌است.
قانون تفتیش دارایی مأمورین دولت، کــه به‌نام قانون »من أین لک هذا؟«1  
شــهرت دارد و اعلان آن در جهان برای بار اوّل از حنجرۀ اســام صورت گرفته، 
قانــون عزل موظفین بیــکار و برطرفی مأمورینی کــه از مراکز و وظایف خویش 
اســتفاده می‌کنند و ســایر مقررات اداری، از جمله تدابیر قانونی‌اســت که برای 

اغراض متذکره وضع و تنفیذ شده‌است.
موارد انفاذ این قوانین در عصر فرخندۀ رسالت و عصرهای شگوفان اسلام، 

فراوان به چشم می‌خورد.
روایت اســت، رســول اکرمY مردی را از قبیله »ازد« غرض جمع‌آوری 
زکات تعیین کــرد، موصوف اموالی را که با خود آورده بود، دو قســمت نموده و 
اظهار نمود: این قســمت مربوط بیت‌المال و آن دیگر هدایایی‌است که برای من 
داده شده، رسول خداY از این سخن خشمگین شده، در ضمن ایراد خطبه‌ای 

بعد از حمد و ثنای خداوند' فرمود: 

1. )این را از کجا کردی؟( این ســخن عمر فاروق است که در پاسخ به حضرت ابوهریره گفته شده‌است. 
نگاه: الأموال از قاسم ابن سلام، ص: 572. »مرکز..«
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»یکی از شــما را به کاری می‌گمارم که خداوند من را عهده‌دار آن ســاخته، 
سپس یکی از شما آمده می‌گوید: این مال مربوط شما و آن دیگر برایم هدیه شد، 
پس مگر در خانه پدر و مادرش نمی‌نشــیند؛ تا ببیند برایش هدیه داده می‌شود یا 
خیر! قســم به خدا یکی از شــما هنگام وظیفه‌اش چیزی از مردم نمی‌گیرد؛ مگر 
اینکه در روز قیامت به گردنش آویزان می‌آید:1 و سپس اموال را از او گرفته تسلیم 

بیت‌المال کرد.«2 
ال خود را تفتیش نموده، اموال مشــبوه آنان  فــاروق اعظم نیز مأمورین و عُمَّ
را مصادره و خودشــان را جزا می‌داد و به سوء اســتفاده از قدرت اجازه نمی‌داد. 
چنانکه وقتی پســر عمرو بن العاص را از لحاظ تجاوز بر یک‌نفر قبطی3 مجازات 
می‌کرد، بعد از تطبیق جزا برای مرد قبطی گفت: یک چند تازیانه دیگر بر پیشانی 
عمر بزن؛ زیرا پســر او با اســتفاده از مقام پدر به چنین کاری دست زده‌است و 

سپس فرمود:
﴾

ً
هُمْ أحْرَارا

ُ
هَات مَّ

ُ
هُم أ

ْ
ت

َ
د

َ
د وَل

َ
اسَ وَق مُ النَّ

ُ
ت

ْ
﴿مَتَی اسْتَعبَد

)از چــه وقت مردم را غلام خود فرض کرده‌اید، در حالی که از مادران‌شــان آزاد 
زاده‌اند.(4 

ه‌ای زیادی از کارمنــدان و مأمورین دولت به 
ّ

در عهد خلفای راشــدین، عد
ت سوء استفاده و عدم کفایت از کار برکنار شده‌اند.

ّ
عل

در پایــان این صحبت، جانب عمده‌ای را که اســام به عهــدۀ موظفین و 
کارمندان در یک جامعۀ اسلامی گذاشته، به شرح ذیل تقدیم می‌کنیم:

1. صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1832. »مرکز..«
2. این قسمتی از این حدیث را که بخشی از حدیث بالایی باشد نیافتیم، احتمال اوّل این است که استاد 
شــهیدW از سیاق و روند حدیث این مفهوم را گرفته باشــد و یا هم این بخشی از این حدیث را از 
 وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهَى﴾ 

َ
ذ

َ
خ

َ
وتِىَ مِنْهُ أ

ُ
مَا أ

َ
ثِيرِهِ ف

َ
لِيلِهِ وَك

َ
يَجِئْ بِق

ْ
ل

َ
ى عَمَلٍ ف

َ
مْ عَل

ُ
نَاهُ مِنْك

ْ
این حدیث: ﴿مَنِ اسْــتَعْمَل

صحیح مســلم، شــمارۀ حدیث: 3415 - 1833 گرفته و تصنیف کرده باشد و یا هم جایی چنین روایت 
کاملی باشد که ما به آن دست پیدا نکردیم. »مرکز..«

3. قبطــی؛ مردم قدیم مصر، گروهــی از مردم مصر که پدران و پدربزرگان‌شــان در مصر بوده‌اند. نگاه: 
لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«

4. کامل این داستان را در صفحۀ 32، همین کتاب، )آزادی از دیدگاه اسلام( بخوانید. »مرکز..«
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موظفین مســلمان، به حکــم هدایات دینیِ مکلف‌انــد، در انجام وظایف 
خویش جدیت و نشاط به خرج دهند و کار امروز را به فردا نگذارند.

رسول اکرمY می‌فرماید:
»صبحگاهان در طلب روزی برخیزند، چه در صبحگاه شروع به کارنمودن 

برکت و پیروزی را در بر دارد.«1 
فاروق اعظم~ می‌فرماید:

﴿أن لا تؤخر عمل الیوم لغد فتدارک علیک الأعمال..﴾2 
)کار امروز را به فردا مگذار، چه در آن صورت کارها بر تو سنگین می‌شوند.(

کارمند باید وظیفۀ خویش را به درســتی انجام دهد و سعی ورزد، عاری از 
نقص و نارسایی باشد.

رسول اکرمY در این مورد چنین هدایت می‌دهد:
نْ يُتْقِنَهُ﴾3  

َ
 أ

ً
مْ عَمَلا

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ا عَمِل

َ
هَ يُحِبُّ إِذ

َّ
﴿إِنَّ الل

)خدا دوســت دارد؛ چون یکی از شما کاری را انجام دهد، آن را به کمال و تمام 
به‌سر رساند.(

در وظیفۀ خویش امین باشد و از غش و تقلب بپرهیزد. خیانت در وظیفه در 
نظر اسلام نفاق و تقلب در کار، عصیان از راه و رسم پیغمبر است.

ا﴾4  يْسَ مِنَّ
َ
ل

َ
 ف

َّ
ش

َ
﴿مَنْ غ

موظفِ مســلمان، نباید وظیفۀ را ترک گوید و از ادای مسئولیت شانه خالی 

1. متن حدیث مبارک این اســت: »فإن من افتتح النهار بخيــر كان في بقيته ميمونا مباركا له من الله عون 
على رزقه.« فیض القدیر شرح الجامع الصغیر از علامه مناوی، الطبعة الثانیة دار المعرفة، بیروت – لبنان، 

2 / 259. »مرکز..«
2. متن کامل ســخنان فاروق اعظم~ این اســت: »أن لا تؤخر عَمَل الیوم لغد فتدارک علیک الأعمال 
فتضیع، فإنَّ للناس نفرة عن ســلطانهم، أعوذ بالله أن یدرکنی وإیاکم ضغائنُ محمولة، ودنیا مؤثرة وأهواءٌ 

بعة« نگاه: الزهد از ابن أبی الدنیا، شمارۀ حدیث: 364. »مرکز..« متَّ
3. مســند أبی یعلی، شــمارۀ حدیث: 4386، جزء 4، ص: 253، المؤلف: أحمــد بن علي بن المثنى 
أبويعلى الموصلي التميمي، الناشــر: دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الأولى، 1404 ق - 1984م. 

»مرکز..«
4. سنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 1315، المجلد الثانی، ص: 597، المؤلف: محمّد بن عيسى أبوعيسى 

الترمذي السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. »مرکز..«
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کند. ترک گفتن وظیفه و انجام مســئولیت توسّــط دیگر، از نظر فقهای اسلامی 
امتیازات و حقوق وظیفوی را باطل می‌سازد.

موظف باید دارای پیش‌آمدِ نیک و اخلاق پســندیده باشد و در انجام عمل، 
دارای عزم و تصمیم قاطع باشد.

علی بن ابی طالب~ برخی از صفات یک موظف مسلمان را ضمن نامۀ 
نیک به مالک اشتر نوشته چنین شرح می‌کند:

»ای مالــک! برای قضــاوت از میان مردم بهترین شــخص را انتخاب کن. 
کسی‌که کارها بر او ســخت نیاید )با توانایی فکریِ و علمیِ ‌از عهدۀ هر حکمی 
‌برآیــد( و اصحاب دعوی، رأی خود را بر او تحمیل نکنند و چون به خطای خود 
گاه شــود، باز گردد؛ نه آنکه در اشــتباه خود پافشاری کنند. طمع‌کار نباشد. در  آ
شکوک و شبهات از همه بیشــتر تحمّل و درنگ روا دارد. تا حقیقت بر او معلوم 
نگــردد، حکم صادر نکند. حجّــت و دلیل را پیش از همه فرا گیرد. در کشــف 
حقیقت از همه شــکیباتر و هنگام روشن‌شــدن حقیقت از همه برنده‌تر باشــد. 
همین‌که به مطلبی پی برد، حکم را به تأخیر نیندازد و چون او را بســتایند، فریب 
نخورد و به یکی از دو طرف دعوی خشــم نکند. تعداد کســانی‌که بدین صفت 
آراســته‌اند، کم است. باید در طلب ایشــان کوشش بسیار نمود و نیز از احکام و 
ی ضایع شود و یا عدالت تأمین 

ّ
عمال باخبر باشــد. مبادا خطایی ســر زند و حق

َ
ا

نشــود. آن‌قدر به قاضی معاش بده و زند‌گی‌اش را چنان فراخ ســاز که نیازش به 
مردم کم شود و چشمش سیر گردد و به نزد خویش چندان منزلت ده که از آسیب 

متنفذان آسوده باشد.«1 
موظف در جامعۀ اسلامی مکلف است از بوروکراسی2 و تشریفات بپرهیزد.

حف العقول عن آل رســول ترجمۀ صادق 
ُ
1. نهــج البلاغة، نامۀ 53، این چنین می‌توانید این نامه را در ت

حسن‌زاده، ص: 176 به بعد بخوانید. »مرکز..«
2. بوروکراســی، دیوان‎ســالاری و یا کاغذپرانی؛ در اصطلاح به‌معنای دســتگاه اداری‌است که بر طبق 
نظام و مقررات معین، امور جایِ مؤسســه‌ای )وزارتخانه، شــرکت، دولت، دانشگاه و..( را اداره می‌کند 
و هدف‌هــای آن را پیش می‌برد. پایه‌گذار نظریۀ جدید در بارۀ بوروکراســی، ماکس وبر، جامعه‌شــناس 
آلمانی‌اســت که وجود آن را نمودگار رسمیِ اندیشۀ ســازماندهی منطقی می‌داند. از جمله ویژگی‌های 
پابرجای بوروکراسی وجود مقررات حقوقی برای امور و نیز وجود دستگاه اداری حقوق‌بگیر، وظیفۀ معین 
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رســول اکرمY روزی در میان گروهی می‌گذشــت، همه آن‌ها به احترام 
ت منع نموده و فرمود: 

ّ
برخاســتند، رسول اعظمY آن‌ها را از این عمل به‌شــد

آنکه را که خوشــش آید تا مردم این چنین پیش رویش صف کشــند و به احترام 
م است. بایستند، جایش در جهنُّ

ارِ﴾1  هُ مِنَ النَّ
َ

عَد
ْ

 مَق
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
ل

َ
 قِيَامًا، ف

ُ
جَال هُ الرِّ

َ
 ل

َ
ل

َّ
نْ يَتَمَث

َ
هُ أ ﴿مَنْ سَرَّ

این بود شمه‌ای از هدایات جاوید اسلام، در باب وظیفه از نظر اسلام.*2 

برای هریک از کارکنان دســتگاه، اهمیت قدرت و مقام بجای قدرتِ فرد و نگهداری سازمان‌یافتۀ اسناد و 
مدارک است، به نظر وبر، بوروکراسیِ منطقی، عامل اصلی منطقی‌شدنِ نظام دولت در جهان است. نگاه: 

دانشنامۀ سیاسی، ص: 69 و مدیریت عمومی از دکتور علی علاقه‌بند، ص: 172. »مرکز..«
1. سنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 2979. »مرکز..«

* مجلۀ پیام حق؛ شمارۀ 4، ص: 36، سال 1351 هـ ش. »مرکز..«
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در ریگســتان ســوزان و بادیه‌ای وحشت‌زایی که از آب و ســایه سراغی نیست، 
رهنــوردی که آثار غم و اندوه در جبینش پیداســت، به‌ســوی یک هدف مرموز 
و مبهمــی، متین و شــمرده قدم می‌گذارد. فرزند کوچکش کــه تازه با یک‌جهان 
عشق و امید به دنیا چشم گشوده با او همراه است. حیرت‌زده، خاموش با پدر راه 
می‌پیماید و با نگاه‌های کودکانه جمال طبیعت را تماشا می‌کند. او نمی‌داند کجا 
می‌روند و چه هدفی در پیــش دارند؛ مگر این‌قدر می‌فهمد که پدرش غمگین و 
محزون اســت، در چهرۀ حسرت‌بار پدر دقیق می‌شود؛ امّا از کمال ادب، جرأت 
پرســیدن را در خود نمی‌یابد. از ریگ‌های بیابان مســتفهم می‌شود، به‌سوی قبۀ 
نیلگون آســمان می‌بیند و در بسیط زمین تماشا می‌کند تا شود که آسمان یا زمین 

راز پدرش را برایش فاش سازند.
این راه‌پیمای مصیبت کیست و کجا می‌رود؟!

آری؛ این ابراهیم خلیل بندۀ محبوب خداست و این طفل معصوم اسماعیل زیبا، 
یگانه فرزند ارجمند و گرامی اوست.

ابراهیم می‌رود؛ تا فرمان الهی را اجابت کند و به نوای آسمان لبیک گوید و 
در برابر قضای ایزدیِ، سر تسلیم و نیاز فرود آرد. چه او در ظلمت شب به خواب 
دیده‌اســت که خداوند او را در ذبح فرزند محبوبش امتحان می‌کند. چون رؤیای 
انبیا حق است، پس ابراهیم خود را ناگزیر می‌دانست؛ تا فرمان خداوندیِ را اجرا 

نماید. زیرا در حکم و قضای الهی تغییری راه ندارد.
روی همین منظور، به‌ســوی آن هامون که خداوند برایش دستور داده بود راه 
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می‌پیمود. پیاده‌رفتن در هامون ســوزنده، اسماعیل کوچک را که در چنین سفری 
سابقه نداشت، سخت علیل و خســته ساخت. نشاط و مستی‌اش به اضطراب و 
خستگی تبدیل گشت. در اندیشۀ آن شــد که چگونه این بیابان بی‌آب و علف را 
طی می‌کنند. ناگزیر از پدر پرسید: مسافۀ درازی را طی نمودیم، کجا می‌رویم؟! 
چه سفری در پیش داریم؟! ســرمنزل مقصود ما کجاست، نشود که راه از ما گم 

شده باشد؟!
پدرجان! دســت و پاهایم شل شده، انگشــتان برهنه‌ام را ریگ‌های سوزان 

خونین و رنگین ساخت، چه می‌شود که در کدام سایه، لحظه‌ای آرام گیریم!
پــدر رؤوف و مهربــان، در حالی که گرد یأس و غم، از ســراپای وجودش  
می‌ریخت، تســلی‌کنان، فرزند گرامی‌اش را خطاب نموده می‌گوید: جگرگوشۀ 
باتت کجاســت؟! مگر در جوانی از راه‌رفتن خســته می‌شوی؟ 

َ
ارجمندم! عزم و ث

تیزترک گام زن، منزل دور نیست. این همان تپه‌ای را که می‌بینی، اقامتگاه ماست. 
در آنجا ماندگی ما رفع و جراحات ما مدوا می‌شود.

طفل معصوم و فرمانبردار، حرف پدر را گوش می‌دهد، باز هردو خاموشانه 
به سَیر خویش ادامه می‌دهند.

لهیب‌هایی از درد و الم در ســینۀ هر دو شعله می‌زند. حرارت آفتاب تیزتر و 
ت درد و ماندگی در 

ّ
شدیدتر شــده می‌رود. طاقت طفلک طاق می‌شود و از شد

گریه می‌شود؛ مگر می‌کوشد، اشــک‌هایش را از پدر پنهان دارد، تا باعث رنج و 
الم بیشــتر او نشود. قطرات اشک و صحنۀ دل‌سوزی پسر، پدر را  فشار می‌دهد. 
اســماعیل محبوب اشــک‌های خود را پاک نموده، در حالی‌که آثار خســتگی و 
علالت از چهرۀ ملکوتی‌اش هویداســت، ســر را بالا نموده می‌گوید: پدرجان! 
به منزل نزدیک شــدیم؟ قریب است، خستگی‌های ما خاتمه پذیرد و به آرامی و 

آسودگی نایل شویم؟
بلی؛ منزلِ مقصود نزدیک شد.

س فرا رســید. آنجا کارد و ریسمان آماده‌است؛ تا پدر رؤوف و 
ّ

ذبحگاه مقد
مهربان سر نازنین‌فرزند کوچک و معصومش را به غرض امتحان الهی از بدن جدا 
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 ثابت نماید که عشق خدا از همه عشق‌ها کرده قوی و غالب‌تر است. 
ً

کند و عملا
ابراهیم الم‌دیده در حالی‌که اشــک رحمت روی رخســاره و ســبیلش می‌دوید، 
گفت: آری! ای فرزند گرامی! به ســر منزل رســیدیم، در این‌جا نذرها در انتظار 
مایند و ســپس برجا بایستاد. در حالی‌که آب‌های دیده‌اش بر زمین می‌چکید. آه 
از آن اشکی که پدر در غم فرزند فرو ریزد! این اشک زمین را به لرزه در می‌آورد.

اســماعیل زیبا به هر طرف می‌نگریست، تا ســراغی از نذرهایی که پدرش 
فرمــوده بود، پیدا کند؛ مگر هیچ چیزی را آمادۀ ذبح نیافت، نه آنجا گوســفندی 
را دیــد و نه آهوی صحراییِ را، وحشــت و اضطراب بر وی چیره شــد، او کجا 
می‌دانســت که ذبیحۀ این نذر خود اوست. ابراهیم به چهرۀ زیبای او با نگاه‌های 

حیرت‌آمیز می‌دید و زبانش در اظهار حرفی بر خود می‌پیچید.
غاء هم قدرت گویایی را از دست می‌دهند.

َ
آری؛ در هنگام مصیبت بُل

ناچار در حالی‌که پرده‌های غم روی چشم‌هایش را پوشانیده و اظهار داشت: 
ت طولانی این راز را 

ّ
فرزنــد ارجمند! ای نور هر دو دیده! ای مایۀ زندگی! یک مد

از تو پنهان داشتم!
آه! چه بگویم، زبانم یارای حرف‌زدن را ندارد! ای طفل محبوب من!

در خــواب دیده‌ام که تــو را در راه رضای خدا قربانــی می‌نمایم. من هرگز 
نمی‌توانم سر از فرمان ایزد پیچم. تو با خود بیندیش و عیب من مگیر!

پیامبرزادۀ گرامی! با همه تیزی از جا بر می‌جهد و در پیشــگاه پدر ایســتاده 
می‌گویــد: پدرجان! فرمان الهی را اجرا کن، در ذبح من تعجیل بنما! بر من هیچ 
دل مســوزان چه حیات را بقایی نیســت زنهار از اینکه به صاعقۀ مهر پدری، در 
تعمیل امر خداونــد تأخیری نمایی! وحی خداوند را نافذ ســاز! چه پیامبران در 

تعمیل امر خداوندی سزاوارترند.
پیش از آنکه ظلمت شب بر جهان ســایه افگند، به فرض ذبح مرا در زمین 
بخوابان! چشم‌هایم را با دستمالی آهسته ببند! مبادا هنگام ذبح، چشمم بر جهان 
بیفتد و دلم میل زندگی کند! خنجر را تیز کن و سپس آن را در گلویم بکش؛ تا از 

خونم لبانش رنگین شود!
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هرگاه مرا ذبح کردی و این ریگ‌های تشــنه از خونم ســیراب شدند، آن‌گاه 
احتیاط کن دست‌های مبارکت در خون آلوده نگردد.

چون ذبح پایان یابد و می‌خواستی به خانه برگردی!
پس ای پدر! یک آرزوی من را فراموش مفرمایی!

این جامۀ خون‌آلودم را از تنم بکش و به مادر غمدیده‌ام اهدا کن، تا وســیلۀ 
تسلیّتِ او گردد.

آه مادر! کاش از این فرمان الهی خبر می‌داشــتی! از رخســاره‌ام بوسه‌های 
وداعیه بر می‌داشــتی! مگر چه چاره که دیگر چشمانم روی تو نمی‌افتد!! هیهات! 

هیهات! به جز از تو دیگر در دنیا دلم به هیچ چیزی نمی‌سوزد!
خدایا! مردن در راه تو چقدر شیرین و گواراست!

خدایا! جان‌دادن در راه رضای تو چه افتخار بزرگی‌است!
 ابراهیم؛ چون جواب پســر را شنیده، مانند گوســفندِ قربانیِ، او را بر زمین 
خوابانید، اسماعیل سراپا تسلیم، چنانکه او را مادرش در گهواره خوابانیده باشد، 

آرام دراز کشید.
خلیل الله بوسه‌های پر از مهر از روی فرزند جوانش برداشت و چشمانش را  
بِبَست. همین‌که می‌خواست خنجر تیز به امر ایزد، در گلوی فرزندش به حرکت 

آورد، ناگاه آوازی از آسمان به گوشش رسید!!
سربرافراشت، می‌بیند فرشــته‌ای گوسفندی با خود آورده می‌گوید: »مبارک 

باد به تو ای ابراهیم! در آزمون الهی پیروز گشتی!«
اینک خداوند به جای اسماعیل، گوسفند را فدیه فرستاده و این را ذبح نما و 

هر دو به بارگاه الهی سر به سجده بیفتید و شکر یزدان را به‌جای آرید.
 این صحنۀ امتحان عالی‌ترین پیروزی بود که دو بندۀ حقیقی خداوند 

ً
حقیقتا

در آن پیروز گشــتند و این ذبح‌های مسلمین در ایّام حج، در دیار حَرَم و در تمام 
نقاط جهان اسلام، یادی از آن خاطرات شیرین و جاویدان است.*1 

* مجلۀ پیام حق؛ شمارۀ هفتم، سال 1342 هـ ش. »مرکز..«
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س 
ّ

م اســت که پخش و نشر اندیشــه‌های عالی دین مقد
ّ
این یک حقیقت مســل

اسلام و تعمیق مفاهیم ارزندۀ آن، در دل و دماغ هر فرد به‌خصوص در میان طبقۀ 
ت‌اند، از آرمان‌های بزرگ مردم 

ّ
جوانِ جامعه که گرامی‌ترین سرمایۀ معنوی هر مل

خداپرستِ ماست.
ی بر اســاس تعالیم جاویــدان و خلل‌ناپذیر این دین 

ّ
بنیان‌گذاریِ حیات مِل

و تربیت و رشــد ســالم نســل جدید به روی ارزش‌های بزرگ آن، از نخســتین 
خواسته‌های فرزندان باشهامت و دیندار این سرزمین است.

آری؛ مردم ما به این حقیقت عقیده و ایمان راسخ دارند که پیروی و تمسّک 
به تعالیم ارزندۀ اسلام عالی‌ترین مظهر وحدت و هم‌بستگی و بزرگ‌ترین محرّک 
ی افغان‌ها در گذرگاه تاریخ بوده و فرمانبریِ کامل از اساسات آن، 

ّ
جنبش‌های مِل

یگانه راهی‌است در تشکیل یک جامعۀ مترقیِ سالم و نیرومند.
آن‌ها ملتفت‌اند کــه نظام‌های اجتماعی و مســلک‌های فکری که منافی با 
اصول و موازین اســامی باشــد، هرگز نمی‌تواند زیربنای تحوّل سالم و حرکت 

مثبت در جامعۀ ما گردد.
آری؛ همین اســام که روزی مایۀ مجد و جلال شــرق و شــرقیان بوده و 
هم اکنــون برای پایه‌گذاری حیات نوین ما از هر مســلک و نظام دیگر صالح‌تر 
و شایســته‌تر است. شــعله‌های فروزندۀ تعالیم آن، با فروغ پرقوّت خویش هنوز 

فروزنده و برای همیش پرتوافگن خواهد بود.
بْهَت و جلال آن وارد آورده 

ُ
گذشــت زمان و سَــیر تاریخ، کم‌ترین اثری بر ا
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نمی‌توانــد، کاروان معرفت هرقدر رو به جلو رود و به هر پیمانه که حقایق جدید 
در اثر تلاش‌های عظیم و سرســام‌آور انســان، در راه ‌شناسایی این جهان پهناور 
بیشتر کشف گردد و پرده از روی مجهولات برداشته شود و هرقدر افکار فرزندان 
مت و جلال این دین، بر جهانیان 

َ
آدم آراسته و پیراســته گردد، به همان اندازه عَظ

روشن‌تر می‌شود.
چه اسلام دین عقل و دانش اســت و دانشمندان به گنجینه‌های سرشار آن، 

گاهی حاصل می‌کنند. خوب‌تر آ
مَاء..﴾1 

َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ى الل

َ
ش

ْ
مَا يَخ ﴿..إِنَّ

تعلیم پرمایۀ اســام که خِردمندان به اسرار آن آشــنایند، همه مسایل مادّی 
و معنوی را در برداشــته، دین و دنیــا را به‌صورتِ همه‌جانبه ارزیابی و بررســی 
می‌کند و به تفکیــک در میان عقیده و عمل اعتراف نمی‌کند. در پرتو نظام جامع 
و کامل آن، زندگی بشریّت به روی زمین همانند بهشت‌برین، قرینِ رفاه و آرامش 
می‌گردد. چه تعالیم آن همه آنچه را که مایۀ سعادت باشد به ارمغان آورده‌است.

ر، پرستش و نیایش، وطن 
ّ
آری؛ اســام نظامی‌اســت که عقیده و طرز تفک

و ملیّت، دین و دولت، سیاســت و روحانیت، کتاب و شمشــیر، فرهنگ و قانون 
ت ما با فهم این حقیقت در قانون اساسی، تعالیم اسلامی 

ّ
همه را در بر دارد.2 مل

ی خویش جا داده‌اســت؛ امّا هســتند بی‌خبرانی که 
ّ
را به‌عنوان زیربنای حیات مِل

به اصول و موازین اجتماعیِ، اقتصادیِ و سیاســیِ اسلام آشنایی ندارند و تصوّر 
می‌کنند اســام همانند مســیحیّت فقط عبارت اســت از یک‌سلسله تعلیمات 

مَاء 
َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ــى الل

َ
ش

ْ
مَا يَخ  إِنَّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَانُهُ ك

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
نْعَامِ مُخ

َ ْ
وَابِّ وَال

َّ
اسِ وَالد 1. فاطــر / 28. ﴿وَمِنَ النَّ

ورٌ﴾ )و از مردمان و جانوران و دام‌ها كه رنگ‌هاي‌شــان همان‌گونه مختلف اســت ]پديد 
ُ

ف
َ

هَ عَزِيزٌ غ
َّ
إِنَّ الل

آورديم[ از بندگان خدا تنها دانايان‌اند كه از او م‏ىترسند. آرى! خدا ارجمند آمرزنده‌است.( »مرکز..«
ای شهید اســت: »اسلام، نظام  2. این ســخنان اســتاد شهید شبیه این ســخنان حضرت امام حسن‌البنَّ
كامل و شاملی‌اســت که همۀ بخش‌های زندگی را در بر می‌گیرد و لذا اســام هم دولت است و میهن، 
حکومت اســت و امّت، اخلاق است و قدرت، رحمت اســت و عدالت، هم فرهنگ است و قانون، هم 
علم است و عدالت، هم مادّه‌است و هم جِهاد و دعوتگری، همچنان که یک عقیدۀ صادقانه‌است، عبادت 
صحیح - نیز - است.« نگاه: اصول بیستگانۀ فهم درست اسلام از امام شهید حسن‌البنّا، ترجمه: محمود 

محمودی. »مرکز..«
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روحیِ و اندرزهای اخلاقیِ که با مسایل زندگی سروکاری ندارد. این اندیشه‌های 
غلط که مولود ناآشــنایی به حقایق این دین و تحلیل غیر علمی برخی از مظاهر 
دات، اشــتباه و تردد در میان برخی از 

َ
 عامل تزلزل در معتَق

ً
اجتماعیِ بوده، بعضا
حلقه‌ها گردیده‌است.

ی و از مهم‌ترین 
ّ
از آنجا که مُعَرّفی ارزش‌های دینــیِ از بزرگ‌ترین آمال1 مِل

رســالت تاریخیِ ســازمان‌های علمیِ کشور است، پوهنځی شــرعیات که در 
بزرگ‌ترین کانون علمی کشــور عزیز، پوهنتون کابل2 عهده‌دار نشر اندیشه‌های 
س اســام اســت، از دیر گاهی به این طرف آرزو بود، تا نقش مهم 

ّ
عالی و مقد

خویش را در نشر معارف اسلامی از راه انتشار یک مجلۀ دینیِ که حاوی مفاهیم 
بزرگ اسلام بوده و جنبۀ علمیِ و تحقیقیِ داشته باشد، انجام دهد.

مایۀ مســرّت است که این آرزوی دیرینه، اینک به توجّه مقامات ذی‌صلاح، 
جامۀ عمل پوشــیده و اوّلین شــمارۀ آن به دوســت‌داران فرهنگ اسلامی تقدیم 
می‌شــود. مهم‌ترین اهداف نشــراتی این مجله پخش و نشــر معارف و فرهنگ 
اســامی و معرّفــی حقایق جاویدان و تعالیم پرفروغ اســام به ســویۀ عالی و 
اکادمیک اســت، تا از جانبی، تشــنگان فرهنگ اســامی که به زبان عربی آشنا 
ی پشتو و دری به این 

ّ
نیستند به‌صورتِ مستقیم از نشرات این مجله به زبان‌های مِل

د مواد  آرزو خویش نایل آیند و از طرفی هم به‌عنوان مهم‌ترین مرجع و ذخیرۀ مُمِّ
درسی در دسترس شاگردان این پوهنځی و سایر علاقه‌مندان قرار گیرد.

امیدواریــم این مجله بتواند نقش خود را در راه حفظ اعتقاد نســل‌جوان به 
تعالیم اسلامی به‌صورتِ مؤثر انجام بدهد و به پرسش‌ها و اشتباهات‌شان جواب 

قانع‌کننده فراهم آورد.
آرزومندیم به آن‌هایی که می‌خواهند به معارف اســامی در منابع اصیل آن 

1. آمال جمع امل به‌معنای آرزوها. »مرکز..«
2. دانشــگاه کابل؛ بزرگ‌ترین مؤسســۀ تحصیلی در افغانستان است، سنگ تهداب آن با ایجاد دانشکدۀ 
طب در سال 1311 هـ ش مطابق 1932م، گذاشته شد. این دانشگاه یگانه مؤسسۀ تحصیلات عالی‌است 
 دارای 

ً
که در کتاب سبز »یونســکو« ثبت است و دیپلوم آن از شناساییِ بین‌المللی برخوردار است و فعلا

پانزده دانشکده می‌باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 206. »مرکز..«
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آشنا گردند، گنجینه‌ای از معرفت را در اختیارشان گذاریم.
توقع داریم آنانی که میل دارند حقایق و واقعیت‌های تعالیم اسلامی را درک 
کنند، کسانی که می‌خواهند به حقایق هستی روی تحلیل فکر اسلامی آشنا شوند 
و آن گروهــی که در ظلمات متراکم تردید و اشــتباه فرو رفته، فهم مســایل مهم 
مذهبی را درســت درک نکرده‌اند، با مطالعۀ این  مجلــه، نور امید و اطمینان بر 
افق فکر و اندیشۀ‌شــان بتابد و بر روشنایی و درک حقیقت، نزدیک‌تر گردند. این 
مجله مســایل قضاییِ و حقوقیِ را تشــریح و به استفتاءات پاسخ عملی و مستند 

خواهد داد.
از حسن اتفاق ظهور نخستین شمارۀ این مجله با میلاد فرخندۀ رسول اعظم 
حضرت محمّدY گرامی‌ترین فرزند آدم که گرامی‌تر از آدم و اولاد آدم اســت، 

تصادف می‌کند.
س آن پیشوای بزرگ 

ّ
در حالی که هزاران درود و هزاران ســام را به روح مقد

مِ بشــریّت نثار می‌کنیم، از بارگاه ایزد توانا به‌دســت نیاز التجا می‌کنیم، به ما 
َ
عال

توفیــق عنایت فرماید تا از راه این مجله، در راه نشــر تعالیم جاویدان این پیامبر 
بزرگ قدم‌های مؤثری برداریم.

ی )پشــتو و دری( و قسمتی به زبان عربی که 
ّ
 به دو زبان مِل

ً
نشــرات ما فعلا

منبع فرهنگ اسلامی‌است، صورت می‌گیرد. البته در صورت امکان به کدام یک 
از السنۀ خارجی دیگر نیز انتشارات به‌میان خواهد آمد.

از خواننــدگان خِردمند، صمیمانه توقع داریم تا در اثر تقدیم پیشــنهادها و 
رهنمایی‌هایی خویش، ادارۀ نشــرات پوهنځی را ممنون و در وزین‌ســاختن این 

مجله کمک مؤثری نمایند.* 1 

* اين نبشــته را حضرت استاد شــهیدW به‌عنوان مدیرمسئول مجلۀ شــرعیات دانشگاه کابل، در 
نخستین سال تأسیس آن مجله )1349( نگاشته‌اند. »مرکز..«
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اگر انســان از نگاه بصیرت به تعالیم اســامی نظر می‌افکند و خود را از هرگونه 
عوامل طبیعی و غریزۀ تعصب برکنار ساخته و عینک قضاوت را بر دیده می‌نهد، 
بی‌طرفانه دســتورها و ارمغان‌های جاوید اســام را مورد مُداقــه قرار می‌دهد، 
خواهی نخواهی در نگاه نخســت به این نتیجه می‌رسد که اسلام دین عقل و فکر 

است. آری؛ همۀ احکام تکلیفی اسلام بر پایۀ عقل استوار است.
ر در کاینات و نظام 

ّ
چنانکه قرآن‌کریم در بســا آیات، مردم را به تدبّــر و تفک

ر در 
ّ
شمسی دعوت می‌کند و هکذا پیغمبرِ برگزیدۀ اسلام پیروان خویش را به تفک

کاینات و مظاهر طبیعت ارشاد و رهنمونی می‌نماید.
عمال مذموم و ناپسند 

َ
قرآن‌کریم، در آیات زیادی تقلید گذشتگان و پیروی ا

آبایی را تقبیح نموده و پیروانش را به ترک چنین کردار شنیع امر می‌کند و در سورۀ 
 Yلقمان خداوند بزرگ حال کســانی را که در شأن او تعالی و آنچه آن حضرت
با خود آورد، بدون علم و رهنمایی )از پیغمبری( و کتاب آشکارا مجادله می‌کنند، 
سخت تقبیح نموده؛ بلکه این پیروی آن‌ها را - که از اسلاف خویش می‌نمایند - 

جامد و بی‌فایده و مضر خوانده‌است و چنین می‌فرماید:
نِيرٍ﴾1   كِتَابٍ مُّ

َ
ى وَل

ً
 هُد

َ
مٍ وَل

ْ
يْرِ عِل

َ
هِ بِغ

َّ
 فِي الل

ُ
اسِ مَن يُجَادِل ﴿وَمِنَ النَّ

و هکذا در سورۀ بقره می‌فرماید:
يْهِ آبَاءنَا..﴾2 

َ
يْنَا عَل

َ
ف

ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ  نَتَّ

ْ
 بَل

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
بِعُوا مَا أ

َّ
هُمُ ات

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
إِذ ﴿وَ

1. حــج / 8. )و از ]ميان[ مردم كس‌ىاســت كه در بارۀ خدا بدون هيچ دانــش و ب‏ىهيچ رهنمود و كتاب 
روشنى به مجادله م‏ىپردازد.( »مرکز..«

ونَ 
ُ
 يَعْقِل

َ
انَ آبَاؤُهُمْ لا

َ
وْ ك

َ
وَل

َ
يْهِ آبَاءنَا أ

َ
يْنَا عَل

َ
ف

ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ  نَتَّ

ْ
 بَل

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُ ق

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
بِعُوا مَا أ

َّ
هُمُ ات

َ
 ل

َ
ا قِيل

َ
إِذ 2. بقره / 170. ﴿وَ
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و هرگاه برای‌شان گفته شود پیروی کنید از آنچه خداوند' نازل کرده‌است. 
گویند: پیروی می‌کنیم از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم..

س خود، تقلید کورکورانه را تقبیح می‌کند 
ّ

چون خداوند' در کتاب مقد
و مقلدیــن را مبغوض و منفور قــرار می‌دهد و از این‌رو در بســا از آیات قرآن با 
استعمال عقل و به کارانداختن ملاحظه و فکر امر می‌کند؛ تا انسان در پرتو عقل 
انی به ذات او تعالی 

ّ
و روشنی فکر به حق و حقیقت رسیده و بالنتیجه به ایمان حق

و به سایر آنچه فرستادۀ او آورده‌است، متوصل گردد.
در پهلوی آیاتــی که وضاحت تام در وجوب ملاحظــه و نظر عقلیِ جهت 
وصول به ایمان به ذات یگانۀ او تعالی دارد؛ بسا از آیات دیگری که در پایان آن‌ها 

ارشاد و رهنمایی به استعمال عقل و به‌کارانداختن فکر آمده موجود است. 
:
ً
مثلا

﴿لعََلَّكُمْ تعَْقلُِونَ﴾1 
رُونَ﴾2  ﴿لعََلَّكُمْ تذََكَّ
﴿لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ﴾3 

ونَ﴾ )و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل كرده‌است پيروى كنيد، م‏ىگويند: نه؛ بلكه 
ُ

 يَهْتَد
َ
يْئًا وَلا

َ
ش

از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته‏ايم، پيروى مك‏ىنيم، آيا هر چند پدران‌شان چيزى را درك نمك‏ىرده و 
به راه صواب نم‏ىرفته‏اند ]باز هم در خور پيروى هستند[.( »مرکز..«

ونَ﴾ )پس 
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِــهِ ل

ُ
يُرِكي ى وَ

َ
مَوْت

ْ
ــهُ ال

ّ
 يُحْيِي الل

َ
لِك

َ
ذ

َ
رِبُوهُ بِبَعْضِهَا ك

ْ
نَــا اض

ْ
ل

ُ
ق

َ
1. بقــره / 73. ﴿ف

فرموديم: پاره‏اى از آن ]گاو ســربريده را[ به آن ]مقتول[ بزنيد، ]تا زنده شود[ اين‌گونه الله مردگان را زنده 
مك‏ىند و آيات خود را به شما م‏ىنماياند، باشد كه بينديشيد.( »مرکز..«

قِسْطِ 
ْ
مِيزَانَ بِال

ْ
 وَال

َ
يْل

َ
ك

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْف

َ
هُ وَأ

َّ
د

ُ
ش

َ
غَ أ

ُ
ى يَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
يَتِيمِ إِلا

ْ
 ال

َ
 مَال

ْ
رَبُوا

ْ
ق

َ
 ت

َ
2. انعام / 152. ﴿وَلا

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
م بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َ
 ذ

ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
هِ أ

ّ
بِعَهْدِ الل رْبَى وَ

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ك

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
إِذ  وُسْــعَهَا وَ

َّ
سًــا إِلا

ْ
 نَف

ُ
ف

ِّ
ل

َ
 نُك

َ
لا

رُونَ﴾ )و به مال يتيم جز به نحوى ]هرچه نكيوتر[ نزديك مشــويد، تا به حد رشد خود برسد و پيمانه 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

و تــرازو را به عدالت تمام بپيماييد، هيچك‌س را جز به قــدر توانش تكليف نمك‏ىنيم و چون ]به داورى يا 
شهادت[ ســخن گوييد، دادگرى كنيد هرچند ]در بارۀ[ خويشاوند ]شما[ باشد و به پيمان الله وفا كنيد، 

اين‌هاست كه ]الله[ شما را به آن سفارش كرده‌است، باشد كه پند گيريد.( »مرکز..«
مْ 

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا

ُّ
وَل

َ
نتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِ وَحَيْث

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ــط

َ
 ش

َ
 وَجْهَك

ِّ
وَل

َ
رَجْتَ ف

َ
 خ

ُ
3. بقره / 150. ﴿وَمِنْ حَيْث

مْ 
ُ
يْك

َ
تِمَّ نِعْمَتِي عَل

ُ
وْنِي وَلأ

َ
ش

ْ
وْهُمْ وَاخ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
 مِنْهُمْ ف

ْ
مُوا

َ
ل

َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َّ
 إِلا

ٌ
ة مْ حُجَّ

ُ
يْك

َ
اسِ عَل ونَ لِلنَّ

ُ
 يَك

َّ
رَهُ لِئَلا

ْ
ــط

َ
ش

ونَ﴾ )و از هر كجا بيرون آمدى، ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان 
ُ

هْتَد
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وَل

و هر كجا بوديد، روي‌هاى خود را به‌سوى آن بگردانيد، تا براى مردم غير از ستمگران‌شان بر شما حجّتى 
نباشــد. پس از آنان مترســيد و از من بترسيد، تا نعمت خود را بر شــما كامل گردانم و باشد كه هدايت 



عقل و فکر در دین اسلام
97

﴿لقَِوْمٍ يعَْقلُِونَ﴾1 
رُونَ﴾2  ﴿لقَِوْمٍ يتَفََكَّ

وْمٍ يعَْلَمُونَ﴾3 
َ

﴿لِق
ســش انسان را به 

ّ
نظر به آنچه گفته شــد، می‌بینیم که اســام در کتاب مقد

ملاحظــه در صفحۀ کاینات و مطالعه در نظام شمســی و مظاهر و پدیده‌های آن 
و به‌کارانداختن عقل و فکر در اشیا و ماحول و سایر مخلوقات ارشاد می‌نماید.

این همه، برای آن اســت که علم را به هر وســیله‌ای که می‌شــود، خواهان 
باشــیم و در راه حصول آن از هیچ‌گونه سعی و کوشش دریغ منماییم و در این راه 
به وسایل ممکنه چنگ زنیم؛ تا شــود از این راه به کاینات و قوانین و نظام آن پی 
ببریم و بدین وســیله ایمان راســخ به ذات او تعالی داشته و سعادت دو جهان را 

کمایی کنیم.

شويد.( »مرکز..«
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دنيا بســان آب‌ىاســت كه آن را از آســمان فرو ريختيم. پس گياه زمين از آنچه مردم و دام‌ها م‏ىخورند با 
آن درآميخت، تا آن‌گاه كه زمين پيرايۀ خود را برگرفت و آراســته گرديد و اهل آن پنداشــتند كه آنان بر آن 
قدرت دارند، شــبى يا روزى فرمان ]ويرانى[ ما آمد و آن را چنــان در ويده كرديم كه گوىي ديروز وجود 
نداشته‌است، اين‌گونه نشــانه‏ها]ى خود[ را براى مردمى كه انديشــه مك‏ىنند، به روشنى بيان مك‏ىنيم.( 
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الله براى بندگانش پديد آورده و ]نيز [ روزي‌هاى پايكزه را چه كســى حرام گردانيده، بگو: اين ]نعمت‌ها[ 
در زندگى دنيا براى كسانى‎است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت ]نيز[ خاص آنان م‏ىباشد، اين‌گونه آيات 

]خود[ را براى گروهى كه م‏ىدانند، به روشنى بيان مك‏ىنيم.( »مرکز..«
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آری؛ اســام پیام و ارمغان‌های جاویدانی خود را بر اســاس عقل و علم، 
طــوری که می‌شــاید، انجام داده و علم اســام، یکی از اســباب قوی نهضت 
اروپاییان در عصور وُسْــطی بوده و آنچه را که علمای اســام در سایر فروعات 
علم و معارف طبی، کیمیا، نجوم، دواســازی، طب و جراحی، کشــف و اختراع 
نموده‌اند، در طی اعصار مورد شِگفت همه افتخارات مسلمانان بوده و پیوسته، تا 

امروز مورد تقدیر و ستایش علمای غرب قرار دارد.* 1 

* مجلۀ شرعیات؛ سال نخست، شمارۀ 6، سال 1349 هـ ش. »مرکز..«



رابطۀ میان عقل و دین





موضــوع ارتبــاط میان عقــل و دیــن، از پرماجراتریــن قضایا و اندیشــه‌های 
تاریخی‌اســت. در یونان کهن1 در میان آن حلقه‌ها که از شــعلۀ وحی بی‌نصیب 
بودند، عقل را حکمروایی مطلق دانســته و آن را یگانه راهی رســیدن به حقایق 

می‌دانستند. 
در اروپای مســیحی قرن‌های طولانی راهبان گمراه در مقامِ مخالف با عقل 
برآمده و با سرسختی و عِناد با آن مُبارَزه می‌نمودند، به زعم آنان ایمان و عقیده در 
قطب مخالف عقل و فکر قرار داشت؛ مگر پسان‌ها بعد از این تضادهای تباهکن 

که به ناحق میان عقل و دین به راه انداخته می‌شد.
کوینی2 و قدیس آنســلم3 بــه تراوش‌های فکری  مفکرینــی چون: توماس آ

نی گفته می‌شــود که متعلق به دوره‌ای از تاریخ یونان اســت که از دورۀ 
ّ

1. یونان قدیم یا باســتان؛ به تمد
باستانی هشتم تا ششم قبل از میلاد شروع شده و تا عصر کلاسیک به طول انجامید. بلافاصله بعد از این 

دوران آغاز اوایل قرون وسطی و امپراتوری روم شرقی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
رَسی مسیحی، عضو فرقۀ دومینیکی در قرن هفتم الی 

ْ
کوینی؛ فیلســوف و متکلم، مَد 2. قدیس توماس آ

سیزدهم که در اصول و مسایل فلسفی متعددی متأثر از فیلسوفان مسلمان به‌ویژه ابن سینا بوده‌است. او در 
اوایل ۱۲۲۵ م، در قلعۀ روکاسکا در منطقۀ اکوئینو، نزدیک شهر ناپل ایتالیا به دنیا آمد و در ۷ مارچ ۱۲۷۴ 
م، هنگام سفر به شهر لیون برای شرکت در شورای عام کلیسای کاتولیک به دعوت پاپ گرگوریوس دهم، 
در دیر سیسترســی فوسانو درگذشت. معروف‌ترین اثر وی کتابی ناتمام به‌نام »جامع علم کلام« است که 
از مهم‌ترین آثار کلام فلسفی غرب و پایه‌گذار کلام طبیعی به شمار می‌رود. نگاه: دائرةالمعارف فارسی، 
از غلام‌حســین مصاحب، مؤسسه انتشــارات فرانکلین، تهران ۱۳۴۵ هـ ش، و تاریخ فلسفه از فردریک 

کاپلستون، ص: 10، سال ۱۹۸۲ م. »مرکز..«
ران مسیحی‌اســت که هنوز هم آرایش در باب رابطۀ بین عقل 

ّ
3. قدیس آنســلم؛ یکی از مهم‌ترین متفک

و ایمان و اثبات وجود خدا، مورد بحث متکلمان مســیحی و فیلســوفان دین اســت. عده‌ای از مؤرخان 
فلســفۀ مسیحی او را به سبب کاربرد منطق و عقلگرایی در فلسفه و ایجاد یک نظام فلسفی دارای ساختار 
کم و بیش مشــخص »پدر فلسفۀ مدرسی« خوانده‌اند. البته آنســلم به هیچ وجه مابعدالطبیعۀ ارسطو و 
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یونانیــان احترام عمیق قایل شــده و اندیشــه‌های عقلی او را موافــق با پیام‌های 
ه‌ای از نویسندگان توماس 

ّ
آسمانی حضرت مسیح اعلان نمودند و به تعبیر یک‌عد

کوینی، ارســطو1 را بعد از مرگ، مسیحی ســاخت؛ آن چنانکه ابن رشد2 - در  آ
عالم اسلام - او را مسلمان مُعرّفی نمود.

در جهان اســام نیــز این موضوع مطــرح بحث قرار گرفــت و حلقه‌های 
رین مسلمان به این موضوع تماس گرفتند. شارحین فکر و فلسفۀ 

ّ
مختلفی از مفک

فلسفۀ ابن ســینا را نمی‌شــناخت. با اینکه به کاربرد منطق و دیالکتیک در فلسفه علاقۀ بسیاری داشت؛ 
ه‌ای دیگر او را »اوگوستینوس ثانی« نامیدند. آنسلم 

ّ
 اوگوستینوســی بود، چنانکه عد

ً
ولی فلسفه‌اش عمیقا

ایتالیایی بود و در شهر آیوست در سال 1033م، به دنیا آمد. مانند بسیاری از جویندگان دانش که در قرن 
یازدهم میلادی به مناطق شمال‌غربی اروپا می‌رفتند، او هم در جوانی به دیر بندیکتی بِک، در نورماندی 
)فرانســه( رفت و به‌عنوان یک راهب نظام بندیکتی نزد لانفرانکتوس به تحصیل پراخت. در ســال 1078 
سقف اعظم کانتربری در انگلستان منصوب 

ُ
م، به ریاســت دیر برگزیده شد، در سال 1093 م، به سمت ا

شــد و در سال 1109 م، از دنیا رفت. از او چندین رساله در کلام و فلسفه باقی مانده‌است. معروف‌ترین 
آثارش در فلســفه: گفت‌وگوی با خود، گفت‌وگوی با غیر، در باب حقیقت و در باب اختیار است. نگاه: 
تاريخ فلســفه در قرون وسطی و رنســانس، از محمّد ايلخانی، ص: 200 - 211، تهران، سمت 1379 

هـ ش. »مرکز..«
ستاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و در اکادمی افلاطون 

ُ
1. ارسطو؛ در ا

به شــاگردی پذیرفته شــد و بیست سال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشــتِ افلاطون در اکادمی ماند. پس از 
مرگ افلاطون، مدتی به ســفر رفت و چند سالی معلم »اســکندر مقدونی« شد و از همین‌روست که به 
او »معلم اوّل« لقب داده‌اند. او در ســال 335 به آتن بازگشــت و آموزشگاهِ دایر کرد. پس از آنکه آتنی‌ها 
برضد بیگانگان شــورش کردند. ارسطو به شهر کالکیس گریخت و در آنجا در 62 سالگی درگذشت. او 
در شــکل‌گیری دانش بشری سهم عمده‌ای داشــت و در طبقه‌بندی دانش‌های زمان خود؛ حتّی بر استاد 
خود افلاطون پیشــی گرفت؛ تا آنجا که قرن‌های متمادی مرحلۀ نهایی مســایل علمی و فکری محسوب 
اء« معروف است؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم 

ّ
می‌شد. روش فلسفی ارسطو به روش »مش

می‌زدند و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 60. »مرکز..«
2. ابوولید محمّد بن احمد بن احمد قرطبی معروف به ابن رشــد، در سال ۱۱۲۷م، ۵۲۰ هـ ق، در شهر 
قرطبه در اندلس به دنیا آمد و در ۱۰ دسامبر ۱۱۹۸م، برابر با صفر۵۹۵ هـ ق، در مراکش در گذشت. پدر 
و جد وی هر دو قاضی القضاة اندلس بودند، وی نیز مدتی در قرطبه و ســویل در مقام قاضی القضاة به 
فعالیت مشغول بود، او فقیه مذهب مالکی بود و از جمله کسانی بود که در بیشتر علوم زمان خود سرآمد 
بود، وی در فقه، اصول و طب تألیفات زیادی دارد؛ امّا مهم‌تر از همه، کارهای او در فلسفه‌است. مجموع 
تألیفات وی در علوم مختلف متجاوز از ۶۵ عنوان می‌باشد. برای معلومات مزید به این‌ها مراجعه کنید: 
ابن رشد سیرة  فکر دراسة ونصوص، از دکتور محمّد عابد الجابری، ناشر: مرکز دراسات الوحدة المربیة، 
بیروت – لبنان، الطبعة الأولی 1998م، و ابن رشــد و فلسفة، از فرح أنطون، ناشر: دار الفارابی، بیروت - 

لبنان، الطبعة الأولی 1988م. »مرکز..«
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یونان در میان مسلمین چون: فارابی،1 ابن سینا،2 ابن رشد و دیگر هم‌نظران آنان با 
ت پشتیبانی 

ّ
احترام عمیق، فکر و فرهنگ یونان را استقبال نموده و از این نظر به‌شد

نمودند که میان تعالیم اســامی و تراوش‌های عقلــی حکمای یونان؛ اختلافی 
وجود ندارد و در راه هماهنگ‌ســاختن و نزدیک جلوه‌دادن منطق و فلســفۀ یونان 
 راه افراط را پیموده‌اند 

ً
با معارف اسلامی تلاش‌های سرســام‌آوری نموده و بعضا

و برای هر اندیشــۀ عقلی که در فرهنگ یونان ســراغ می‌شد و لو هرقدر خیالی و 
بی‌مایه هم می‌بود، تأویل و محمل اسلامی سراغ می‌نمودند و ابن رشد در کتاب: 
»افضل المقال فیما بین الشــریعة والحکمة من الإتصال« و ابن سینا در رسایل و 

کتب فلسفی خویش این کار را کرده‌است.
فرقه‌های کلامی، نیز در این جدل تاریخی سهم گرفتند. معتزلی‌ها اصالت 
را در مورد ارزیابی احکام شرعی روی این منطق که شریعت اسلام روی پایه‌های 
پرتوان عقلی اســتوار اســت، به عقل داده و اشــعری‌ها در حالی‌که ایمان عمیق 
به عقل داشــتند، اصالت را در این مورد به شــرع می‌دادند. اختلاف نظر این دو 
گروپ عمیق و جذری نبود؛ بلکه بیشــتر گرمی جدل روی الفاظ استوار بود. چه 
هیچ‌کدام به هیچ نوع تضادی میان عقل و شــرع قایل نبودند. در عصرهای مابعد 

1. ابونصر محمّد بن محمّد فارابی طرخان بن اوزلغ فارابی؛ در سال 260 هـ ق، در فاراب، کِنارۀ رودخانۀ 
جیحون در قزاقستان امروزی چشم به جهان گشود و در 339 هـ ش، در دِمشق درگذشت. او از بزرگ‌ترین 
فلاســفه و از دانشــمندان عصر طلایی اســام اســت. فارابی در علم، فلســفه، منطق، جامعه‌شناسی، 
پژشــکی و ریاضیات تخصص داشت. بیشترین آثار او در زمینۀ فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و همچنین 
رات افلاطون و ارسطو را با 

ّ
دانشنامه‌نویسی بود. او به مکتب نوافلاطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفک

ایی محسوب می‌گردد. 
ّ

الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلســفۀ اسلامی نیز از جملۀ اندیشمندان مش
او شرح‌های ارزشــمندی بر آثار ارسطو نگاشته و از همین جهت به او »معلم ثانی« می‌گویند. از او آثار 
نظیــر چون: الجمع بین الرأیین، اغراض مابعدالطبیعة ارســطو، فصول الحکــم، احصاءالعلوم و.. را از 
خود به یادگار گذاشته‎اســت. نگاه: ارسطوی بغداد از عقل یونانی به وحی قرآنی، از محمّدرضا فشاهی، 

انتشارات کاروان، سال نشر، 1380 هـ ش و نگرش نو در فهم قرآن، ص: 148. »مرکز..«
2. ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا؛ مشــهور به ابوعلی سینا و ابن سینا و پورســینا، در سال 359 
خورشــیدی در بخارا زاده شده و در سال 416 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. این اندیشمند بزرگ 
مســلمان در عرصه‌های گوناگون نگاشته‌است؛ امّا نبشته‌های او در عرصۀ پزشکی و فلسفه مشهور است. 
در حدود450 عنوان کتاب نگاشــته که القانون فی‌الطب و شفا، از مشهورترین آثار اوست. نگاه: فتح‎الله 

مجتبایی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج: 4، مقالۀ 1356. »مرکز..«
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رین اروپایی 
ّ
نیز این جدل تکرار شد؛ مگر قیافه و منطقِ بحث عوض گردید. مفک

بعد از برخوردهای خسته‌کنی که میان کلیســا، علم و احتکارات ظالمانۀ عقلی 
کلیســاییان در تلاش آن شدند، میان دین و عقل فاصله ایجاد شود و برای هرکدام 

مرزهای جدا و مشخصی تراشیدند.
دین را به کلیســا، عقل و علم را مربوط به جهان بیرون از آن دانســتند. این 
عمال ننگین محیط کلیســا بود. 

َ
تفکیک کــه روی عقده‌های خونین و مولــود ا

به‌صورتِ ظالمانه تعمیم داده شد و تنها این حکم در چارچوبۀ زادگاه آن )جهان 
مســیحیّت( که مولود شــرایط خاصی بــود، منحصر نماند؛ بلکه دســته‌ای از 
گاه این حکم را بر همه ادیان عمومیت داده و تعالیم  نویســندگان کج‌اندیش و ناآ
پرجلال اسلام را به زعم باطل خویش شامل این تصنیف‌بندی ساختند و همزمان 
با پخش اطماع اســتعماری و سازوبرگ‌یافتن ایدیولوژی‌های تباهکن بر این زعم 
باطل دامن‌زده می‌شد و تصوّرات غلط و گمراه‌کننده‌ای؛ چون دین با عقل سازگار 
نیســت و قضایای واهی دیگری پخش گردید و این تلاش‌های مذبوحانه برای آن 
بود، تا شود که بدین وسیله جوانان مسلمان را از نیروی عظیم دینی که چون سنگر 
آهنین مانع نفوذ هر نوع اطماع پلید اســت، محروم گردانند و به این نتیجه، فضا 
ن فراهم و زمینه را برای تحقیق خواســته‌های تباهکن 

ُ
برای نشــر مبادی گمراهک

خویش مساعد گردانند.
این اغواگری‌هــا به هررنگ و عنوانی‌که خود را بیارایــد، هرگز نمی‌تواند بر 
موقف ســالم اســام در مورد عقل، رخنه‌ای وارد نماید. چه مقام اسلام برتر از 
اغواگــری و نیرنگ دجّالان اســت. معاندین هرقدر کــه می‌خواهند، حقایق را 

مغشوش سازند، هرگز این حقیقت و واقعیت پنهان نخواهد شد.
اسلام که خود را دین فطرت لقب داده‌است، هرگز با عقل که گران‌مایه‌ترین 
نیروی فطری انسانی‌اســت، تفکیک و فاصله‌ای نــدارد. مقام بزرگ عقل در نظر 
معارف اســامی به‌جایی‌است که روی تعبیر برخی از نویسندگان اسلامی ایمان 
به عقل بیشــتر از ایمان به خدا واجب اســت. طوری که در بسا از کتب اسلامی 

این عبارت به نظر می‌خورد:
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ظر﴾1  فٍ، النَّ
َّ
 مُكل

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
ل واجب عَل ﴿أوَّ

ر ســالم است. تا بدین 
ّ
لِ منظم و تفک

ُّ
یعنی نخســتین واجب بر مکلف تعق

وسیله انسان به معرفت الهی نایل گردد.
قرآن‌کریم - این دســتور جاوید و پرجلال اســام - چون از عقل صحبت 
می‌کند، در مقام تعظیم و اجلال از آن نام برده و وجوب عمل به دســتورات عقل 
کید و توصیه می‌نماید. به‌صورتِ مکرر با الفاظ جازم از آن یاد  و رجوع به آن را تأ
می‌کند و در مقام امر و نهی بر مؤمنان دســتور می‌دهد که عقل را در فهم قضایا 
ر ملامت می‌کند.

ّ
ت اهمال نیروی عقل و تفک

ّ
م2 قرار دهند و منکران را به عل

َ
حَک

ق در ســراپردۀ هســتی دعوت  ر و تعمُّ
ّ
چنانکه در این آیت، مؤمنان را به تفک

نموده می‌فرماید:
جْرِي فِي 

َ
تِي ت

َّ
كِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
هَارِ وَال يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل

َ
﴿إِنَّ فِي خ

 مَوْتِهَا 
َ

 بَعْد
َ

حْيَا بِهِ الأرْض
َ
أ
َ
اء ف ــمَاءِ مِن مَّ هُ مِنَ السَّ

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
بَحْرِ بِمَا يَنف

ْ
ال

رْضِ 
َ
مَاء وَالأ رِ بَيْنَ السَّ

ِّ
مُسَخ

ْ
حَابِ ال  وَالسَّ

ِ
يَاح صْرِيفِ الرِّ

َ
ةٍ وَت  دَآبَّ

ِّ
ل

ُ
 فِيهَا مِن ك

َّ
وَبَث

ونَ﴾3 
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
ق

ِّ
لآيَاتٍ ل

)هر آیینه در آفرینش آســمان‌ها و زمین و اختلاف شــب و روز و کشتی‌هایی که 
برای بهره‌مند گردانیدن مردم، دل دریاها را می‌شــکافند و در آن آبی‌که خداوند از 
آسمان فرو فرستاده و به وسیلۀ آن زمین را بعد از نارویایی رویاننده گردانیده‌است 
و به روی آن انواع جنبندگان را منتشــر ساخته و در برکشاندن مسیر بادها و در ابرِ 
فرمان‌بر میان آسمان و زمین، نشانه‌هایی‎است. برای آن گروهی که می‌اندیشند.(

و در سورۀ المؤمنون می‌فرمایند:
ونَ﴾4  

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
هَارِ أ يْلِ وَالنَّ

َّ
 الل

ُ
ف

َ
تِل

ْ
هُ اخ

َ
يُمِيتُ وَل ذِي يُحْيِي وَ

َّ
﴿وَهُوَ ال

هُ﴾ به این نتیجه رســیدند 
َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
1. علمای کلام اشــعری با اســتناد به این آیت کریمه: ﴿ف

کــه اوّل واجب علی المکلف المعرفــة و البته این معرفت را با عبارات مختلفــی بیان کردند که عبارت 
فوق، عبارتِ باقلانی‌‌است. نگاه: موسوعة الفِرَق المنتسبة للإسلام، باب سوّم، فرقة الأشاعرة، فصل سوّم، 

توحید الربوبیة عندالأشاعرة. »مرکز..«
2. داور. »مرکز..«

3. بقره / 164. »مرکز..«
4. مؤمنون / 80 . )و اوســت آن كس كه زنده مك‏ىند و م‏ىميراند و اختلاف شــب و روز از اوست مگر 
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)خداوند آن ذاتی‌اســت که می‌میراند و زنده می‌کند و تبدیل‌شــدن شب و روز به 
ل نمی‌کنید.(

ُّ
فرمان اوست، پس چرا در این پدیده‌ها تعق

و در سورۀ یونس آمده‌است:
 
َّ
وْمٍ لا

َ
رُ عَن ق

ُ
ــذ  وَالنُّ

ُ
نِي الآيَات

ْ
غ

ُ
رْضِ وَمَا ت

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ا فِي السَّ

َ
 مَاذ

ْ
ــرُوا

ُ
لِ انظ

ُ
﴿ق

يُؤْمِنُونَ﴾1  
ر« را در اســام 

ّ
این آیــات به صراحت مقام و منزلت عقل و »فرضیت تفک

نشان می‌دهد.
قرآن‌کریم هنگام بیان مقام عقل تنها به دادن دســتور و توصیه و بیان منزلت 
آن اکتفا نکرده؛ بلکه در راه از بین‌بردن موانع عقلی قدم‌های مؤثر برداشــته و در 
ت محکوم نموده و مردمی را که در بند اوهام بسته 

ّ
این راه تقلید کورکورانه را به‌شد

 تقبیح می‌کند:
ً
مانده و نیروی عقل خود را راکد مانده‌اند، جدا

ارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾2 
َ
ى آث

َ
هُمْ عَل

َ
ينَ * ف

ِّ
ال

َ
وْا آبَاءهُمْ ض

َ
ف

ْ
ل
َ
هُمْ أ ﴿إِنَّ

)هر آیینه آنان پدران خود را گمراه یافته‌اند، پس اینان هم در پی ایشان می‌روند.(
گنجانیدن اجتهاد که روی اصول عقل استوار است، به‌حیث چهارمین اصل 
تشــریعی و اســتقبال از فکر و فرهنگ عقلیِ یونان در جامعۀ اسلامی و قراردادن 
عقل به‌عنوان نخســتین شرط صحت تکلیف احکام شرعی و سرمایه‌های ارزندۀ 
عقلی مسلمین که در خلال عصور مختلفۀ تاریخ، این حقایق و صدها مثال دیگر 
بر آن همه تصوّرات باطلی‌که گمان می‌برد، در فرهنگ اســامی نیز میان عقل و 

دین، فاصله و جدایی وجود دارد، برای همیش خط بطلان کشید.
ناگفته نماند؛ مگر با وجود این همه واقعیت‌ها، اســام آن طور که یونانیان 
کهــن و پیروان آنان در عصور مابعد، معتقد بودند، عقل را بر کرســی حاکمیّت 
مطلق نمی‌نشــاند و او را فعال مایشاء نمی‌داند، شعلۀ عقل را در برابر فروغ وحی 
خیره و کم‌نور می‌داند و این طرز دید روی این منطق اســتوار است که مبدأ وحی 

نم‏ىانديشيد.( »مرکز..«
1. یونس / 101. )بگو: بنگريد كه در آســمان‌ها و زمين چيســت و]لى[ نشانه‏ها و هشدارها گروهى را كه 

ايمان نم‏ىآورند سود نم‏ىبخشد.( »مرکز..«
2. صافات / 69 - 70. »مرکز..«
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 این دو، با 
ً
کمال مطلق بوده و تراوشــگاه عقل در وجود ناقص انسان است و یقینا

هم در یک‌مرتبه و منزلت قرار ندارند و قرارنداشــتن این دو، در یک منزلت این را 
نمی‌رساند که یکی مخالف دیگر است. با ملاحظۀ این حقیقت، باری اگر ببینیم 
که مولانا جلال‌الدین بلخی1 پای استدلالیان را چوبین خوانده باشد، گفتۀ او این 
رین صوفی در اسلام، منکر مقام عقل بودند؛ بلکه 

ّ
مطلب را نمی‌رســاند که مفک

آنان در مقام مقایسۀ وسایل معرفت، منزلت عقل را پایین‌تر از مقام وحی و الهام 
 این واقعیت را عقل مجرد تأیید و 

ً
و کشــف بصیرت صوفیانه می‌دانســتند و یقینا

پشتیبانی می‌نماید.
 
ً
از این مختصر بر می‌آید که افسانۀ تضاد میان عقل، در فرهنگ اسلام کاملا
بی‌اساس است و در منطق اسلام جدایی میان عقل و دین مفهومی ندارد، چه دین 

برای عقلا فرود آمده و عقل به‌منظور کشف و فهم اسرار دین آفریده شده‌است:
عَالِمُونَ﴾2*3

ْ
 ال

َّ
هَا إِل

ُ
اسِ وَمَا يَعْقِل رِبُهَا لِلنَّ

ْ
 نَض

ُ
ال

َ
مْث

َ ْ
 ال

َ
ك

ْ
﴿وَتِل

1. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی مشــهور به مولوی؛ شــاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری‌است. وی 
در ســال ۶۰۴ هـ ق، در بلخ زاده شــد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به 
ســبب رنجشی‌که بین او و سلطان‌محمّد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سَیر 
و ســیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت. 
ملاقات وی با شــمس تبریزی در ســال ۶۴۲ هـ ش، انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مســند 
تدریس و فتوای وی شــد و به مراقبت نفس و تهذیب باطن پرداخت. وی در ســال ۶۷۲ هـ ق، در قونیه 
وفات یافت. از آثار او می‌توان: به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیّات شــمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه 

و مجالس سبعه اشاره کرد. نگاه: کتاب »مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی«، از رادفیش. »مرکز..«
2. عنکبوت / 43. )و اين مثل‌ها را براى مردم م‏ىزنيم و]لى[ جز دانشوران آن‌ها را درنيابند.( »مرکز..«

* مجلۀ شرعیات؛ سال 1349 هـ ش. »مرکز..«





کدام یک: انسجام مِلیّ؟ 
یا اتحاد اسلامی؟ یا هر دو؟





ی با اتحاد و وحدت اســامی، یکــی از دغدغه‌ها و 
ّ
چگونگــی رابطۀ منافع مِل

قضایایی‌اســت، جنجال‌برانگیز؛ در میان روشــنفکران مسلمان و به‌خصوص در 
میان سیاست‌گذاران و پالیسی‌سازان کشورهای اسلامی و به‌ویژه در کشورهایی که 
ت واحدند. و پیوند جهان اسلام از امور سرنوشت‌ساز 

ّ
معتقدند مسلمانان یک مل

دات هر مسلمان است؛ چون پروردگار فرموده‌است:
َ

برای همه و از معتَق
ونِ﴾1 

ُ
اعْبُد

َ
مْ ف

ُ
ك نَا رَبُّ

َ
ةً وَأ

َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
﴿إِنَّ هَذِهِ أ

)این امّتِ شماست، امِت یگانه و من پروردگار شمایم، پس مرا بپرستید.(
و به گفتۀ اقبال:2 

اهل حق را حجّت و دعوی یکی‌است
خیمه‌های ما جدا، دل‌ها یکی‌است3 

* * *

1. انبیاء / 92. »مرکز..«
مه محمّداقبال لاهوری در 18 عقرب 1256هـ ش، در شــهر »ســیالکوت« در منطقۀ »پنجاب« 

ّ
2. عل

چشم به جهان گشــود. در لاهور تحصیل کرد و سپس در کمبریج و مونیخ به مطالعه در فلسفه و حقوق 
پرداخت، ســپس به لاهور بازگشت و به وکالت مشغول شد، اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات 
یونانی ســازگاری ندارد و بســیاری از گرفتاری‌ها از اعتماد به یونانی‌ها ناشی شده‌است، تشویق اقبال به 
ن غرب و رد دستاوردهای فرهنگیِ و علمیِ غرب از 

ّ
بازگشــت اسلام به صحنۀ سیاســت و ضدیت با تمد

مسایلی‌اســت که مورد توجّه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروه‌هایی از اندیشمندان است. وی در اوّل ثور 
1317هـ ش، بدرود حیات گفت، اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، پس 
چه باید کرد؟، ارمغان حجاز، احیای فکر دینیِ در اســام و.. از آثار اوست. نگاه: گزیدۀ شعرهای اقبال 

لاهوری، ص: 16 - 59. »مرکز..«
3. اقبال لاهوری، جاویدنامه. »مرکز..«
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از حجاز و چین و ایرانیم ما
شبنم یک صبح خندانیم ما1 

در جهان امروز که کشورهای اسلامی با مرزبندی‌های جغرافیایی و منافع و 
ی و مستقل از یکدیگر و با نظام‌های سیاسیِ مختلف وجود دارند، آیا 

ّ
مصالح مِل

می‌توان آن‌ها را بر مبنای پیوند اعتقادیِ با هم انسجام بخشید و متحد ساخت؟ و 
ی کشورهای تافته‌ای از هم جدابافته تضاد ندارد؟

ّ
آیا این  عمل با منافع مِل

این سوالی‌اســت که قبل از جواب‌دادن به آن به این مســئله می‌پردازیم که 
ی‌گرایی از کجا آغاز شده‌اســت و آثار آن بر کشــورهای اســامی چه 

ّ
جنبش مِل

ی‌شان هم‌بستگیِ و 
ّ
بوده‌است؟ و آیا می‌شود مسلمانان با حفظ منافع و مصالح مِل

 فرهنگ تفرقه از کجا آب می‌خورد؟
ً
اتحاد اسلامیِ خود را حفظ کنند؟ و اساسا

تــا جایی‌کــه تاریخ نشــان می‌دهد، ســرآغاز حرکــت بومــی و ابتدایی 
عات قبایل بزرگ و تشکیل هسته‌های اوّلیِ دولت‌ها در  »ناســیونالیزم«2  از تجمُّ
میان آنان آغاز یافته‌اســت. این قبایل با ایجاد حاکمیّت در جهت سرکوبی قبایل 
ضعیف‌تر و انحصار قــدرت و حاکمیّت در قبیلۀ خویش، احســاس قوم‌گرایی 
بدوی را رقــم زده‌اند و مراحل اوّلــیِ بروز قومیت‌گرایــی از همین کتله‌بندی‌ها 
ر در 

ِّ
ی و قومی به‌عنوان جریان کشورهای مؤث

ّ
آغاز شده‌اســت؛ امّا حرکت‌های مِل

 در کشورهای اروپایی در قرن هجدهم و به‌ویژه بعد 
ً
تحوّلات تاریخیِ مخصوصا

ی‌گرایی در 
ّ
از انقلاب 1789 کشــور فرانسه‌3 است که عامل ظهور جنبش‌های مِل

کشــورهای اروپایی گردید و عامل عمدۀ جنگ‌هــا و انقلاب‌ها و تحوّلات قرن 

1. اقبال لاهوری، اسرار خودی. »مرکز..«
ت‌باوری نیز به آن اشاره دارد - از 

ّ
2. واژۀ ناســیونالیزم - که در فارســی معادل‌های چون: ملی‌گرایی و مل

مشــتقات واژۀ nation است، که خود از ریشــۀ لاتینی nasci  به‌معنای متولدشدن گرفته شده و در ابتدا 
به‌معنای گروهی از مردم به کار می‌رفته که در یک ســرزمین متولد شــده‌اند. امروزه در ادبیات سیاسیِ، 
ت مشخصی که با ویژگی‌های 

ّ
ی و احساس تعلق به یک مل

ّ
گاهی مِل ت‌باوری به‌معنای آ

ّ
ناســیونالیزم یا مل

ت‌ها متمایز شده‌اســت، به کار می‌رود.. نگاه: فرهنــگ واژه‌ها، ص: 568 و فرهنگ 
ّ
خاص از ســایر مل

سیاسی آرش، ص: 576 - 577. »مرکز..«
3. انقلاب فرانســه )۱۷89 – ۱۷9۹ م(؛ دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعیِ، سیاســیِ در تاریخ سیاســیِ 
فرانســه و اروپا بود. این انقلاب، پس از فرازونشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری 

لاییک در فرانسه انجامید. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 113. »مرکز..«
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نزدهم را نیز تشکیل می‌دهد.
قبل از انقلاب 1789 جنگ‌ها و کشمکش‌ها میان شاهان و شهزادگان اروپا 
صبغۀ حفظ قدرت یا توســعه قلمرو نفوذ آنان را تشــکیل می‌داد؛ امّا بعد از این 
ی‌گرایی نیروی محرّک و انگیزۀ قوی‌ای بــود که عناصر و جهت‌های 

ّ
انقــاب مِل

مختلــف را به هم پیوند می‌داد. سیاســت خارجی کشــورها در قــرن نزدهم با 
ی بستگی داشت.

ّ
خواست‌ها و احساسات مِل

ی 
ّ
ر استقلال‌طلبانه، دست‌یابی به وحدت مِل

ّ
ی‌گرایی بر مبنای اندیشه و تفک

ّ
1- مِل

و حاکمیّت مردم و حق آنان در تعیین سرنوشت‌شــان، که بیشــتر این مطالب از 
ی‌گرایی صبغۀ فلسفی 

ّ
مفاهیم انقلاب 1789 فرانســه الهام می‌گرفت. این نوع مِل

کید  ت‌ها در تثبیت حق و تعیین سرنوشت‌شان تأ
ّ
و حقوقی داشــت و بر حقوق مل

می‌کرد؛
کید دارد و نمونۀ آن  قات قومی تأ

ّ
ی‌گرایی به گذشتۀ تاریخیِ و تعل

ّ
2- بخش دوّم مِل

ملی‌گرایی آلمانی‌است، که از آغاز، رنگ نژادپرستانه و سلطه‌جویانه داشته‌است 
و بر همین اساس در سال 1848 پارلمان فرانکفورت در آلمان1 روی هم‌بستگی 
کید نمود و نامی از حقوق بشــر و روابط انســانی  نــژاد ژرمن و آلمانی‌زبان‌ها تأ

نمی‌برد.
ی‌گرایــی در این مرحله محور قرارگفتــن آن برای تأمین 

ّ
مهم‌تریــن نقش مِل

ت‌های واحد بود.
ّ
ی و شکل‌گیری دولت‌های مبتنی بر مل

ّ
وحدت مِل

ی‌گرایانــه در کشــورهای اروپایی باعث 
ّ
ناگفتــه نماند که احساســات مِل

یک‌سلســله جنگ‌های خونیــن گردید. اگرچه این جنگ‌هــا در نهایت منجر به 
تشکیل دولت‌های مستقل شد، احساســات تند ناسیونالیستی در آلمان نازی به 

1. جمهوریِ فدرال آلمان؛ کشوری در قارۀ اروپاست. مساحت آن 357022 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در ســال 2010 م، حدود 81644000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن یورو، زبان رسمی آن آلمانی‌ 

و پایتخت آن شهر »برلین« است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 96. »مرکز..«
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رهبری »هیتلر«1 و »موســولینی«2 در ایتالیا3 باعث جنگ‌های خونین در اروپا و 
سرانجام منجر به جنگ جهانی دوّم گردید.

ی‌گرایی در جهان اســام و به‌خصوص 
ّ
در این‌جا به تأثیرات حرکت‌های مِل

ی‌گرایی 
ّ
شــرق‌میانه تماس مختصری می‌گیریم و ملاحظه می‌نماییم گروه‌های مِل

ی‌گرایی غرب قرار گرفته بودند، عکس‌العمل‌شــان در 
ّ
کــه تحت تأثیر فرهنگ مِل

ی چه بود؟ و آنانی‌که در کشورهای اسلامی زیاد تحت تأثیر این جریان 
ّ
مسایل مِل

ی چه نوع موضوع‌گیری 
ّ
ر اســامی بودند، در مسایل مِل

ّ
قرار نگرفته و متأثر از تفک

داشتند؟ جنبش ملی‌گرایی و قوم‌پرستانه همزمان با حملات استعماری کشورهای 

1. آدولــف هیتلر؛ رهبر حزب ملی سوسیالیســت کارگران آلمان )حزب نازی( بــود. وی در ۲۰ اپریل 
۱۸۸۹م، به دنیا آمد. هیتلر به‌عنوان یک کهنه‌سرباز نشان‌دار جنگ جهانی اوّل، در سال ۱۹۲۰م، به حزب 
نازی پیوســت و در سال ۱۹۲۱م، به ریاست آن رسید. او در ســال ۱۹۲۳م، به‌خاطر شرکت در کودتای 
نافرجام معروف به »کودتای آبجوفروشــی مونیخ« به تحمّل پنج‌سال زندان محکوم شد و در همین زمان 
کتاب »نبرد من« را نوشــت. او پس از آزادی از زندان با ترویج اندیشــه‌های ملی‌گرایی، ضد کمونیستی، 
یهودســتیزی و ایراد سخنرانی‌ها برضد پیمان ورسای، حامیان بسیاری در کشور آلمان به‌دست آورد و در 
ســال ۱۹۳۳م، به مقام صدر اعظمی رسید. سرانجام در ۲۹ اپریل ۱۹۴۵م، در روزهای پایانی نبرد برلین 
با »اوا براون« که برای ســال‌های طولانی معشــوقۀ او بود، ازدواج کرد و در ۳۰ اپریل 1945م؛ یعنی یک 
روز پس از ازدواجش به همراه همســرش خودکشی کرد. نگاه: نبرد من، اثر معروف هیتلر و تاریخ روابط 

بین‌الملل )1870 - 1945م(، ص: 519. »مرکز..«
2. بنیتو موســولینی؛ رهبر ایتالیای فاشیســت طی دوران جنگ جهانی دوّم بود، در 29 جون 1883م، به 
دنیا آمد و در 28 اپریل 1945م، درگذشــت، در حین جنگ جهانی اوّل وی به درجۀ استواری نایل آمده 
بود، از نارضایتی مردم ایتالیا اســتفاده کرد و حزب فاشیسم را تشــکیل داد، او با تشکیل این حزب ادعا 
متِ روم باســتان را برای ایتالیا احیا کند، موســولینی توانست در سال ۱۹۲۲م، 

َ
می‌کرد که می‌خواهد عَظ

فرمان نخست‌وزیری را از پادشاه ایتالیا بگیرد و به خود لقب دوچه یا پیشوا بدهد، سرانجام موسولینی در 
پایان جنگ جهانی دوّم در حالی که به اتفاق معشوقه‌اش در حال فرار از ایتالیا بودند، در مزرعه‌ای توسّط 
پارتیزان‌های ایتالیایی دســتگیر شده و در همان‌جا به همراه ســایر همراهان‌شان که از مقامات حکومت 
فاشیســتی بودند، پس از محاکمۀ صحرایی به اعدام محکوم شدند و در ۲۸ اپریل ۱۹۴۵ م، هنگام اعدام 
شــخصی با چاقو به او ضربه زد و موسولینی نیمه‌جان از شکنجه به زمین افتاد و مردم به او حمله کردند و 
با لگد بر روی جنازۀ او رفتند که جمجمه او متلاشی شد که با تیراندازی هوایی جنازه را رها کردند، هدف 
از این عمل هم ناامیدکردن فاشیست‌ها از ادامۀ جنگ و هم گرفتن انتقام از نیروهای محور که بسیاری از 
پارتیزان‌ها را به همان شیوه اعدام کرده بودند، محسوب می‌شد. نگاه: بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست، 
از برندا هوگن، مترجم: رضا علیزاده، ناشر: گروه انتشاراتی ققنوس، تاریخ نشر: 1395 هـ ش. »مرکز..«

3. ایتالیا؛ کشوری‌است که در جنوب اروپا موقعیت دارد. مساحت آن ۳۰۱۳۲۳ کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در سال 2010 م، 60487000 نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن ایتالیایی، واحد پول آن یورو و 

پایتخت آن شهر روم می‌باشد. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 99. »مرکز..«
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اروپایی بر کشورهای اسلامی به جهان اسلام سرایت کرد، به استثنای محدودی 
از شــخصیت‌های این جنبش که به‌عنوان طرفداران مُبارَزه علیه استعمار قدعلم 
نمودند، دیگر همۀ شــخصیت‌های جریان‌های ناسیونالیســتی در شرق‌میانه به 
یک حرکت ضد ارزش‌ها و در نهایت همکاران نزدیک استعمار در راه پیاده‌کردن 
اهداف آن تبدیل شدند و ناسیونالیست‌ها در شرق‌میانه و در کشورهای عربی دو 
م‌برداران 

َ
هدف را تعقیب می‌کردند، در کشــورهای مصر،1 ســوریه2 و عراق3 عَل

ناسیونالیزم عربی، برخی مانند: سلامه موسی در مصر برگشتِ مصر را به فرهنگ 
فرعونــی و فرهنگ‌زدایی دینی و عربی را در آن هدف خــود قرار دادند و طرفدار 
پخش و نشر لهجۀ عامیانۀ مصر به جای زبان فصیح عربی و لهجۀ قرآنی بودند.

»ســاطع الحُصری«4 پدر جنبش قوم‌گرایان عرب، اساس دعوت خود را بر 

1. مصر؛ کشوری‌اســت که در خاورمیانه موقعیت دارد. مساحت آن 997739 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در سال 2010م، حدود 84474000 نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن عربی، واحد پول آن لیرۀ 
مصر و پایتخت آن شــهر »قاهره« می‌باشد، دین رسمی آن اسلام است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، 

ص: 110. »مرکز..«
2. سوریه؛ در جنوب‌غرب آسیا موقعیت دارد. مساحت آن ۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 
2010م، 22198000 نفر تخمین شده‌است. پایتخت آن شهر دِمَشق، زبان رسمی آن عربی و واحد پول 

آن پوند سوریه ‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 105. »مرکز..«
3. عراق؛ کشوری‌اســت که در خاورمیانه و جنوب‌غربی قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 438317 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 31467000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن »دینار 
ردی و پایتخت آن شــهر بغداد است و دین رسمی آن اسلام می‌باشد. 

ُ
عراق«، زبان رســمی آن عربی و ک

رات« در این کشور قرار دارند. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، 
ُ
قابل ذکر است که دو رود مشهور »دجله و ف

ص: 105. »مرکز..«
ی‌گرایی عربی‌است که در 17 شعبان 

ّ
4. ساطع الحُصری؛ اندیشمند سوری یکی از بنیان‌گذاران اندیشۀ مِل

1296 هـ ق، در صنعای یمن به دنیا آمد. در مکاتب ترکی درس را فرا گرفته‌است. وظایف متعدد آموزشی 
و اداری را به‌دوش داشته‌است، از جمله، استانداریِ شماری از استان‌های بالکان. در آغاز گرایش تورانیِ 
ترکی داشت و در مجلۀ »ترک اوجانی« مقاله‌هایی را نوشت که در آن به تورانی و ترک‌گرایی فرا می‌خواند و 
نامش در آن »مصطفی ساطع« بود؛ امّا ناگهان به یکی از رهبران قوم‌گرای عربی تبدیل شد. در پُست‌های 
مختلفی در دربار عثمانی تا سقوط آن، ایفای وظیفه می‌کرد. پس از آن در سال 1919م، به دِمَشق سفر کرد 
و در دِمَشــق به‌حیث وزیر آموزش و پرورش ایفای وظیفه کرد. در این مدت که او برای اصلاح روش‌های 
آموزشــی کار می‌کرد، دانشمندان و علمای اسلامی را از ساحت تدریس دور کرد. زمانی‌که ملک فیصل 
اوّل در عراق به قدرت رسید، او را با خود آورد و به‌عنوان معین وزارت آموزش و پرورش گماشت، حصری 
که یک سکولاریســت دوآتشه بود، دین چه که حتّی واژگان اســامی را از کتاب‌های آموزشی دور کرد، 
هرچنــد آموزگاران در ســال 1923 م، بدین کار او خرده گرفتند و اعتراض کردنــد و نامه‌ای را به‌نام »راز 
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زبــان عربی و تاریخ جاهلیّت و حذف تعالیم اســامی قــرار داد و در عین‌حال 
ق«3 مؤســس 

َ
ل

ْ
از فرهنگ »فینیقی«1 و »کلدانی«2 حمایت می‌کرد و »میشــل عَف

عقب‌ماندگی آموزش« به ملک فیصل پیشــکش کردند؛ امّا ملک فیصل توجّهی به این اعتراض‌ها نکرد، 
 و.. از آثار اوســت. ســرانجام این داعیه‌دار قومیت عربی در 4 شــوال 

ً
حول القومیة العربیة، العروبة أولا

1388 هـــ ق، در بغداد مُرد. نــگاه: مقالات فهمی المدرس عن ناقدة لمنهــج الحصری فی المجلات 
والجراید العراقیة وأعیان الزمان وجیران النعمان فی مقبرة الخیزران، ولید الأعظمی، بغداد، مکبتة الرقیم، 

2001 م، ص: 211. »مرکز..«
 
ً
1. فینقی؛ صفت نسبی منسوب به فنیقیه، سرزمین مابین دریای مدیترانه و دامنۀ غربی جبال لبنان، تقریبا
 در دو هزاروپنج‌صد ســال پیش از 

ً
تی بودند ســامی‌نژاد که تقریبا

ّ
محل کنونی لبنان، فنیقیه یا فنیقی‌ها مل

میلاد، از عربســتان ســر برآورده و بعدها بین دریای مغرب و جبل لبنان ســکنی گزیدند. خود فنیقی‌ها 
می‌گفته‌اند که موطن اصلی آنان ســواحل خلیج فارس بوده. فنیقیه معرب اســمی اســت که یونانی‌ها به 
این مملکت داده‌اند و به معنای الهۀ آفتاب ســرخ است که از مشرق ظاهر شده؛ امّا فنیقی‌ها خودشان را 
کنعانیان می‌نامیدند. مذهب اینان بر شــرک و بت‌پرســتی بود و چیزهای زیادی از بابل اخذ کرده بودند. 
ن قدیم؛ یعنی مصری‌ها و بابلی‌ها واقع بودند، چیزهای 

ّ
ت متمد

ّ
ن فنیقی‌ها چون بین دو مل

ّ
از حیث تمــد

زیادی از آن‌ها اقتباس کردند؛ ولی بیشــتر به بابلی‌ها شباهت داشــتند. از شهرهای زیادی که در ساحل 
دریای مغرب بنا کرده بودند چند شهر معروف بود از جمله : صیدا، صور، ارواد و جبل. فنیقی‌ها به‌واسطۀ 
نفاق داخلی موفق نشدند دولت واحدی تشکیل دهند و هر شهرِ آن‌ها امیر یا پادشاهی داشت؛ امّا این قوم 

در دریانوردی شهرتی به‌سزا یافتند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
2. کلدانی؛ منســوب به کلده، ازمردم کلده، اهل کلده و کلده نام ناحیتی‌اســت که بین سواحل دو شط 
ن درخشــانی 

ّ
بــزرگ دجله و فرات قرار دارد، در حدود چهارهزار ســال پیش از میلاد، در این ناحیه تمد

ن مصر می‌باشــد. زبان کلدانی؛ نامی که در 
ّ

 هم‌پایۀ تمد
ً
به‌وجود آمد که از حیث قدمت و شــکوه تقریبا

گذشــته گاهی به مجموعه زبان‌های ســامی و گاهی به مجموعۀ زبان‌های سامی شرقی و گاهی به زبان 
ن کلده را مانند هنر، رسوم و آداب بدان می‌نامند 

ّ
قدیمی سامی کلده می‌دادند. امروزه مظاهر خارجی تمد

و برای نامیدن زبان کلده، اصطلاح اکدی را به کار می‌برند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
ی‌گرای عرب سوری بود. او 

ّ
ق؛ فیلسوف، جامعه‌شــناس و نظریه‌پرداز و فعّال سیاســیِ مِل

َ
3. میشــل عَفل

ی‌گرایی عربی( بود. در سال ۱۹۴۷ م، با کمک 
ّ
بنیادگذار عقیدتی جنبش بعثی )شــکل ســکولاری از مِل

»صلاح‌الدین البیطار« حزب پان عربی و سوسیالیســتی بعث را تأســیس کرد. وی در دِمَشق در خانوادۀ 
مسیحی از شــاخۀ ارتودکس یونانی زاده شد و در سال ۱۹۴۹ م، به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده 
ی‌گرایی تند عرب‌ها و رهایی از 

ّ
شــد و تا چند ســال در این منصب باقی‌ماند. او در جهت یگانگی و مِل

اســتعمار غربی تلاش زیادی کرد. وی پس از آن در پی فشــارهای سیاسیِ از ســوریه رفت؛ امّا در سال 
۱۹۵۴ م، به آن کشــور بازگشــت و نقش مهمّی را در اتحاد با مصر در سال ۱۹۵۸ م، ایفا کرد و سرانجام 
بعد از فعالیت‌های ضد دینیِ در ســال ۱۹۸۹ م، درگذشت و دولت عراق، مراسم سوگواری باشکوهی را 
برایش برپا کرد. نگاه: ميشيل عفلق وجمال أتاسي، موقفنا السياسي من الشيوعية، القاهرة 1957، ص: 3 
و ميشــيل عفلق وصلاح‌الدين البيطار، 1944. القومية العربية وموقفها من الشيوعية. دمشق. ص 10/9. 

»مرکز..«  
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حزب بعث و تعدادی از مســیحییان دیگر در ســوریه، لبنــان1 و جاهای دیگر 
به‌عنوان مدعیان ناســیونالیزم عربی در جهت طرد و حذف اسلام و نشر و پخش 
»ســکولاریزم«2 و »مارکسیزم«3 فعالیت می‌نمودند و با استعمار جز با شِعارهای 

میان‌تهی جدالی نداشتند.
ی‌گرایی افراطی نه‌تنها در کشــورهای عربی آثار ســوئی را به‌دنبال 

ّ
آثــار مِل

1. لبنان؛ در غرب آسیا موقعیت دارد. مساحت آن ۱۰۴00 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 
حدود 4125000 نفر تخمین شده‌است. واحد پول آن لیرۀ لبنان، زبان رسمی آن عربی و پایتخت آن شهر 

بیروت است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 109. »مرکز..«
2. واژۀ سکولاریزم برگرفته از واژۀ لاتینی secularist، مشتق از speculum به‌معنای »نیا« یا »گیتی« در 
برابر »مینو« است و مفهوم کلاسیکِ مسیحی آن نقطۀ مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی آنچه 
به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور است. عقیده‌ای‌است، مبنی بر جداشدن 
نهادهای حکومت و کســانی‌که بر مسند دولت می‌نشــینند، از نهادهای مذهبی و مقام‌های مذهبی، از 
آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی اســتفاده می‌شود، معنای دقیق آن بر اساس نوع کاربرد 
متفاوت اســت، در حکومت معنای سکولاریسم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت است، 
در جامعه‌شناســی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن جامعه مفاهیم مذهبی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر 
دخالت داشته باشــد، اطلاق می‌گردد. واژۀ ســکولار در زبان لاتین به‌معنای »این جهانی«، »دنیوی«، 
»گیتیانه« و متضاد با »دینی« یا »روحانی«‌اســت و در عربــی آن را به‌معنای علمانیت برگردان کرده‌اند؛ 
چــون اگر آن را به‌معنای اصلی آن برگردان می‌کردند، حسّاســیت‌برانگیز بود؛ لذا به علمانیت در عربی و 
عین اصطلاح را در فارسی به‌کار بردند. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 327 و »التطرف العلمانی فی مواجهة 

الإسلام«، از دکتور یوسف قرضاوی. »مرکز..«
3. مارکســیزم؛ مکتب سیاســیِ و اجتماعیِ‌است که تحت تأثیر اندیشــه‌های »کارل مارکس«، فیلسوف 
آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پیدا شــد. به‌معنای وســیع کلمه؛ مارکســیزم یک مکتب فلسفی سیاسیِ و 
اشتراکی‌اســت که شاگردان روسی مارکس »پلخانف و لنین« اند. علامۀ شهید سیّد قطبG در اوج 
این اندیشــه، در مورد آن چنین گفته بود: »مارکسیســم که در آغاز ظهورش شمار زیادی را در شرق - و 
حتّی در غرب - به‌خاطر تلقی‌کردن آن به‌عنوان یک سیستم ایدیولوژیک به خود جذب کرد. از ناحیۀ طرز 
 هم اینکه به دولت و نظام‌های آن محدود می‌باشد 

ً
فکر، عقب‌نشینی بســیار واضحی داشته‌است و تقریبا

 مارکسیزم با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات 
ْ

ل
ُ
که از اصول سیســتم فاصلۀ بسیار زیادی گرفته‌اند و درک

آن در تضاد اســت و جز در یک محیط درهم‌شکســته یا محیطی که روزگاران دراز با نظام دیکتاتوری خو 
گرفته باشد، نمی‌تواند رشد کند و حتّی در این محیط‌ها - نیز- در بُعد مادی اقتصادی - که زیربنا و مایۀ 
مباهات آن اســت - به تدریج به‌شکست مواجه می‌شود« و مارکسیست به کسی گفته می‌شود که طرفدار 

این اندیشه باشد. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 516 - 521 و نشانه‌های راه، ص: 1- 2. »مرکز..«
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ی‌گرایی در ترکیه1 باعث سقوط خلافت و در آسیای‌میانه2 باعث 
ّ
داشــت؛ بلکه مِل

ط مارکسیزم و از دست‌دادن استقلال سیاسیِ، فرهنگیِ و اقتصادیِ‌شان شد. 
ّ
تســل

ی‌گرایی در ایران در عهد رضاخان پدر شهنشاه مخلوع و در افغانستان در عهد 
ّ
مِل

امان‌الله خان که با غرب‌گرایی افراطی توأم بود، آغاز شــد و در اثر مُقاوَمت‌های 
داخلی به ناکامی مواجه گردید.3 

ی‌گرایی‌های وارداتی کشــورها را زمانــی به بحران هویّت و 
ّ
خلاصه اینکه؛ مِل

وقتی هم به از دســت‌دادن استقلال و تمامیّت ارضی روبه‌رو ساخته و برای آن‌ها 
فاجعه‌بار بوده‌اســت. در حالی‌که جریان‌های اســامی و شخصیت‌های معتقد 
و مؤمن که با الهام از دین، احساســات میهن‌دوســتی و قومیت‌خواهی مبتنی بر 
تعالیم دینی در سینه‌های‌شان شــعله‌ور بود، در همۀ کشورهای اسلامی و عربیِ 
تحت اشــغال قدرت‌های استعماری در پیشــاپیش حرکت‌های آزادی‌بخش در 
مُبارَزه علیه اســتعمار قرار گرفتند و تا مرز سرکوبی اشغالگران به مُبارَزۀ خویش 

ادامه دادند و از هیچ نوع فداکاری و قربانی دریغ نکردند.
در مصر جامع ازهر4 به‌عنوان کانون مُبارَزه علیه استعمار فرانسه و سپس علیه 

1. ترکیه؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غرب آسیا موقعیت دارد. مســاحت آن 779452 کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن در ســال 2010 م، حدود 73085000 نفر تخمین شده‌اســت. پایتخت آن شهر »آنکارا«، 
زبان رسمی آن ترکی و واحد پول آن لیرۀ ترکیه است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 101. »مرکز..«
2. آســیایِ میانــه؛ در میــان دو رود آمو دریا و ســیردریا جــای دارد، در منابع کهن‌ترِ عربی و فارســی 
رارود« گفته می‌شــد، اگرچه مرزهای دقیقی برای این ســرزمین تعریف 

َ
»ماوراءالنهر« و در فارســی »ف

 کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکســتان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و 
ً
نشده‌اســت؛ امّا معمولا

ســرزمین‌های دیگری؛ چون: افغانستان، شمال‌شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و 
گاه سین‌کیانک در غرب چین و جنوب سایبریا در روســیه را نیز شامل آسیای‌میانه می‌دانند. آسیای‌میانه 
 مستقل و آزاد شــدند. نگاه: »آسیای مرکزی و 

ً
بعد از فروپاشــی اتحاد شــوروی سابق در ۱۹۹۱م، کاملا

حدود آن«، بهرام امیر احمدیان، فصل‌نامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، شمارۀ 5 )تابستان 
1373(، ص: 37 - 38. »مرکز..«

گاهی بیشتر در مورد چگونگی شخصیت امان‌الله خان و نحوۀ عملکرد و حکومت‌داری‌اش،  3. جهت آ
به کتاب: افغانســتان در پنج قرن اخیر، ص: 542 الی 606، از میر محمّدصدیق فرهنگ، مراجعه کنید. 

»مرکز..«
4. جامع الأزهر؛ یکی از معتبرترین نهاد‌های علمیِ و دانشــگاهی دنیاست که در کشور مصر قرار گرفته 
که قدامتی بیش از هزار ســال دارد و به‌عنوان نخستین مؤسسۀ دینیِ، علمیِ و اسلامیِ در قاهره - پایتخت 
مصر در دوران فاطمیان - ســاخته شــد و بعدها این نهاد علمیِ توسّــط »صلاح‌الدین ایوبی« وسعت و 
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ی گام برداشت.
ّ
استعمار انگلیس، در جهت انجام رسالت دینی و مِل

در ســودان رهبر روحانی المهدی1 علیه اشــغال ســودان توسّط انگلیس با 
حانه و جِهاد همه‌جانبه پرداخت.

ّ
مریدان طریقت خویش به مُبارَزۀ مسل

ر مُختار2 و در لیبیا عُمَّ

برنامه داده شــد و تا اکنون به منظور اشاعۀ اعتدال و میانه‌روی، فعالیت‌های بسیاری انجام می‎دهد. البته 
جامعة الأزهر )دانشــگاه ازهر( بخشی از جامع الأزهر است که مساحت آن در حدود 12 هزار متر مربع 
اســت و دارای 5 مناره‌ می‌باشد. البته این مؤسسۀ علمیِ در کِنار مدارس و دیگر نهادهای علمیِ، دانشگاه 
آن دارای 60 دانشــکده بوده که 43 دانشکده برای پسران و 17 دانشکده برای دختران است. الأزهر مصر 
دارای مراکزی چون مرکز بیماری‌های خاص، مرکز میکروبیولوژی، مرکز بین‌المللی اسلامی، تحقیقات 
و مطالعات محیط زیســت و مرکز اقتصاد اسلامی است. نگاه: الأزهر فی ألف عام، از محمّد عبدالمنعم 
خفاجی، ناشر: عالم الکتب، مکان چاپ: بیروت، سال چاپ: 1408 هـ ق، نوبت چاپ: دوّم.‌ »مرکز..«
1. محمّد المهدي بن عبدالله بن فحل؛ زعیم و شــخصیت سودانی‌است که در 1843م، در دهکدۀ لبب 
شــهر دنقلا به دنیا آمد و در ۲۲ جون ۱۸۸۵ م، در پی یک بیماری ناگهانی درگذشــت. جنبش و دعوت 
او به عبدالله تعایشــی واگذار شــد. او خویش را مهدی می‌خواند و می‌گفت: من از جانب خدا مکلف 
به‌عدالت‌گستری و ستم‌ستیزی‌ام و با این باور با انگلیس رزمید تا اینکه در سال ۱۸۸۵ م، توانست خرطوم 
را به تصرف خویش درآورد. نگاه: المهدية تاريخ السودان الإنجليزي المصري 1881-1899 تأليف أ ب 
ثيوبولد، ترجمة محمّد المصطفى حسن عبدالكريم، مركز عبدالكريم، مرغني الثقافي والأصول الفكرية 

لحركة المهدي السوداني ودعوته، الدكتور عبدالودود شلبي، دار المعارف، القاهرة 1979 م. »مرکز..«
2. عُمر بن مختار بن عُمر المنفی الهلالی؛ معروف به »عمر مختار« و ملقب به »شــیخ شهدا« و »شیخ 
مجاهدین« و »شــیر صحرا« یکی از معروف‌ترین و برجســته‌ترین مبارزان جهان عرب و اسلام، در 20 
ین در روستای »جنزور« در منطقه 

ّ
اگســت سال 1862 م و به‌گفته‎ای در ســال 1858 م، در خانوادۀ متد

»بطنان« از توابع اســتان »برقه« در »جبل الأخضر« یا همان )کوه ســبز( چشــم به جهان گشود. پدرش 
»مختار بن عمر« از قبیلۀ »منفه« از خاندان فرحات بود که به غیرت، بزرگ‌مَنِشــی و خلق نیکو شــهرت 
داشــت، به همین دلیل در همان ســال‌های اندکی که تربیت »عمر« را به‌عهده داشت، او را بر آموزه‏های 
جنبش اســامی »سنوسیه« تربیت کرد که متکی بر قرآن و ســنّت نبوی بود. هنگامی‌که استعمار فرانسه 
در ســال 1900م، کشــور چاد را مورد حمله قرار داد، جنبش »السنوسیة« از جمله جنبش‌هایی بود که به 
مقابله با استعمارگران فرانسوی برخاست و »عُمر مُختار« در آن زمان فرماندهی یکی از گروه‌های جنبش 
علیه اســتعمارگران را به‌عهده گرفت. بعد از درگذشــت »محمّد مهدی السنوســی«، وی رهبری جنبش 
السنوســیة را به‌عهده گرفت و مدت هشت‌ســال )تا سال 1911 م( این سِــمت را به‌عهده داشت و در این 
مدت با ارتش‌های اســتعمارگران انگلیســی در مرزهای مصر و لیبی و در مناطق »البردیة« و »السلوم« و 
»مســاعد« همواره در مُبارَزه بود و »نبرد الســلوم« وی در سال 1908م، معروف بود که به تصرف شهرک 
السلوم به‌دست انگلیســی‌ها منتهی شد. او اردوگاه نظامی مخصوصی را برای خود در منطقه »الخروبة« 
تأسیس کرد و آن را به ارتش عثمانی ملحق کرد و در برابر ایتالوی‌ها مبارزۀ خستگی‌ناپذیری را انجام داد، 
یکی از مهم‌ترین جنگ‌هایی که »عمر مختار« با استعمارگران ایتالیایی داشت، به سال 1913 م، در منطقۀ 
»درنه« باز می‌گردد که دو روز طول کشید و به کشته‌شدن 70 نظامی ایتالیایی و زخمی‌شدن 400 نظامی 
دیگر منتهی شــد. همچنین در همان سال »نبرد بو شــمال« در منطقۀ »عین مارة« در سال 1914 و پس 



کاروان حرم
120

شــیخ سنوســی1 رهبر طریقۀ سنوسیه علیه اشغال کشورشــان برضد ایتالیایی‌ها 
ی لیبیا عمر مختار تا مرز شــهادت بر جِهاد 

ّ
جِهــاد را آغاز نمودنــد و قهرمان مِل

خویش ادامه داد.
در تونس جوانان نهضت اسلامی بر داعیۀ اتحاد عرب‌ها و مسلمانان و علما 
و روشــنفکران به رهبری عبدالعزیز الثعالبی2 جمع آمدند و علیه فرانســویان که 

تونس را اشغال نموده بودند، به جِهاد پرداختند.

از آن نبردهای »ام‌شخنب« و »شــلظیمة« و »الزویتینة« و »نبرد الرحیبة« روی داد و در تمام آن‌ها »عمر 
مختار« حضور داشــت و اهالی منطقه را به حضور در این نبردها تشــویق و ترغیب می‌کرد، سرانجام در 
16 سپتامبر سال 1931م، صبح روز چهارشنبه ساعت 9 صبح ایتالیایی‏ها حکم اعدام »رهبر مجاهدان« 
و »شیر کوهســتان« را در جنوب بنغازی در منطقۀ »سلوق« به اجرا درآوردند و او را مظلومانه به‌شهادت 
بی، 

ّ
رساندند. نگاه: الشــیخ الجلیل عمر المختار، نشأته، وأعماله واستشهاده، از دکتور علی محمّد صل

المکتبة العصریة، صیدا - بیروت. »مرکز..«
1. محمّد ادریس سنوسی؛ در 12 مارچ 1890 م، به دنیا آمد و در 1955 م، پس از یک عمر جِهاد و مُبارَزه 
با معییت مردان بزرگ دیگری، چون، عمر مختارW توانست استقلال کشورش را از ایتالیا به‌دست 
آرد و به‌حیث نخستین پادشاه لیبیا پس از استقلال لیبیا تعیین شد و سرانجام در 25 می ۱۹۸۳ م، در قاهره 

چشم از جهان فرو بست و در جنة البقیع مدینۀ منوره دفن شدند. »مرکز..«
2. عبدالعزیز ثعالبی؛ متفکر و مبارز سیاسیِ تونسی و بنیان‌گذار حزب آزادی‌خواه قانون اساسی در تونس 
ش عبدالرحمان 

ّ
اســت که در 14 شــعبان 1293 ق، در تونس به‌دنیا آمد. پدرش ابراهیم نام داشت و جد

ثعالبی، قاضــی مبارز الجزایری بود که به تونس مهاجرت کرده بود. عبدالعزیز تحت تعلیم و تربیت جد 
خویش قــرار گرفت و هم‌زمان به حفظ قرآن پرداخت. پس از اتمــام تحصیلات ابتدایی، در ۱۳۰۶ ق، 
به جامع زیتونه رفت و در ۱۳۱۴ق، از آنجا فارغ‌التحصیل شــد و در مدرســۀ خلدونیه به ادامۀ تحصیل 
ی‌گرایانۀ خود را بر ضد اســتعمار فرانســه آغاز کرد و موفق شد در 

ّ
پرداخت، در 1313 ق، فعالیت‎های مِل

شاد« را منتشر کند، او در 1316 در مصر اقامت داشت و تحت تأثیر افکار   الرَّ
ُ

همین سال روزنامۀ »سَبیل
ســیّد جمال‌الدین افغانی و محمّد عبده قرار گرفت و در ۱۳۲۰ از قاهره به تونس بازگشــت و گروهی از 
دانشــجویان جامع زیتونه و روزنامه‌نگاران و طرفداران آزادی در اطــراف او گرد آمدند، وی در 1323 با 
انتشار اوّلین کتابش، »روح التحرّر فی القرآن« که در خصوص زدودن بدعت‌ها و خرافاتی بود که به قرآن 
نسبت داده می‌شــد، زندانی شد. ثعالبی با تشــکیل اجتماعات و همایش‌های عمومی در تونس، هدف 
جِهاد را آزادی کامل تونس از اســتعمار فرانســه با تکیه بر وحدت عربی - اسلامی اعلام کرد و سرانجام 
پس از مبارزۀ مستمر بر ضد استعمار، ســرانجام این مبارز نامدار و نام‌آور در سال 1323 خورشیدی در 
زادگاهش درگذشــت و در مقبرۀ زلاج دفن گردید، تاريخ شمال أفريقيا، فلسفة التشريع الإسلامي، تاريخ 
التشريع الإسلامي، مذكراته، في خمسة أجزاء، معجزات محمّد رسول اللهY، تونس الشهيدة، الكلمة 
الحاســمة و.. از آثار اوســت. نگاه: عبدالعزیز الثعالبی: رائدالحریة والنهضة الإسلامیة، بیروت ۱۴۰۴ / 
۱۹۸۴ و مقدمۀ احمد بن میلاد، عبدالعزیز ثعالبی، تاریخ شــمال افریقیا: من الفتح الإسلامی الی نهایة 

ولة الاغلبیّة، چاپ احمد بن میلاد ومحمّد ادریس، بیروت ۱۴۰۷ / ۱۹۸۷. »مرکز..«
ّ

الد
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1 و جمعیّت  ت مجاهد آن به رهبری امیــر عبدالقادر
ّ
در الجزایــر مل

2 و به رهبــری مصالی  العلمـــای آن بـــه رهبـــری بشــیر الإبراهیمــی

ی الجزایری‌هاســت که در ششم سپتامبر ۱۸۰۸ م، چشمش روی 
ّ
1. امیر عبدالقادر جزایری؛ قهرمان مِل

هستی دید و در ماه می ۱۸۸۳ م، به‌عمر ۷۵ سالگی در دِمَشق درگذشت. وی در کِنار اینکه یک مرد مبارز 
بود؛ یک دانشمند و اندیشمند بزرگ هم بود. این مرد بزرگ در سن20 سالگی، رهبری جریانی را به‌دوش 
گرفت که علیه اشــغالگران فرانسوی می‌رزمید و 17 ســال تمام به این نبرد خویش ادامه داد؛ امّا به دلیل 
خیانت شــماری از افرادش از یک‌ســو و به‌خاطر قتل عام مردم مدنی به‌وسیلۀ سربازان فرانسوی از سوی 

دیگر، ناگزیر، خویش را تسلیم کرد که در نتیجه به فرانسه تبعید شد. »مرکز..«
2. محمّدبشــیر ابراهیمی، عالم و فقیه مالکی، دعوتگر و مبارز، زبان‌شناس و ادیب معروف جهان اسلام 
اســت که در 13 شوال 1306 ق در »قصرالطیر« در قبیلۀ مشهور به »اولاد ابراهیم« در نزدیکی شهرستان 
ســطیف الجزایر زاده شد. نســبش »محمّد بن بشــیر بن عمر« به ادریس بن عبدالله، بنیان‌گذار دولت 
ادریســیان می‌رسد. نخستینِ آموزش‌ها را نزد پدر و عمویش فرا گرفت و سپس به زاویۀ ابن شریف رفت. 
در 1911م، به مدینه مهاجرت کرد تا آموزش‌های عالیِ دینیِ و ادبیِ را ادامه دهد، در 1917م، به دِمَشــق 
منتقل شد و استاد ادبیات عربی در مدرسۀ سلطانیه منصوب گشت. او در بنیان‌گذاری مجمع علمی عربی 
در سال ۱۹۲۱ مشارکت داشت، در همان سال به الجزایر بازگشت و به خدمت اصلاح‌طلب الجزایری ابن 
بادیس و نهضت او درآمد. هنگامی که جمعیّت علمای الجزایری در سال ۱۹۳۱ تأسیس شد، ابراهیمی از 
چهره‌های برجستۀ بنیان‌گذار آن بود و به نایب ریاست عبدالحمید بن بادیس برگزیده شد، در مطلع جنگ 
جهانی دوّم، فرانسوی‌ها او را به »آفلو«، جنوب الجزایر، تبعید کردند. در همان سال )۱۹۴۰م( ابن بادیس 
درگذشت و ابراهیمی در پی او به ریاست جمعیّت علما برگزیده شد، حال آنکه در تبعید بود. گزارش‌هایی 
از زندانی‌‎شــدن و شکنجۀ او در سال ۱۹۴۵ بیان شده‌اســت. ابراهیمی پس از این دوره از زندگی‌اش، به 
تأسیس مدارس پرداخت که مهم‌ترین آن دانشسرای متوسطۀ ابن بادیس در شهر قسنطینه بود. او همچنین 
مدیرمســئول روزنامۀ »البصائر« شد. روزنامه‌ای که در سراسر جهان عرب به‌عنوان دفاع‌کننده از اسلام و 
بازســازی هویّت عربی شهرت یافت. ابراهیمی در ۱۹۵۲ م، به شــرق جهان عرب سفر کرد و در بیشتر 
کشورهای آن منطقه حضور یافت و ساکن قاهره شد. هنگامی که انقلاب آزادی‌خواهی الجزایر در ۱۹۵۴ 
آغاز شــد، از ســوی رهبران آن به مأموریت‌ها نزد دولت‌های عربی و اسلامی فرستاده می‌شد. او در این 
زمینه بســیار تلاش کرد و بر انقلاب الجزایر در ســال ۱۹۶۲ تأثیر گذاشت. ابراهیمی پس از انقلاب، به 
الجزایر بازگشــت، امّا بیماری‌اش او را از فعالیت اجتماعیِ بازداشــت؛ تا اینکه در ۱۹ می ۱۹۶۵ م / ۱۹ 
محرم ۱۳۸۵ق، به رحمت حق پیوســت، عيون البصائر، بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية بالجزائر، 
النقايات والنفايات في لغة العرب، أســرار الضمائر في العربية، التسمية بالمصدر، الصفات التي جاءت 
على وزن فعَل، نظام العربية في موازين كلماتها، الاطراد والشــذوذ في العربية، ما أخلت به كتب الأمثال 
من الأمثال الســائرة، رســالة في ترجيح أن الأصل في بناء الكلمات العربيــة ثلاثة أحرف لا اثنان، رواية 
كاهنة الأوراس، رســالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية، حكمة مشــروعية 
الزكاة في الإسلام، شــعب الإيمان و.. از آثار اوست. نگاه: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّی 
العصــر الحاضر، از عادل نویهض، ص: 13، بیروت، لبنان، بنیاد فرهنگی نویهض، ۱۹۸۰م و آثار الإمام 
محمّد البشــير الإبراهيمي، جمع وتقدیم: دکتور أحمد طالب ابراهیمی، دار الغرب الإســامی، الطبعة 

الأولی، 1997م، بیروت - لبنان. »مرکز..«



کاروان حرم
122

1 رهبر حزب الشــعب الجزایری که مُبارَزه و جِهاد خویش را بر مبنای  الحــاج
توســعه و تقویــت زبان عربی و تعمیق ارزش‌های اســامی و ســپردن زمین به 
دهقانان الجزایری اســاس گذاردند و برضد اســتعمار فرانسه به مُبارَزۀ سخت و 

سنگین پرداختند.
در مراکش عبدالکریم خطابی،2 یک‌تن از رهبران دینیِ و در موریتانیا شــیخ 
ابوالعینی علیه اشــغال فرانســویان جِهاد اعلان کردند و بدین وسیله کشورهای 
ی‌گرایان سکولار 

ّ
خویش را از چنگال اســتعمارگران آزاد نمودند. در حالی که مِل

این کشورها به جز تعداد انگشت‌شمار که آن هم در صف اسلام‌گرایان قرار گرفته 
بودند، دیگران همه همتی جز تجرید حرکت‌های آزادی‌بخش از عنصر اساسی و 
اصیل آن؛ یعنی اعتقادات دینیِ - که عامل اساســی در مبارزات آزادی‌بخش بود 

-کار دیگری انجام ندادند.
ی‌گرایی و موضوع قومیت در 

ّ
حال بر می‌گردیم به بحث در بارۀ جایــگاه مِل

فرهنگ و معارف اسلامی، اسلام تعداد اقوام و قبایل را یکی از پدیده‌های آفرینش 
و مظاهر قدرت الهی می‌داند. چنانکه قرآن‌کریم می‌فرماید: 

1. مصالی الحاج ملقب به »أبوالأمة« در شــهر تلمســان الجزایر در 1898م، بــه دنیا آمد و در 3 جون 
1974 م، در پاریس فرانسه درگذشت و در مقبرۀ شیخ سنوسی به خاک سپرده شد. ایشان از مبارزان نامدار 
ســرزمین الجزایر در برابر استعمار فرانسویان و دیگر استعمارگران ســرزمین‌های اسلامی و عربی‌است 
که ضمن رهبری جریان‌های آزادی‌خواهی، ایشــان بنیان‌گذار حزب سیاسی »نجم الشمال افریقا«ست. 
گاهی بیشــتر نگاه شــود: مذکرات مصالی الحــاج 1898 - 1938، مؤلــف: مصالی الحاج،  جهت آ

المترجم: محمّدالمعراجی، الناشر: منشورات ANEP، الطعبة: 2007 م. »مرکز..«
2. محمّد بن عبدالکریم خطابی مشهور به امیر محمّد ریفی؛ سیاست‌مدار، فرمانده مبارزان منطقۀ ریف 
و رهبر مُقاوَمت ضد استعمار اسپانیایی و فرانسوی بود که در سال 1882م، در شهر اجدیر مراکش به دنیا 
آمد. محمّد تحصیلات خود را در شهر خودش اجدیر با حفظ قرآن و تعلیمات دینیِ آغاز کرد. سپس در 
شــهرهای تطوان و فاس ادامۀ تحصیل داد. بعد از آن در مدرسه‌ای در شهر ملیله دروس دبیرستان را ادامه 
داد، تحصیلات دانشــگاهی‌اش را در دانشــگاه قرویین شــهر فاس انجام داد. او بعد از ختم تحصیلات 
به انجام مســئولیت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی و مُبارزه با اســتعمار و دولت‌های استعمارگر پرداخت 
و ســرانجام در ســال 1926م، از ســوی حکومت فرانســه همراه با خانواده‌اش به جزیرۀ ریونیون تبعید 
 به مصر رفت و تا پایان عمــر در آنجا ماند و در 6 

ً
شــد و مدت 20 ســال را در آنجا ســپری کرد و بعدا

فبروری 1963 م، در قاهره درگذشــت و در مقبرۀ الشــهدای قاهره دفن شد. نگاه: مذكرات الأمير محمّد 
بن عبدالكريم الخطابي، تأليف روجر ماثيو )1927(؛ ترجمة عمر أبوالنصر؛ دار النشــر العباسية؛ طبعة 

2005 م. »مرکز..«



کدام یک: انسجام مِلّی؟ یا اتحاد اسلامی؟ یا هر دو؟
123

وا إِنَّ 
ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
بًا وَق ــعُو

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

مْ..﴾1 
ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أ

ت و قبیله 
ّ
ــت مل

ّ
)ای مــردم! ما شــما را از یک مرد و زن آفریدیم ]و شــما را مل

قبیله گردانیدیم؛[ تا با یکدیگر آشــنا شوید. به یقین گرامی‌ترین شما در نزد خدا 
متقی‌ترین شماست..(

در آیــۀ دیگر اختلاف رنگ و نژاد و زبان‌هــای مختلف را در پهلوی خلقت 
مت نظام شمسی و آسمان و زمین از نشانه‌های حیرت‌انگیز قدرت 

َ
دستگاه باعَظ

الهی می‌خواند و می‌فرماید: 
 

َ
لِك

َ
مْ إِنَّ فِي ذ

ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
سِــنَتِك

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِل

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال قُ السَّ

ْ
ل

َ
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خ

عَالِمِينَ﴾2 
ْ
ل

ِّ
ليََاتٍ ل

در آیۀ دیگر فرستادن انبیا را از میان اقوام و مِلل و رسانیدن پیام الهی به زبان 
همان اقوام را یکی از سنّت‌های الهی مُعرّفی می‌نماید و می‌فرماید: 

يَهْدِي مَن  اءُ وَ
َ

هُ مَن يَش
ّ
 الل

ُّ
يُضِل

َ
هُمْ ف

َ
نَ ل وْمِهِ لِيُبَيِّ

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُولٍ إِلا نَا مِن رَّ

ْ
رْسَــل

َ
﴿وَمَا أ

حَكِيمُ﴾3 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
يَش

آیــات متعددی اهمیت زبان و قومیت را در سلســلۀ بعث انبیا بیان می‌کند. 
بدین شرح:

وْمِهِ..﴾4  
َ
ى ق

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

مْ 
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
بًا وَق ــعُو

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
1. حجرات / 13. ﴿يَا أ

ت و 
ّ
ت مل

ّ
بِيرٌ﴾ )اى مردم! ما شــما را از مرد و زنى آفريديم و شــما را مل

َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
عِنــد

قبيله قبيله گردانيديم؛ تا با كيديگر شناســاىي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا 
گاه است.( »مرکز..« پرهيزگارترين شماست، ب‏ىترديد خداوند داناى آ

2. روم / 22. )و از نشانه‏هاى ]قدرت[ او آفرينش آسمان‌ها و زمين و اختلاف زبان‌هاى شما و رنگ‌هاى 
 در اين ]امر نيز[ براى دانشوران نشانه‏ها‌ىياست.( »مرکز..«

ً
شماست، قطعا

3. ابراهیم / 4. )و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرســتاديم؛ تــا ]حقايق را[ براى آنان بيان كند. 
پس خدا هر كه را بخواهد، ب‏ىراه م‏ىگذارد و هر كه را بخواهد هدايت مك‏ىند و اوست ارجمند حيكم.( 

»مرکز..«
مْ 

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
يَ أ يْرُهُ إِنِّ

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
نَا نُوحًا إِل

ْ
رْسَــل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
4. اعراف / 59. ﴿ل

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ )همانا نوح را به‌سوى قومش فرستاديم. پس گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد كه براى 
َ

عَذ
شما معبودى جز او نيست، من از عذاب روز سترگ، بر شما بيمناكم.( »مرکز..«
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وْمِ..﴾1  
َ
 يَا ق

َ
ال

َ
اهُمْ هُودًا ق

َ
خ

َ
ى عَادٍ أ

َ
إِل ﴿وَ

وْمِهِ..﴾2  
َ

 لِق
َ

ال
َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
﴿وَل

عَيْبًا..﴾3 
ُ

اهُمْ ش
َ

خ
َ
يَنَ أ

ْ
ى مَد

َ
إِل ﴿وَ

البته پیام انبیا به اقوام‌شان، پیام و رسالت واحد بود. همانا دعوت به توحید و 
قبول هدایات نجات‌بخش الهی؛ امّا این اقوام بودند که از لحاظ قبول رسالت‌های 
ه‌ای دعوت انبیا را قبول و به راه حق و هدایت 

ّ
انبیا میان هم اختلاف داشــتند. عِد

م مخالفت بلند کردند.
َ
گام برمی‌داشتند و جمعی عَل
چنانکه قرآن‌ می‌فرماید:

ى 
َ

نْ هَد مِنْهُم مَّ
َ
 ف

َ
وت

ُ
اغ

َّ
 الط

ْ
هَ وَاجْتَنِبُوا

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
نِ اعْبُد

َ
 أ

ً
سُــول ةٍ رَّ مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
نَا فِي ك

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

 
ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ
 فِــي الأ

ْ
سِــيرُوا

َ
 ف

ُ
ة

َ
لال

َّ
يْهِ الض

َ
تْ عَل

َّ
نْ حَق هُ وَمِنْهُم مَّ

ّ
الل

بِينَ﴾4 
ِّ

ذ
َ
مُك

ْ
ال

شکی نیست که منکرین حق و هدایت به سرنوشت شومی روبه‌رو می‌شدند 

 
ٌ
نَة م بَيِّ

ُ
ك

ْ
 جَاءت

ْ
د

َ
يْرُهُ ق

َ
هٍ غ

َ
ــنْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
اهُمْ صَالِحًا ق

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ــى ث

َ
إِل 1. اعــراف / 73. ﴿وَ

لِيمٌ﴾ )و 
َ
ابٌ أ

َ
مْ عَذ

ُ
ك

َ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
ــوهَا بِسُــوَءٍ ف مَسُّ

َ
 ت

َ
هِ وَلا

ّ
رْضِ الل

َ
 فِي أ

ْ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
رُوهَا ت

َ
ذ

َ
 ف

ً
مْ آيَة

ُ
ك

َ
هِ ل

ّ
 الل

ُ
ة

َ
مْ هَذِهِ نَاق

ُ
ك بِّ ن رَّ مِّ

به‌سوى ]قوم[ ثمود، صالح برادرشان را ]فرستاديم[ گفت: اى قوم من! خدا را بپرستيد، براى شما معبودى 
جز او نيست. در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان دليل آشكار آمده‌است، اين ماده ‏شتر خدا براى 
شماســت كه پديده‏اى شگرف است. پس آن را بگذاريد؛ تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد؛ 

تا ]مبادا[ شما را عذابى دردناك فرو گيرد.( »مرکز..«
مِينَ﴾ )و لوط 

َ
عَال

ْ
ن ال حَــدٍ مِّ

َ
م بِهَا مِنْ أ

ُ
ك

َ
 مَا سَــبَق

َ
ــة

َ
احِش

َ
ف

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
 لِق

َ
ال

َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
2. اعراف / 80. ﴿وَل

را ]فرســتاديم[ هنگامى كه به قوم خود گفت: آيا آن كار زشــت ]ى[ را مرتكب م‏ىشويد كه هيچك‌س از 
جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته‌است.( »مرکز..«

ن   مِّ
ٌ
نَة م بَيِّ

ُ
ك

ْ
 جَاءت

ْ
د

َ
يْرُهُ ق

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
عَيْبًا ق

ُ
اهُمْ ش

َ
خ

َ
يَنَ أ

ْ
ى مَد

َ
إِل 3. اعراف / 85. ﴿وَ

يْرٌ 
َ

مْ خ
ُ
لِك

َ
حِهَا ذ

َ
 إِصْلا

َ
رْضِ بَعْد

َ
 فِي الأ

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
يَاءهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
سُــوا

َ
بْخ

َ
 ت

َ
مِيزَانَ وَلا

ْ
 وَال

َ
يْل

َ
ك

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْف

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك بِّ رَّ

ؤْمِنِينَ﴾ )و به‌ســوى ]مردم[ مدين برادرشان شعيب را ]فرستاديم[ گفت: اى قوم من! خدا را  نتُم مُّ
ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َّ
ل

بپرســتيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست، در حقيقت ‏شما را از جانب پروردگارتان برهان روشن 
آمده‌اســت. پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فســاد 

مكنيد، اين ]رهنمودها[ اگر مؤمن‌ايد براى شما بهتر است.( »مرکز..«
4. نحــل / 36. )و در حقيقــت در ميان، هر امّتى فرســتاده‏اى برانگيختيم ]تا بگويد[ خدا را بپرســتيد 
و از طاغوت ]= فريبگر[ بپرهيزيد. پس از ايشــان كس‌ىاســت كه خدا ]او را[ هدايت كرده و از ايشــان 
كس‌ىاست كه گمراهى بر او سزاوار است. بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيبك‏نندگان چگونه 

بوده‌است.( »مرکز..«
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و همانا پیروان رسالت‌های الهی بودند که مورد لطف و رحمت قرار می‌گرفتند و 
سعادت نصیب آنان می‌گردید.

الِحُونَ * إِنَّ فِي  هَا عِبَادِيَ الصَّ
ُ
 يَرِث

َ
رْض

َ ْ
نَّ ال

َ
رِ أ

ْ
ك

ِّ
بُورِ مِن بَعْدِ الذ تَبْنَا فِي الزَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

مِينَ﴾1 
َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
وْمٍ عَابِدِينَ * وَمَا أ

َ
ق

ِّ
ا ل

ً
غ

َ
بَل

َ
ا ل

َ
هَذ

پس اســام در حالی که موضوع قومیت را نادیده نمی‌گیرد و رســالت‌های 
آســمانی با رعایت خصوصیت‌های فرهنگیِ و زبانیِ اقوام، آن‌ها را به‌سوی حق و 
ت‌ها را 

ّ
هدایت دعوت می‌کند و میهن‌دوســتی و حفظ مصالح و منافع مشروع مل

نادیده نمی‌گیرد؛ امّا قوم‌گرایی افراطی را تأیید نمی‌کند.
رسول اللهY می‌فرماید: 

 
َ

ا مَنْ مَات يْسَ مِنَّ
َ
ةٍ وَل ى عَصَبِيَّ

َ
 عَل

َ
ل

َ
ات

َ
ا مَنْ ق يْسَ مِنَّ

َ
ةٍ وَل ى عَصَبِيَّ

َ
ا مَنْ دَعَا إِل يْسَ مِنَّ

َ
﴿ل

ةٍ﴾2  ى عَصَبِيَّ
َ
عَل

)کســی که به عصبیت دعوت ‌کند، از ما نیست و کســی بر عصبیت بمیرد از ما 
نیست و کسی که بر پایۀ عصبیت بجنگد، از ما نیست.(

و در حجةالوداع رســول اکرمY مســلمانان را به وحدت انسانی بالاتر از 
پیوند رنگ، نسل و نژاد دعوت می‌نماید و فرموده‌است:

 
َ

بْيَضَ وَل
َ
ى أ

َ
سْــوَدَ عَل

َ
 لِ

َ
ى عَرَبِيٍّ وَل

َ
 لِعَجَمِيِّ عَل

َ
ى عَجَمِيٍّ وَل

َ
 لِعَرَبِيٍّ عَل

َ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
﴿ل

رَابٍ﴾3 
ُ
مْ لدَِمَ وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
وَى، ك

ْ
ق  بِالتَّ

َّ
سْوَدَ إل

َ
ى أ

َ
بْيَضَ عَل

َ
لِ

یعنی همۀ شما از آدم‌اید و آدم از خاک آفریده شده‎است، پس هیچ عربی بر 
هیچ عجمی و هیچ سیاهی بر سرخی برتری ندارد؛ مگر به تقوی.

بلی؛ اســام رابطه میان انسان‌ها را بالاتر از قوم و قبیله مطرح می‌نماید؛ امّا 
مصالح اقوام و احساس و عواطف انسان‌ها را به قوم و میهن‌شان نادیده نمی‌گیرد.
ی‌گرایان افراطــی که علیه نهضت 

ّ
ای شــهید4 در برابر غوغای مِل حســن‌البنَّ

1. انبیاء / 105 - 107. )و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايستۀ ما به ارث 
خواهند برد، به‌راســتى در اين ]امور[ براى مردم عبادت‏‌پيشــه ابلاغ ]حقيقى[ است، و تو را جز رحمتى، 

براى جهانيان نفرستاديم.( »مرکز..«
2. سنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 5123. »مرکز..«

3. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
ا بانی جنبش جهانی اخوان‌المســلمین، در 19۰6م، در  اG پسر شــیخ احمدالبنَّ 4. امام حســن‌البنَّ
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اســامی »اخوان‌المســلمین«1 تبلیغاتی را به راه انداخته بودند که گویا نهضت 
ی مصریان را فدای دعوت به اتحاد اسلامی نموده‌است، چنین 

ّ
اسلامی منافع مِل

جواب می‌دهد: او به‌ارتباط به وطن‌دوســتی در پیامی تحــت عنوان »ما مردم را 
به‌سوی چه چیز دعوت می‌کنیم؟«2 می‌نویسد:

م مُبارَزه علیه 
َ
هســتند کسانی که تحت شِــعار میهن‌پرســتی و قوم‌گرایی عَل

تهاجم غرب را بلند کرده‌اند، ما هــم این حرکت را حمایت می‌کنیم و تحت هر 
ی صورت 

ّ
نام و عنوانی که مُبارَزه به‌خاطر آزادی، اســتقلال، عــزّت و کرامت مِل

بگیرد، ایــن کار را تأیید و حمایت می‌کنیم و آن را جزو عمده‌ای از قواعد دعوت 
و مُبارَزۀ خود می‌دانیم؛ امّا آنچه مورد انتقاد ما قرار دارد، ادعای باطل آنانی‌است 
که در شِعار مبارزاتی‌شان علیه استعمار اصیل‌ترین انگیزۀ قیام مردم را که عبارت 
از انگیزۀ دینی‌اســت، حذف نموده و مدعی‌اند که نباید در این مُبارَزه عنصر دین 
ــی و مخالف ارادۀ حقیقی 

ّ
مداخلــه نماید و البته این دیــدگاه مخالف منافع مِل

اســتان بُحَیره مصر به دنیا آمدند و در 12 فبروری 1949 م، به شــهادت رسیدند و امامG در پاسخ 
فی می‌کند: »من گردشگری‌ام که  به پرســشِ روزنامه‌نگاری که از او پرسید: تو کیستی؟ خود را چنین مُعَرِّ
در جســت‌وجوی حقیقت است، انسانی‌که مصداق انســانیّت را در میان مردم می‌جوید و شهروندی که 
کرامت، آزادی، اســتقلال و پایداری و زندگانی باعزّت را در سایۀ اسلام حنیف برای وطنش جست‌وجو 
می‌کند، من آزاده‌ای‌ام که راز وجود خود را دریافته و فریاد برآورده‌اســت: »نمازم، عبادتم، زندگی و مرگم 
برای پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد، به ‌همین فرمان یافتم و من از زمرۀ مسلمانانم.« هان! این 
ا راه دعوت و نوگرایی،  منم، تو کیســتی؟« نگاه: پیام بیداری، از امام شــهید و کتاب: امام شهید حسن‌البنَّ

از استاد انورالجندی. »مرکز..«
1. اخوان‌المســلمین؛ یک‌جنبش فراملی اسلام‌گراست که در بســیاری از کشورهای اسلامی بزرگ‌ترین 
جریان اپوزیســیون به‌شــمار می‌رود. این جریان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین گروه سیاسیِ اسلامی‌ معاصر 
ای شهیدG بِنا  به‌شــمار می‌رود که در مارچ ۱۹۲۸ م، در شهر »اسماعیلیه« توسّــط امام حسن‌البنَّ
نهاده شــد، مراحل دعوت در اخوان ســه‌اند: 1. تعريف؛ 2. ســاختن؛ 3. اجراءکــردن؛ امّا ارکان بیعت 
بات؛ تجرد؛ برادری؛ اطاعت و اعتماد.« و شِعار 

َ
اخوان ده‌اســت: فهم؛ اخلاص؛ عمل؛ جِهاد؛ قربانی؛ ث

اخوان این‌هاست: »الله' هدف ماست؛ رســول اللهY رهبر ماست؛ قرآن قانون ماست؛ جِهاد راه 
ماســت؛ شــهادت در راه الله' از بزرگ‌ترین آرزو‌های ماســت.«. برای معلومات بیشتر، نگاه شود: 
اخوان‌المســلمین هفتاد ســال دعوت، تربیت و جِهاد، از دکتور یوســف قرضاوی و اخوان‌المسلمین در 

کشتارگاه‌های ناصر، از استاد جابر. »مرکز..«
2. هدف همان رسالۀ »الی أی شیء ندعو الناس« است که در ضمن مجموعۀ رسایل امام که زیر نام پیام 

بیداری برگردان شده‌است، رسالۀ مذکور نیز هست. »مرکز..«
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در مُبارَزه علیه اســتعمار اســت و نظر ما در ســازمان اخوان‌المسلمین به‌ارتباط 
میهن‌دوستی چنین است:

اگر از نظر دیگران وطن‌دوســتی یک امر عاطفی باشــد، برای ما در نهضت 
اسلامی و برای عموم مسلمانان وطن‌دوستی یک حکم و امر دینی‌است.

پیامبــر گرامی، بعد از هجرت از مکه به مدینه زمانی که از زبان شــخصی 
به‌نام اصیل، اوصاف مکۀ مکرمه را شنید، اشک از چشمان مبارکش جاری شد و 
فرمودند: ‌ای اصیل! آرامش قلب‌ها را برهم مزن، بگذار دل‌ها آرامی خود را حفظ 

ه فرمود:
ّ
کنند و زمانی خطاب به مک

ه! قسم به خدا که از محبوب‌ترین دیار خدا بر قلب منی؛ امّا چه کنم 
ّ
»ای مک

که ساکنانت مرا از آنجا بیرون کرده‌اند.«1
بَيْس2 کردند و فرمودند: »این کوهی‌است که ما 

ُ
و روزی رو به‌ســوی کوه ابوق

او را دوست داریم و او به ما مَحبّت می‌ورزد.«3 
اصحاب پیغمبر در ایّام هجرت از ســرزمین خویش با شــور وشــوق نام 
می‌بردند و با شعر و کلمات عاطفی جدایی از وطن را به تسلی می‌دادند و علاوه 
می‌کند:  اگر منظور از وطن‌دوســتی تقویت روابط میان هم‌میهنان باشد، از نظر 

اسلام چنین رابطه‌ای بر مسلمانان فرض است، چه پیغمبر فرمودند:

 :
َ

ال
َ
، ق

ُ
تَيْبَة

ُ
نَا ق

َ
ث

َّ
1. ترمذی حدیث مبارک را حســن، صحیح و غریب دانسته و این‌گونه آورده‌اســت: ﴿حَد

 
َ

يْتُ رَسُول
َ
: رَأ

َ
ال

َ
، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ، ق

َ
مَة

َ
بِي سَــل

َ
، عَنْ أ هْرِيِّ يْلٍ، عَنِ الزُّ

َ
، عَنْ عُق

ُ
يْث

َّ
نَا الل

َ
ث

َّ
حَد

ي  نِّ
َ
 أ

َ
وْلا

َ
ــى اللهِ، وَل

َ
رْضِ اللهِ إِل

َ
حَبُّ أ

َ
رْضِ اللهِ، وَأ

َ
يْــرُ أ

َ
خ

َ
كِ ل هِ إِنَّ

َّ
: وَالل

َ
ال

َ
ق

َ
ى الحَــزْوَرَةِ ف

َ
ا عَل

ً
اللــهYِ وَاقِف

رَجْتُ﴾ نگاه: سنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 3925، باب فی فضل مکة. »مرکز..«
َ

رِجْتُ مِنْكِ مَا خ
ْ

خ
ُ
أ

بَيْس اســت، شــماری گفتند: به‌خاطر اینکه نخستین كسیك‌ه بر 
ُ
2. در ســبب اینکه چرا نام این کوه ابوق

بَيْس نام داشــت و شــماری هم علل دیگری را برشــمردند. این کوه که موسوم به 
ُ
اين كوه خانه كرد، ابوق

ه اســت که مشرف بر كوه صفاست و در مقابل ركن حجرالأسود 
ّ
‌الأمين« هم اســت از كوه‌هاى مك

ُ
»جَبل

ضول« 
ُ

ف
ْ
‌ال

ُ
ف

ْ
قرار دارد و رســول اكرمY از فراز اين كوه برای بار نخست اعلان رسالت کرد و پيمان »حِل

هم در دامنۀ اين كوه بســته شده‌اســت. نگاه: معجم البُلــدان از ابوعبدالله یاقوت ابــن عبدالله الرومی 
البغدادی الحموی، بیروت - 1399 هـ ق. »مرکز..«

حد باشد که این حدیث را امام بخاری - و دیگران - در مورد 
ُ
3. شاید منظور استاد شــهیدW کوه ا

هُ..﴾ نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 3367.  نَا وَنُحِبُّ  يُحِبُّ
ٌ

ا جَبَل
َ

حد این‌گونه روایت کرده‌اند: ﴿هَذ
ُ
ا

»مرکز..«
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وَانًا..﴾1 
ْ

ونُوا عِبَادَ اللهِ إِخ
ُ
﴿..وَك

)با برادری بندگان خدا باشید.(
و اگــر منظور از وطن‌پرســتی حفظ و حراســت و دفــاع آن در برابر تجاوز 
خارجی باشــد، پس اگر این موضوع برای مســلمانان غیرمتعهد یک احساس و 
عاطفه باشــد، برای ما پیروان نهضت اســامی، وطن امانت الهی‌است. دفاع از 
آن فریضۀ دینیِ و مــا مکلفیم که با جان و مال و هرچه در توان داریم، از میهن و 

سرزمین خویش دفاع نماییم.
ی‌گرایی خاطرنشــان می‌نماییم، اگر منظور از قومیت و 

ّ
به‌ارتباط قومیت و مِل

مت و افتخارات تاریخیِ گذشتگان باشد؛ 
َ

ملی‌گرایی ارتباط‌داشتن به مجد و عَظ
پس این کار از نظر ما کمال مطلوب است. چه پیغمبر اکرمY فرموده‌اند:

قِهُوا﴾2 
َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
ةِ خِيَارُهُمْ فِي الِإسْلا جَاهِلِيَّ

ْ
اسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي ال ﴿النَّ

یعنی مردم مانند معادنی‌اند، بهترین آنان در جاهلیّت بهترین آنان در اسلام 
است، وقتی فهمیدند.

پس افتخارات شایســتۀ قومی - از نظر اسلام - نه‌تنها اینکه به بر و احسان 
و ارتبــاط تنگاتنگ مســتحق‌اند؛ بلکه اولی بالمعروف همیشــه اقارب‌اند و اگر 
منظور از قومیت کار مشــترک و موضع‌گیری‌های سازمان‌یافته در برابر اجنبی‌ها 
و مداخلات بیرونی باشــد، پس این کار برای ما یک رســالت مهم و آرمان قلبی 
ت‌ها و اقوام دیگر 

ّ
می‌باشــد و اگر هــدف از قومیت، برتری‌خواهی نژادی بــر مل

باشد، مانند حرکت‌های نازی‌های هیتلری و فاشیزم3 موسولینی، پس بلاشک این 

نَسُ 
َ
نِي أ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
، ق هْرِيِّ عَيْبٌ، عَنِ الزُّ

ُ
بَرَنَا ش

ْ
خ

َ
يَمَانِ، أ

ْ
بُو ال

َ
نَا أ

َ
ث

َّ
1. متن حدیث مبارک این‌گونه اســت: ﴿حَد

ونُوا عِبَادَ اللهِ 
ُ
ابَرُوا وَك

َ
د

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
حَاسَد

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
ض

َ
بَاغ

َ
 ت

ََ
: لا

َ
ال

َ
 اللهYِ ق

َ
نَّ رَسُــول

َ
هُ عَنْهُ، أ

َّ
بْنُ مَالِكٍ، رَضِيَ الل

امٍ﴾ نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 6065.  يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث
َ
لا

َ
 ث

َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ

َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
 لِمُسْــلِمٍ أ

ُّ
 يَحِل

َ
وَانًا، وَلا

ْ
إِخ

»مرکز..«
2. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 3383. »مرکز..«

3. فاشــیزم؛ این اصطلاح مأخوذ از کلمۀ فاشیســمو Fascismo بوده و عبارت اســت از دســته‌ای از 
چوب‌های کوتاه به هم‌بســته و یک عدد تبر که در روم قدیم به‌عنوان نماد قدرت در جلوی صفوف ســپاه 
حمل شده‌است. فاشیسم به‌عنوان یک مفهوم تاریخی، نوعی نظام حکومتی‌است که بین سال‌های 1922 
- 1943 در ایتالیا به‌وســیلۀ موسولینی رهبری شد. این واژه بعدها در مفهوم گسترده‌تری به کار رفت و به 
دیگر رژیم‌های دست‌راستی که دارای ویژگی‌های مشابهی بودند، اطلاق شد. اصول اساسی فاشیسم که 
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ر قومی از نظر ما مردود است.1 
ّ
طرز تفک

در اینجا می‌خواهم از دانشــمند محترم آیت‌الله مکارم شــیرازی در کتاب 
»اسلام و حقوق بین‌الملل« نقل کنم که در آن آمده‌است:

آرمان تشــکیل حکومت جهانی و زندگی مســالمت‌آمیز همــراه با تعاون 
اجتماعی در بینش اسلامی نیز همانند دیگر ادیان و مکتب‌ها وجود دارد.

قرآن‌کریم نیز در آیات بسیاری این حقیقت را بشارت داده و چنین آینده‌ای را 
برای جوامع بشــری حتمی دانسته‌است؛ ولی این بدین معنی نیست که در دوران 
ت‌ها و زبان‌های متعدد و نژادهای مختلف وجود 

ّ
تحقق چنین آرمانی، دیگــر مل

خارجی نخواهد داشــت؛ بلکه از قرآن و روایات اســتفاده می‌شود که در چنین 
ت‌ها با ویژگی‌های مخصوص به‌خود وجود خارجی دارند و این 

ّ
مرحله‌ای نیز مل

وضع تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
با ملاحظۀ مطالب فوق به این نتیجه می‌رســیم که از نظر فرهنگ و معارف 
ت‌ها و کشورهای اسلامی 

ّ
ی و مصالح مل

ّ
حاد امّت اسلامی با منافع مِل

ّ
اسلامی ات

ت‌ها می‌گردد.
ّ
نه‌تنها تضاد ندارد؛ بلکه مایۀ قوّت و استحکام منافع و مصالح مل

ســقوط و از هم‌پاشــیدن دولت‌های مقتدر اســامی از زمانی آغاز شد که 
هریکــی از این دولت‌ها فقط در مورد منافع مناطق تحت نفوذ خود توجّه نمودند 

و به فکر تضعیف جانب مقابل شدند.

موســولینی برخی از آن‌ها را در دایرة المعارف ایتالیا در ســال 1932م، ابراز داشته بود، عبارت‌اند از: 1( 
عدم اعتقاد به ســودمندبودن صلح؛ 2( مخالفت با اندیشه‌های سوسیالیستی؛ 3( مخالفت با لیبرالیسم؛ 
4( تبعیت زندگی همه گروه‌ها از دولت )توتالیتربودن(؛ 5( تقدس پیشــوا تا ســرحد ممکن؛ 6( سیستم 
تک‌حزبی؛ 7( مخالفت با دموکراسی )دموکراسی را بوالهوسی و خودپرستی می‌نامند(؛ 8( اعتقاد شدید 

به قهرمان‌پرستی؛ 9( تبلیغ روح رزمجویی.. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 396 – 397. »مرکز..«
1. این دیدگاه حضرت اســتاد شــهید� یک قرائت شــاذ و نادر از نحوۀ نگرش اســام نســبت به 
ی نیســت، می‌توان شبیه این دیدگاه را در رسالۀ إلی أی شیءٍ ندعوا الناس؟ )مردم را به چه فرا 

ّ
مباحث مِل

ا خواند. »مرکز..« می‌خوانیم؟( اثر امام بنَّ
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س2 و اختلافات 
ُ
ل

َ
نْد

َ
اختلافــات دارالخلافۀ بغداد با زمامداران امــوی1 در ا

میــان عثمانی‌ها3 و صفوی‌ها4 باعث تضعیف همۀ ایــن مراکز قدرتمند گردید و 

1. خلافت امویان؛ از 40 تا 132 هـ ق، ادامه داشــت. نخســتین خلیفۀ امــوی حضرت مُعاویه بن ابی‌ 
ســفیان~ و آخرینِ آن مروان بن محمّد بود. نگاه: تاریخ سیاسی اسلام، از دکتور حسن ابراهیم حسن. 

»مرکز..«
س؛ در اصطلاح جغرافیه‌نویســانِ اسلام بر تمام شــبه‌جزیرۀ ایبری؛ یعنی اسپانیا و پرتگال فعلی 

ُ
ل

َ
نْد

َ
2. ا

اطلاق می‌شود. این سرزمین به تاریخ 92 هـ ق، توسّط »طارِق بن زِياد« فتح شد و خلافت مسلمانان در 
آن ســرزمین ایجاد گردید که برای 781 سال مسلمانان در آنجا حکومت کردند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. 

»مرکز..«
3. عثمانی‌ها یا آل عثمان؛ به سلســلۀ گفته می‌شــود که از نظر وســعت و مدت دوام، در جهان اســام 
بی‌ســابقه و بی‌نظیر بود. مؤسس این سلسله که به‌نام او منسوب شده‌اند، عثمان بن ارطغرل و شمارۀ آنان 
38 تــن و آخرین خلیفۀ آنان عبدالعزیــز ثانی بود. انقراض این دودمان در نتیجۀ برقرارشــدن حکومت 
جمهوری بوده‌اســت. آل عثمان یا پادشــاهان عثمانی؛ قریب ســه قرن کمال اقتدار داشته‌است. قلمرو 
حکمرانی عثمانی از اقیانوس اطلس تا فرات، از اســتپ‌های روسیه تا صحرا و از جمله در مناطق مرکزی 
جهان اسلام از جنوب‌شرقی دریای سیاه تا عراق و حجاز، شامل سوریه، فلسطین و مصر، امتداد داشت. 
هیــچ دولت دیگری قبل یا بعد از آن، چنین زنجیزه‌ای از مناطــق را تحت کنترول  خود نگرفته بود. پس 
از ســه قرن؛ دورۀ ضعف و انحطاط آنان شروع و بسیاریِ از ممالک مفتوحه از تصرف ایشان خارج شد. 
مشــهورترینِ این سلسله ســلطان محمّد ثانی معروف به فاتح است که در سال 857 هـ ق، قسطنطنیه را 
فتح کرد. نگاه: معجم الأنســاب، ج: 2، ص: 139 - 140، لغت‌نامۀ دهخدا و تاریخ اندیشــۀ سیاســیِ 

اسلام از عصر پیامبر تا امروز، از آنتونی بلک، ص: 315. »مرکز..«
4. صفویه یا صفویان؛ سلســله‌ای از پادشــاهان ایران که از 907 تا 1135 ق، در ایران ســلطنت داشتند 
و در این تاریخ از افغانیان شکســت خوردند و پادشــاهی آنان منقرض شد. بازماندگان این خاندان چند 
 مازندران مختصر قدرتی داشــتند؛ ولی از سال 1148 ق؛ 

ً
ســال دیگر هم در بعضی ولایات، مخصوصا

ی از کار حکمرانی کوتاه گردید.. نگاه: تاریخ طبقات 
ّ
یعنی سال جلوس نادرشاه، دست این خاندان به کل

سلاطین اسلام، ص: 228 - 230. »مرکز..«
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زمینۀ تهاجم صلیبی‌ها1 و مغول2 را مساعد و در نهایت باعث سقوط آن‌ها شد.
در دوران معاصر که جهان به‌سوی کتله‌بندی‌های بزرگ سیاسیِ، اقتصادیِ و 
رد و بزرگ هر کدام سعی می‌ورزند به‌خاطر 

ُ
امنیتیِ گام بر می‌دارد، کشــورهای خ

ی خویش شــامل این کتله‌بندی‌ها گردند. کشــورهای اروپایی 
ّ
تأمین مصالح مِل

با وجود اختلافات گذشــته و جنگ‌های خونین و کشمکش‌ها میان همدیگر در 
چهارچوب اروپای متحد یکجا شــده‌اند و مرزهای خــود را به‌روی یکدیگر باز 

1. جنگ‌های صلیبی به سلســله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شــود که به‌دعوت پاپ توسّــط شاهان 
س از دســت مسلمانان برافروخته‌شد. 

ّ
و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس‌گیری ســرزمین‌های مقد

صلیبیون از جای‌جای اروپای غربی در جنگ‌هایی مجزا بین ســال‌های ۱۰۹۵ تا ۱۲۹۱ شرکت داشتند. 
جنگ‌های مشــابهی نیز در شبه‌جزیرۀ ایبری و شــرق اروپا تا قرن ۱۵ میلادی برپا بود. مبارزان صلیبی یا 
به اختصار صلیبیون مســیحیان کاتولیکی بودند که بر علیه مســلمانان و مســیحیان ارتدوکس در قلمرو 
روم شــرقی و در ابعاد کوچک‌تر، با اسلاوهای و بالت‌های پگان، مغول‌ها، و خوارج مسیحی جنگیدند. 
اگرچه در بازه‌هایی مســیحیان ارتدوکس با آن‌ها متحد شــده بر علیه مســلمانان می‌جنگیدند. صلیبیون 
توسّط پاپ مورد تکریم قرار گرفته و آمرزیده می‌شدند. صلیبیون در ابتدا با هدف بازپس‌گیری اورشلیم و 
س از دست مسلمانان شروع به جنگ کردند و مبارزات آن‌ها در حقیقت پاسخی بود به 

ّ
سرزمین‌های مقد

درخواست رهبران امپراتوری روم شرقی برای جلوگیری از پیشروی ترکان سلجوقی در آناتولی. همچنین، 
عبارت جنگ‌های صلیبــی برای توصیف مبارزاتی همزمان و پس از آن در قرن ۱۶ به کار می‌رود. جهت 
معلومات بیشــتر به این‌ها مراجعه شــود: تاریخ جنگ‌های صلیبی از استیون رانسمیان، ترجمه: منوچهر 
کاشــف، ناشر: انتشــارات علمی و فرهنگی، تاریخ نهضت‌های دینیِ و سیاســیِ معاصر، از علی اصغر 

حلبی، ناشر: زوار، سال نشر: سرطان 1390 هـ ش و لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
 در قســمتی از آســیای مرکزی و شرقی زندگی 

ً
ل؛ یکی از اقوام زردپوستی‌‎اســت که اصلا

ُ
2. مغول یا مُغ

می‌کردنــد. این قوم از طوایف متعدد مرکب بوده‌اند که از جهت کثرت عدد خانواده و وســعت اراضی با 
یکدیگر، اختلاف بسیار داشته‌اند و مهم‌ترین این طوایف عبارت بودند از: تاتار، قنقرات، قیات، اویرات، 
آرلاد، جلایر، کراییت و جز این‌ها. بعدها همۀ این اقوام را بنابر تســمیۀ جزء بر کل، ابتدا تاتار و ســپس 
مغول نامیدند. این قبایل باجگزار و فرمانبردار پادشــاهان چین شــمالی بودند و طوایف اصلی مغول هم 
البته یک‌دســته‌ای از این قبایل محســوب می‌گردیدند. اوّلین کس از این طایفه که توانست یوغ بندگی و 
فرمانبرداری را بشکند »یسوگای« پدر چنگیز رئیس طایفۀ قیات از قبایل مغول بود. پسر بزرگ‌تر یسوگای 
که چنگیز بعد از مرگ پدر جانشــین وی شد و به‌زودی کلیۀ قبایل مغول و تاتار را تحت اطاعت درآورد و 
حتّی بر قبایل مسیحی کراییت نیز غلبه یافت. با قدرت‌گرفتن چنگیز، وی به سرزمین‌های اسلامی یورش 
گاهی بیشتر نگاه شود: تاریخ مغول و تاریخ مفصل ایران از  برد و جنایات زیادی را مرتکب شــد.. برای آ
اســتیلای مغول تا دوران مشروطیت، از عباس اقبال، طبقات سلاطین اسلام و تاریخ ادبیات در ایران، از 

ذبیح‌الله صفا و لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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گذاشته‌اند، دامنۀ خود را تا نقطه‌های دور در اروپا1 و آسیا2 پهن ساخته‌است.
قارۀ افریقا در جهت فشرده‌ســاختن صفوف خویش تلاش می‌ورزد. در آسیا 
حادیه‌های امنیتیِ و 

ّ
ی ات

ّ
و امریکای لاتین کشــورها بنا بر احســاس ضرورت مِل

اقتصادیِ میان خود تشکیل می‌دهند.
شــرکت‌های کثیرالملیتی فربه‌تر شــده می‌روند. در شرایطی که داعیۀ »نظم 
نوین جهانی«3 و جریان جهانی‌شدن؛4 چون هیولای هولناکی استقلال سیاسیِ، 

1. اروپا؛ در نیم‌کرۀ شمالی قرار گرفته و پس از اقیانوسیه، دوّمین قارۀ کوچک جهان است. مرز میان اروپا 
و آســیا را کوه‌های اورال تشکیل می‌دهند. مســاحت اروپا حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
بیش از ۷۳۰ میلیون نفر جمعیّت اســت که یازده درصد از جمعیّت جهان را تشــکیل می‌دهد. با وجود 
 کم خود، اروپا پس از آسیا دوّمین قارۀ جهان از نظر تراکم جمعیّت است. برای معلومات 

ً
مساحت نسبتا

بیشتر نگاه شود، اطلس جامع گیتاشناسی. »مرکز..«
2. آســیا؛ پهناورترین و پرجمعیّت‌ترین قارۀ کرۀ زمین است که مساحت آن ۴۴۵۷۹۰۰۰ کیلومتر مربع 
و جمعیّت آن ۴۱۶۴۲۵۲۰۰۰ نفر تخمین شده‌اســت؛ یعنی ۸٫۷٪ از مساحت سطح زمین و ۳۰٪ از 
مســاحت خشــکی‌های این ســیاره را در بر می‌گیرد. ۶۰٪ جمعیّت کرۀ زمین - نیز- در این قاره زندگی 
می‌کنند، بزرگ‌ترین و پرشمارترین کشورهای جهان در این قاره هستند، آسیا به همراه اروپا خشکی بزرگ 
اوراســیا را می‌سازند، این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به 
اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده‌است. برای معلومات بیشتر 

نگاه شود: اطلس جامع گیتاشناسی. »مرکز..«
3. اصطلاح نظم نوین جهانی به هر دوره‌ای از تاریخ که با تغییر چشــمگیر در اندیشــۀ سیاسیِ و توازن 
قوا در جهان همراه بوده‌اســت، اطلاق می‌گردد. با وجود ارایۀ تعاریف متعدد از این اصطلاح، نظم نوین 
 به باور ایدیولوژیکی مرتبط است که برقراری حکومت جهانی را فقط و فقط از طریق تلاش 

ً
جهانی اصولا

ت‌های 
ّ
همگانی برای شناســایی، فهم، یا رفع مشــکلات جهانی - که از ظرفیت و گنجایش دولت - مل

انفرادی خارج اســت - امکان‌پذیر می‌داند. یکی از نخســتین و شناخته‌شــده‌ترین استفاده‌های غرب از 
ایــن اصطلاح به اصول چهارده‌گانۀ »ویلســون« و تقاضایش مبنی بر تأســیس جامعۀ مِلل پس از جنگ 
جهانی اوّل باز می‌گردد. این اصطلاح در پایان جنگ جهانی دوّم و به هنگام توصیف طرح‌های ســازمان 
مِلل متحد و سیســتم »برتــون وودز« به ندرت به کار می‌رفت، که تا حــدودی می‌توان این کاربردِ کم را 
ناشــی از این موضوع دانست که این عبارت یادآور جامعۀ مللی بود که یک طرح شکست‌خورده در نظر 
گرفته می‌شــد و ممکن بود استفاده از آن تأثیرات منفی بر جای بگذارد، با این وجود بسیاری از مفسرین، 
اصطلاح »نظم نوین جهانی« را برای نظامی که توسّــط فاتحین جنگ جهانی دوّم جایگزین نظام موجود 
شــد، به کار برده‌اند. گســترده‌ترین کاربرد اخیر این اصطلاح به پایان جنگ سرد بر می‌گردد. »میخائیل 
گورباچُــف و جــورج واکر بوش« هر دو برای مشــخص‌کردن ماهیّتِ عصر پس از جنگ ســرد و روح 
همکاری بین دو ابرقدرت که امیدوار به تحققش بودند. نگاه: نظم نوین جهانی، دو مقاله از کیســینجر، 
ترجمه: مرکز پژوهش‌های ایران )pdf(، شمارۀ نشر: 6038، سال نشر: سرطان 1376 هـ ش. »مرکز..«
4. جهانی‌‌شدن یا »Globalization«؛ از حدود سال 1960م، رواج عام یافته‎است، جهانی‎شدن عبارت 
گاهانه   آ

ً
است از فرایند فشردگی فزایندۀ زمان و فضا که به واسطۀ آن، مردم دنیا کم و بیش و به‌صورتِ نسبتا
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ی کشــورها و به‌خصوص کشــورهای اســامی 
ّ
اقتصادیِ، فرهنگیِ و هویّت مِل

و جهان ســوّم1 را تهدیــد می‌کند، در چنین اوضــاع و احوالی، منفردزیســتن 
ی‌گرایی، هرگز به نفع کشــورها و 

ّ
ی و مِل

ّ
و انزواگزینی زیر نــام حفظ مصالح مِل
به‌خصوص کشورهای اسلامی نیست.

در حالی‌که تاریخ شــاهد این حقیقت اســت که نظام‌های مرکزی و متحد 
اســامی؛ تا زمانی کــه موریانۀ انحراف در پیکر آن‌ها رخنــه ننموده بود، نه‌تنها 
منافی منافع اقوام و ملل نگردید؛ بلکه در حمایت آنان و حتّی در حمایت آحاد و 
افراد آن‌ها قرار داشتند. امکانات نظامیِ و اقتصادیِ دارالخلافة‌های سالم اسلامی 
همیشه در خدمت حمایت از آزادی، اســتقلال و حل مشکلات مسلمانان قرار 

داشت. یکی از فتاوای معروف فقهای اسلامی این است که می‌گوید:
»هرگاه یک نفر مسلمان در کشــورهای مشرق اسلامی اسیر غیرمسلمانان 
گردد، مســلمانان مغرب همه مکلف‌اند که در راه آزادی وی اگر به قیمت صرف 
همــۀ دارایی آنان هم باشــد اقدام ورزنــد و این عمل یک وجیبــۀ بر اعناق همۀ 

آن‌هاست.«
در دوران شــکوه و قــوّت خلافت عثمانــی، زمانی‌که مجموعــۀ اندکی از 
مســلمانان ســاکن یکی از جزایر اقیانوس هند مورد تهاجــم بحریۀ پرتگالی‌ها 
گاهــی از موضوع به دفاع از آنان، امر حرکت  قرار گرفتند، عثمانی‌ها به محض آ

نیروهای دریایی خود را به‌طرف آن جزیره دادند و به دفاع آن پرداختند.
 نســبت به هر زمان دیگر، به 

ً
در شــرایط کنونی کشــورهای اســامی یقینا

در جامعۀ جهانی ادغام می‌شــوند. به بیان دیگر جهانی‌شــدن معطوف به فرایندی‌است که در جریان آن 
فرد و جامعه در گســترۀ جهانی با یکدیگر پیوند می‎خورند، شــماری هم؛ چون دکتور یوسف قرضاوی، 
جهانی‌شدن را معادل امریکایی‌شدن می‌دانند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 250 - 251، المسلمون 
والعولمة، )اســام و جهانی‌شدن( از دکتور یوسف قرضاوی و جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام از فتحی 

یکن. »مرکز..«
1. اصطلاح جهان ســوّم؛ برای اوّلین‌بار توسّط یک اقتصاددان فرانسوی به‌نام »آلفرد سووی« به کار رفت، 
منظور از آن، کشورهایی‌است که از لحاظ سطح توسعه در وضعیتی پایین‌تر از قدرت‌های بزرگ و متوسّط 
ط قدرت‌های استعمارگر زیسته‌اند و هنوز 

ّ
جهان قرار گرفته‌اند، اکثرِ این کشورها، مدت زمانی تحت تسل

نتوانسته‌اند، آثار این سلطه را از بین ببرند. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 250. »مرکز..«



همکاری تنگاتنگ میان همدیگر ضرورت جدی دارند. این همکاری می‌شــود، 
در بُعد سیاســیِ، اقتصادیِ، فرهنگیِ و امنیتیِ، در حدود امکان طوری که ضامن 
مصالح همۀ جوانب باشد صورت بگیرد و جای شک نیست هر نوع هم‌بستگی و 
ی بهره‌مند 

ّ
همکاری در میان کشــورهای مسلمان، از ضمانت قوی‌تر مردمی و مِل

است. زیرا مسلمانان در هر گوشــۀ دنیا همکاری کشورهای‌شان را با کشورهای 
 ترجیح می‌دهند.*1 

ً
اسلامی نسبت به کشورهای غیر اسلامی قلبا

* این متن مقالۀ اســتاد است که در دوّمین سیمینار هم‌اندیشی علما و فرهیختگان سنی و شیعه - که در 
اوّل و دوّمِ عقرب در تهران برگزار گردیده بود - ایراد شده‌است. هفته‌نامۀ مجاهد. ص: 2، شنبه، 5 عقرب 

1386 هـ.ش. »مرکز..«
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در نظــر معارف و فرهنگ اســام، مــاه رمضان منزلت خــاص و مقام عظیم و 
پرجلالی دارد. پیامبر بزرگ اسلام در مقام تجلیل و استقبال از این ماه، در آخرین 

روز شعبان ضمن خطبه‌ای چنین فرموده‌اند:
»ای مردم! ماه بزرگ و ماه مبارکی به شــما حلول کرد. ماهی‌‌است که در آن 
شبی هســت بهتر از هزار ماه، خداوند روزه را در آن فرض و نماز شبانگاه را نفل 
ساخته‌است. کســی‌که در آن به کدام عمل نیک بپردازد، مانند کسی‌است که در 

غیر آن فرضی را انجام داده‌است..«1 
آری؛ این ماه عظیم و پرشکوه است، چه بزرگ‌ترین پیام آسمانیِ - قرآن‌کریم؛ 

سرچشمۀ گران‌بهاترین هدایات - در این ماه فرود آمده‌است:
انِ..﴾2 

َ
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ــيْءٌ..﴾ نگاه: شعب الإیمان، باب فضائل شهر رمضان، شمارۀ 
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در آن قرآن فرو فرستاده شده‌است، ]كتابى [ كه مردم را راهبر و ]متضمن[ دلايل آشكار هدايت و ]ميزان[ 
تشــخيص حق از باطل اســت. پس هركس از شــما اين ماه را درك كند، بايد آن را روزه بدارد و كسى كه 
بيمار يا در سفر اســت ]بايد به شمارۀ آن[ تعدادى از روزهاى ديگر ]را روزه بدارد[ خدا براى شما آسانى 
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در ایــن ماه، نخســتین پیروزی پیــروان حق بر قشــون عصیانگر باطل در 
برخورد »بدر«1 به عمل آمد و همچنان شکســت نهایی نیروی شــرک و فساد در 
ه2 صورت گرفت و سلطۀ کفر و الحاد 

ّ
جزیرةالعرب در همین ماه همراه با فتح مک

از جزیرةالعرب نابود شد. در این ماه عبادت روزه - که یکی از ارکان عمدۀ اسلام 
است - بر مؤمنان فرض شده‌اســت. عبادات در اسلام علاوه بر آنکه یگانه راه و 
عالی‌ترین وسیلۀ ارتباط میان بنده و آفریدگار است، هرکدام آن‌ها یک جهان خیر 

و حکمت را به پیروان این آیین پاک، در این جهان به ارمغان آورده‌اند.
بلی؛ عبادت در منطق رســای اســام، عنوان انجام یک‌سلســله تشریفات 
عمال قراردادیِ را ندارد که عاری از روح و مضمون باشد؛ بلکه هریک 

َ
ظاهری و ا

از عبادات، مکتب جامع‌الأطراف تربیتی و محیط رشد سالم است که بشریّت را 
به عالی‌ترین حیات و گران‌بهاترین سعادت، توجیه و رهبری می‌کند.

روزۀ ماه مبارک رمضان - که رکن عمدۀ این آیین پرعظمت اســت - عنوان 
پرمایه‌ترین مکتب تربیتی را دارد، کــه در پرتو رهبریِ عالی آن، روزه‌داران واقعی 

م‏ىخواهد و براى شــما دشــوارى نم‏ىخواهد؛ تا شــمارۀ ]مقرر[ را تكميل كنيد و خــدا را به پاس آنكه 
رهنموني‌تان كرده‌است به بزرگى بستاييد و باشد كه شكرگزارى كنيد.( »مرکز..«

ت وقوع آن این بود که رسول 
ّ
1. غزوۀ بدر؛ در ماه مبارک رمضان، ســال دوّم هجرت به‌وقوع پیوســت. عل

ه‌ای از مســلمانان را به جســت‌وجوی کاروان تجارتی قریش فرســتاده بود، کاروان از شام 
ّ

اللهY عد
ه 

ّ
برمی‌گشــت و رئیس آن ابوسفیان بود. وقتی ابوسفیان از قصد مســلمانان خبر یافت. شخصی را به مک

 برای اینکه از سوی مسلمانان غافل‌گیر 
ً
فرســتاد و از قریش برای حمایت کاروان کمک خواســت و ضمنا

نشــود. مســیر کاروان را تغییر داد و همین بود که کاروان از چنگ مسلمانان بَدر رفت؛ امّا گروه قریش با 
مســلمانان در کِنار چاه بدر با هم روبه‌رو شدند. تعداد گروه قریش میان نُه‌صد و هزار بود و از مسلمانان 
قریب به ســه‌صد نفر می‌رسید. میان طرفین جنگ سختی در گرفت و مســلمانان با نیروی ایمان مردانه 
کوشــیدند و پیروز شــدند. هفتاد تن از قریشان کشــته شدند و تعداد شهدای مســلمانان به چهارده نفر 

می‌رسید. نگاه: السیرة النبویة، 2 / 249 و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 118 - 119. »مرکز..«
ه در ماه رمضان سال هشتم هجرت به‌وقوع پیوست، سببش این بود که به اساس »پیمان صلح 

ّ
2. فتح مک

حدبیه« هر قبیلۀ عربی می‌توانســت بنا به خواهش خودش در پیمان پیامبر اکرمY شــامل گردد و یا در 
پیمان قریش، به همین اســاس بنی بکر شامل در پیمان قریش شدند و قبیلۀ خزاعه شمول در پیمان پیامبر 
اکرمY را اختیار کردند و در همین ســال قبیلۀ بنی بکر به قبیلۀ خزاعه هجوم آورده و بیســت تن از افراد 
اوشــان را به قتل رســاندند، زمانی که رسول الله از جریان خبر شدند، سخت غضبناک شد و جهت نبرد 
با قریش آمادگی گرفت، تعداد لشــکر مسلمانان به ده هزار نفر می‌رسید و پیامبرY همراه با لشکریانش 
ه شــدند. نگاه: ســیرت نبوی )درس‌ها و اندرزها(، ص: 97 - 99 و تاریخ سیاسی 

ّ
پیروزمندانه وارد مک

اسلام، ص: 143 - 146. »مرکز..«
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به بهترین ســعادت نایل می‌شوند و عالی‌ترین درسی که مسلمانان از این مکتب 
عظیم فرا می‌گیرند، همان اســت کــه خداوند توانا در قرآن‌کریم هنگام شــرح 

فرضیت روزه بیان کرده‌است:
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ُ
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ت‌هایی‌که 
ّ
)ای مؤمنان! فرض شده‌است بر شما روزه چنانکه فرض شده بود بر مل

پیش از شما بودند؛ تا شما پرهیزگاریِ نمایید.(
خداوند بزرگ در این آیــۀ مبارکه تقوی را هدف و غایۀ فرضیت روزه مُعرّفی 
عمال را دارد. محور 

َ
ی بر همه ا

ّ
می‌کند. ناگفته پیداست تقوی که عنوان نظارت کل

عمال نیک و اندیشــه‌های پاک انسانیّت، روی این حقیقت استوار 
َ
اساسی همه ا

است که رسول اعظمY فرموده‌اند:
﴿التقوی ملاک الحسنات﴾2

)تقوی اصل و محور همه نیکی‌هاست.(
 مســلمانانی که از تقوی بهره‌مندند، پیش از اخذ تصمیم و اراده در هر 

ً
یقینا

عملی، نتیجــۀ اراده و عمل خویش را در میزان تعالیم دینیِ ارزیابی و ســنجش 
‌می‌کننــد و هرگز به کاری که مخالف تعلیمات مذهبی و منافی با مصالح علیای 

انسانی باشد اقدام نمی‌کنند.
مسلمانی که با تقوی آشناست، در پیدا و پنهان به اوامر الهی، فرمانبریِ و از 
نواهی آن اجتناب می‌کند. چه او یقین کامل دارد، خداوند در همه‌جا و همه وقت 

ناظر اعمال اوست و هر عمل او را دقیقانه محاسبه می‌کند.
مســلمانی که در مکتب صیام درس تقوی می‌آموزد، از ارتکاب همه انواع 
معاصی می‌پرهیزد. او نه ســتم می‌کشــد و نه ســتم بر دیگران روا می‌دارد. چه 
می‌داند که ستم‌پیشه بودن و قبول ظلم، هردو با منطق رسای اسلام جور نمی‌آید:

مُونَ﴾3 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
لِمُونَ وَ لات

ْ
ظ

َ
﴿..لات

1. بقره / 183. »مرکز..«
2. عین عبارت را نتوانستیم که بیابیم. »مرکز..«

لِمُونَ وَ 
ْ

ظ
َ
مْ لات

ُ
مْوالِک

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ک

َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِن ت ن اللهِ وَرَسُــولِهِ وَ  بِحَرْبٍ مِّ

ْ
نُوا

َ
أذ

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َّ
إِن ل

َ
3. بقره / 279. ﴿ف
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یعنی نه ظلم کنید و نه ستم کشید.
و راضی نمی‌شــود که محصول کار و زحمت و عرق‌ریزی خونِ دل هزاران 
نفر محروم و بی‌نوا را به‌عنوان رشــوت رایگان بگیرد و برای آنکه شبی را با عربَده 
و مستی سحر کند، شــب‌های بی‌شــمار، جمعیّت‌های فراوانی را دچار حیات 

می کند. جهنُّ
مؤمن پرهیزگار هرگز راضی نمی‌شــود، صفا و سعادت او و خانواده‌اش، به 

حساب ماتم و شیون هزاران فامیل بینوا و محروم تمام شود.
مؤمــن پرهیزگار در تهذیب نفس و تقویت ملکات عالیۀ انســانیِ ســعی و 
مجاهدت می‌ورزد. چه او معتقد اســت که رهبریِ عواطف و احساســات افراد، 
در مســیر سالم و تقویت ملکات عالیۀ انسانی، از مهم‌ترین عامل تکامل جوامع 
انسانی و عالی‌ترین وســیلۀ ایجاد یک حیات پرسعادت به روی زمین است و از 
طرفی هم می‌داند که از بزرگ‌ترین عوامل و انگیزه‌های تباهکن جوامع و ملل در 

عصرهای مختلف همانا فقدان عواطف و پشتوانه‌های معنوی بوده‌است.
بلی؛ تلاش‌های سرسام‌آور مادیِ که فاقد عواطف روحی و اندیشه‌های پاک 
معنوی و عاری از تقوی و فضیلت بوده باشــند، به هرجا که ظاهر شــده به‌دنبال 
خویش تباهی و فساد را آورده‌اند؛ مگر همین پیش‌آهنگان علوم مادیِ نیستند که 
ب، مرتکب جنایات 

َّ
ت نداشــتن عواطف پاک و نفوس مُهذ

ّ
در عصر حاضر به‌عل

شرم‌آور شــده و می‌شوند. مگر دو جنگ جهانیِ در فاصلۀ کمتر از نیم‎قرن که در 
آن میلیون‌ها انسان نابود شــد و تعداد بی‌شماری آواره و دربه‌در، معیوب و مبتلا 
به امراض مهلک، به جامعۀ بشــری تحویل داده شد، توسّط همین پیشروان علوم 
مادّی صورت نگرفت؟ و هم اکنون در نقاط مختلف جهان جنایات شــرم‌آور و 
ننگین و کشتارهای ظالمانه و نابودساختن‌های دسته‌جمعی نیز توسّط همین گروه 
به عمل نمی‌آید؟ و تنها راه نجات از این نابسامانی‌ها و یگانه پناهگاهی که عامل 
جلوگیری از آثار شــوم و ناسالم تلاش‌های مادی می‌گردد، همانا تهذیب نفس و 

مُونَ﴾ )پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاســته‌اید و اگر توبه کردید 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
لات

]و از رباخواری دســت کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید[ اصل سرمایه‌های‌تان از آن شماست، نه ستم 
کنید و نه ستم پذیرید.( »مرکز..«
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تقویت ملکات عالیۀ انسانی‌است، که در سایۀ تعالیم اسلام صورت می‌گیرد.
بلی؛ تنها هدایات جاویدان اســام اســت که مایۀ سعادت ابدی در جهان 
دیگــر و هم حیات آدمــی را در این جهان قرین رفاه و آرامــش و هم‌عنان خیر و 

فضیلت می‌گرداند.
به‌خاطر باید داشت، بهرۀ پرثمر تقوی و فضیلت، نصیب آن روزه‌دارانی‌است 
که به مفهوم واقعی روزه پی برده و دانسته‌اند که روزه تنها ترک خورد و نوش نبوده؛ 
بلکه ترک همه منکرات و زشتی‌هاســت. باری اگر مؤمن روزه‌دار از تهذیب نفس 
و تقویت عواطف بی‌بهــره ماند، چنیــن روزه‌داری در مکتب صیام درس تقوی 

نیاموخته و از روزۀ خویش ثمری جز گرسنگی و تشنگی نگرفته‌است.
رسول اکرمY در حق این نوع روزه‌داران فرموده‌است:

جُوعُ والعطش﴾1 
ْ
 ال

َّ
هُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا

َ
يْسَ ل

َ
﴿رُبَّ صَائِمٍ ل

)چه بســیار از روزه‌داران اســت که از روزه‌اش، بهره‌ای، جز گرسنگیِ و تشنگیِ 
ندارد.(

آری؛ مفهوم روزه تهذیب نفس است؛ نه تعذیب آن. چنانکه خداوند در آخِر 
آیات روزه فرموده‌است:

عُسْرَ..﴾2 
ْ
مُ ال

ُ
 بِك

ُ
 يُرِيد

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّ
 الل

ُ
﴿..يُرِيد

دوّمین درســی که مســلمان در ماه رمضان می‌آمــوزد، همانا درس صبر و 
بردباری‌است. حضرت پیغمبر اکرمY ضمن بیان فضیلت رمضان فرموده‌اند:

 3﴾..
ُ
ة جَنَّ

ْ
وَابُهُ ال

َ
بْرُ ث بْرِ، وَالصَّ هْرُ الصَّ

َ
﴿..وَهُوَ ش

مفهوم صبر در اســام چیســت؟ آیا معنی صبر این است که در مقابل ظلم 
ل و در برابر اوضاع فاســد ســاکت و خاموش  بردبار و در برابر محرومیت متحمِّ

ماند؟!

1. کامل حدیث این است: ﴿رب صائم لیس له من صیامه إلا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه 
إلا السهر والحمی﴾ نگاه: سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 1690، نسائی، شمارۀ حدیث: 3250 و 3251 

وصحیح ابن حبّان، شمارۀ حدیث: 3481 ومستدرک حاکم 1 / 431. »مرکز..«
2. بقره / 185. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز..«

3. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
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طوری که کج‌اندیشــان گمان برده‌اند، نه! هرگز مفاهیم نادرست و سلبی با 
منطق ایجابی اخلاق اسلام جور نمی‌آید.

آری؛ اســام مُبارَزه علیه ظلم را عبادت و ســعی بــرای ازالۀ محرومیت را 
بزرگ‌ترین فضیلت و اصلاح اوضاع فاسد را عالی‌ترین وجیبۀ مؤمن می‌داند.

منظور از صبر در نظر اسلام، صبر از معصیت و صبر در طاعت است. ادای 
طاعت عظیم و امتحان بزرگ روزه شامل هردو نوع صبر فوق است.1 

 متذکر شــدیم، روزه تنها ترک خورد و نوش و شــهوت 
ً
آری؛ آن چنانکه قبلا

نیســت؛ بلکه روزه‌دار باید از همه مظاهر فساد و نارسایی در آن حالی که قدرت 
اجرای آن را هم دارد بپرهیزد. این اســت مفهوم صبر از معصیت و آن روزه‌داری 
که در حــال روزه‌داری از ارتکاب معصیت خــودداری نمی‌کند، تکلیف بی‌ثمر 

می‌کشد. رسول خداY در بارۀ این دسته می‌فرماید:
رَابَهُ﴾2 

َ
عَامَهُ وَش

َ
عَ ط

َ
نْ يَد

َ
 فِي أ

ٌ
هِ حَاجَة

َّ
يْسَ لِل

َ
ل

َ
 بِهِ ف

َ
عَمَل

ْ
ورِ وَال  الزُّ

َ
وْل

َ
عْ ق

َ
مْ يَد

َ
﴿مَنْ ل

یعنــی روزه‌داری‌که حــرف دروغ و عمل به آن را تــرک نگوید، پس خدا به 
نخوردن و ‌منوشیدن نان و آبِ او، هیچ نیازمندیِ ندارد.

پس روزه‌دار حقیقی تنها خورد و نوش و شــهوت را ترک نمی‌گوید؛ بلکه از 
ل تکالیف روزه - که عنوان صبر  هر زشــتی و رذیلت پرهیز می‌کند و در اثر تحمُّ
ل را در راه اجتناب از فســاد و رذیلت  در طاعت را دارد - نیروی مُقاوَمت و تحمُّ
تقویت می‌کند و در راه از بین‌بردن نارسایی‌ها و مُقاوَمت با تمایلات فاسد، هرنوع 

ناآرامی را با روح آرام استقبال می‌کند.
ناگفته پیداســت، فرزندان فداکار اســام که در راه نشــر اندیشه‌های عالی 
عمال حیرت‌آوری را انجام داده و در کمتر 

َ
اســام و تعمیم تعالیم جاویدان آن، ا

از یک قرن شعلۀ پرفروغ اسلام را از سرزمین حجاز، تا دورترین نقاطی در شرق 
و غرب پخش نمودند، این دسته همانا مردان صابر و تربیت‌یافتگان مکتب عالی 
صیام بودند، که در راه پخش هدف بزرگ خویش فرسخ‌ها و بیابان‌های سوزان را 

1. تفاصیل بحث صبر را در کتاب »آموختنی‌هایی در مســیر انقلاب اســامی« حضرت اســتاد شهید 
بخوانید. »مرکز..«

2. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 1903. »مرکز..«



درسی از مکتب صیام
143

ل نموده‌اند. به‌غایت رنج بردند؛تا  پیاده طی و شرایط ســخت و پرمحنت را تحمُّ
بشریّت را سعادتمند سازند. پیام الهی و سعادت آسمانی را به هرجا انتشار دهند. 
جوامع و ملل را در مسیر سالم رهبری و گریبان آنان را از چنگال جبّاران و اسارت 

اوهام و باطل‌پرستی، رها کنند و بنیان فساد و تباهی را درهم بریزند.
عمال حیرت‌آوری را که 

َ
ل با آنان نمی‌بــود، ا آری؛ اگر روحیــۀ صبر و تحمُّ

مجرای تاریخ را عوض نمود، هرگز انجام داده نمی‌توانستند.
 نیازمند آن 

ً
جامعۀ امروزی مسلمانان نسبت به هر وقت و زمان دیگر شدیدا

اســت: تا از مکتب صیام درس تقوی و فضیلت، صبر و شکیبایی را فرا گیرد. چه 
همه می‌دانیم موج اباحیگری و لاقیدی با وضع بی‌ســابقه‌ای در میان قشــرهای 
مختلف مســلمانان نفوذ کرده، انحطاط جنون‌آســا در مبانی اخلاق و فضیلت، 
ت تهدید 

ّ
موجودیت مادی و معنوی و شــخصیت مســتقل اســامی را  به‌شــد

می‌کند. پخش جنایت‌بار اندیشــه‌های پلید و تیوری‌های تباهکن هر روزه، زنگ 
خطر جدیدی را به صدا در می‌آورد.

ظهور چنین پدیده‌های شوم و شــرم‌آور، ایجاب آن را می‌کند، تا گروهی از 
عناصر پاک‌نهاد، بردبار و شــکیبا، فداکار و مخلص پا به عرصۀ وجود گذارند و 
از دل ظلمت‌ها چون شعلۀ صبحگاهی طلوع کنند و بر انبوه تاریکی‌ها شبیخون 

زنند.
ق و مغزهای معصوم را از لجنزار متعفن اغواگری‌ها نجات 

ّ
استعدادهای خل

دهند و در مسیر ســالم و مستقیم رهبری نمایند و شکی نیست که این مسئولیت 
عظیم را روزه‌دارانی به عهده خواهند داشــت که در تربیتگاه صیام، درس تقوی، 
صبر و بردباری آموخته، دل و دماغ‌شــان را فروغ عقیده و ایمان روشــن ساخته و 

قول و عمل‌شان بر مبنای اخلاق و فضیلت استوار است.
ات و شــهوات به فرمان روزه، مشــق 

ّ
ه‌ای که بر اثر خودداری از ملذ

ّ
آن عد

ل را در برابر شــرایط نامساعد به‌منظور  فقر اجباری نموده، نیروی مُقاوَمت و تحمُّ
رســیدن به هدف در خود تقویت بخشیده و مرگ را در طریق مطلوبی، از حیات 
کنده  شیرین‌تر دوســت دارند؛ امّا آنانی‌که دل و دماغ‌شــان از اندیشه‌های پلید آ
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اســت و با تقوی و فضیلت سر و کاری ندارند، هرگز نمی‌توانند گریبان جامعه را 
از فساد و رذیلت نجات بخشند.

چه ثابت است که »فاقد الشیء لا يعطيه« بلی آنانی‌که در جامعۀ مسلمانان، 
گرم هوس‌رانی و بی‌بندوباری‌اند و حاضر نیســتند با توده‌هــای عظیمِ روزه‌دار، 
ســاعتِ چند، همنوا بوده و از خورد و نوش دست بگیرند، این مردم هیچ‌گاه قادر 
نخواهند بود، در راه تحقق آمال و آرزوهای مردم، قبول تکلیف و زحمت نمایند.*1 

1. مجلۀ شرعیات؛ شمارۀ هفتم، صفحۀ اوّل - چهارم، عقرب 1349 هـ ش. »مرکز..«



رمضان ماه خودسازی و دگرگونی





اســام آیین انقلاب و پیام دگرگونی‌ها و اصلاحات عمیق سازنده و بنیادی‌است. 
لوم و جَهول1 سرمنشأ همه تغییرات سیاسیِ و اجتماعیِ، 

َ
در نظر اسلام انســانِ ظ

اقتصــادیِ، فکریِ و فرهنگی‌اســت و چون تغییر بنیادی در انســان رونما گردد، 
انقلابی در همه چیز و همه‌جا به‌میان می‌آید. هیچ نوع تحوّل سیاســیِ، اجتماعیِ 
مثبت و ســازنده را نمی‌توان انتظار داشــت؛ تا در اعماق روح و فکر، مشــاعر و 
سلوک انسان تغییرات مثبت و سازنده به‌میان نیاید. تغییر و تحوّل در افراد انسان، 

سرآغاز همه دگرگونی‌هاست.2 
آری؛ تا زمانی‌که غرایز سرکش افراد مهار نگردند و تابع نظم و قانون نشوند، 
نمی‌توان نظم و قانــون را در جامعه‌ای پیاده کرد و اگر هم به‌زور ســرنیزه قوانین 
تی پیاده گردد، کــم‌دوام و زودگذر خواهند بود و اگر برای 

ّ
و مقــرّرات در میان مل

مدتی همه ادامه یابند، ســرانجام از درون فرســوده و فاسد شده، نابود و منقرض 
می‌گردند.

بلی؛ انســان است که از رهگذر عقیده و عمل تغییر می‌کند و با تغییر او، در 

ا  1. تعبیر انســانِ ظلوم و جهول، یک تعبیر قرآنی‌است که در آیتِ 72 سورۀ احزاب چنین آمده‌است: ﴿إِنَّ
انَ 

َ
هُ ك نْسَانُ إِنَّ ِ

ْ
هَا ال

َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
نْ يَحْمِل

َ
بَيْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ى السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا ال

ْ
عَرَض

﴾ »مرکز..«
ً

ومًا جَهُول
ُ
ل

َ
ظ

2. آیات و احادیث فراوانی وجود دارد که این معنا را تأیید می‌کند، همانند آیۀ 11 ســورۀ مبارکۀ رعد: ﴿إِنَّ 
 
ً
عْمَة رًا نِّ يِّ

َ
 مُغ

ُ
مْ يَك

َ
هَ ل

ّ
نَّ الل

َ
 بِأ

َ
لِك

َ
سِــهِمْ..﴾ و آیۀ 53 ســورۀ انفال: ﴿ذ

ُ
نْف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ ل

َّ
الل

رًا 
َ
مْ مُنْك

ُ
ى مِنْك

َ
هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ و مانند این حدیث: ﴿مَنْ رَأ

ّ
نَّ الل

َ
سِهِمْ وَأ

ُ
نف

َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
ى ق

َ
نْعَمَهَا عَل

َ
أ

 الِإيمَانِ﴾ صحیح مسلم، شمارۀ 
ُ

عَف
ْ

ض
َ
 أ

َ
لِك

َ
بِهِ وَذ

ْ
ل

َ
بِق

َ
مْ يَسْــتَطِعْ ف

َ
إِنْ ل

َ
بِلِسَانِهِ ف

َ
مْ يَسْــتَطِعْ ف

َ
إِنْ ل

َ
رْهُ بِيَدِهِ ف يِّ

َ
يُغ

ْ
ل

َ
ف

حدیث: 186. »مرکز..«
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همه ابعاد زندگی تحوّلات و دگرگونی محسوس می‌گردد.
از این‌جاســت که آیین انسان‌ساز اسلام در ســرآغاز انقلاب جهانی خود، 
طرح و برنامۀ تغییرات انقلابی در افراد و آحاد مردم را به‌حیث پایه‌های مستحکم 
انقلاب دوران‌ساز اســامی آغاز می‌کند، برنامه‌های انقلابی اسلام، عنوان یک 
آهنگ خشــک و بی‌روح عاطفــی و با طرح مجرد و خیالی و بــا مقرّرات قهریِ 
پولیس را ندارد که فقط در الفاظ شــیوا و تصوّرات ذهنیِ، در چارچوب تعقیب و 
جست‌وجو و نظارت خلاصه گردد؛ بلکه در اعماق روح و خفایای ذهن و شعور 
انســان ریشه داشــته و در پیدا و پنهان به‌حیث قدسی‌ترین راه قبول‌شده در قول و 

عمل، سلیقه و احساس، ذهن و سلوک، تبارز می‌کند.
روزۀ ماه مبارک رمضان؛ یکی از این برنامه‌های انقلابی اســام اســت، که 
غرایز ســرکشِ انســان را در چاردیوار تقوی و طهارت، نظم و اطاعت، رهبری و 
انسجام می‌بخشــد. زبان و بیانش را کنترول می‌کند. اندیشه و فکرش را درست 

توجیه می‌کند. پیامبرگرامی در این باب می‌فرمایند: 
ى   إِنِّ

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
ل

َ
مَهُ ف

َ
ات

َ
وْ ش

َ
هُ أ

َ
ل
َ
ات

َ
إِنِ امْرُؤٌ ق

َ
 ف

ْ
 يَجْهَل

َ
 وَلا

ْ
ث

ُ
 يَرْف

َ
لا

َ
مْ صَائِمًا ف

ُ
ك

ُ
حَد

َ
انَ أ

َ
ا ك

َ
﴿..إِذ

ى صَائِمٌ﴾1  صَائِمٌ إِنِّ
)چون یکی از شــما روزه باشد، پس هرزه‌سرایی نکند، دشنام مدهد و هرکسی او 

را نفرین دهد، در جواب اظهار کند، من روزه دارم، روزه دارم.(
 چون مســلمان روزه گیرد، در تربیتگاه انقلابی صیــام، زبان و بیانش 

ً
یقینــا

مهذب شــد، از طعن و لعن احتراز می‌جوید. جواب بدی را به زشتی نمی‌دهد و 
تنها با قلب قوی و ارادۀ مستحکم کنترول اعصاب خود را در برابر تعرّض و تجاوز 
گاه، عصیانگران را توجیه و رهنمایی  م دلسوز و آ

ّ
حفظ می‌کند و به‌عنوان یک معل

می‌کند. از اخلاق روزه‌دار نیست که دیگران را بیازارد و چون مورد آزار قرار بگیرد، 
شِعارش این است:

آغا! خود را بیهوده رنج مده! هرقدر دشــنامم دهی، جوابت را نمی‌دهم، چه 
من روزه دارم.

1. سنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 2365. »مرکز..«
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هــرگاه روزه‌داری، در حــال روزه، چنین تغییر و تحــوّل انقلابی را در خود 
م‌شو« بدهد و 

ُ
احساس نکند و خون را به خون بشوید و جواب »پس‌شو« را به »گ

به بهانۀ اینکه ماه رمضان اســت و او روزه‌دار!! بر فرقی هر که بکوبد و به هرکسی 
نفرین و لعنت بگوید و در فعل و قولش تغییر احســن، محســوس نگردد، چنین 
روزه‌داری به شــهادت پیامبرگرامــیY بهره‌ای جز »جــوع و عطش« از روزه 

نبرده‌است. آنجا که می‌فرماید:
رَابَهُ﴾1 

َ
عَامَهُ وَش

َ
عَ ط

َ
نْ يَد

َ
 فِي أ

ٌ
هِ حَاجَة

َّ
يْسَ لِل

َ
ل

َ
 بِهِ ف

َ
عَمَل

ْ
ورِ وَال  الزُّ

َ
وْل

َ
عْ ق

َ
مْ يَد

َ
﴿مَنْ ل

)کســی‌که در دوران ماه صیام و در حال روزه، حرفِ دروغ و عملِ به دروغ را ترک 
نگوید، خداوند هیچ نیازی به ترکِ خوردن و نوشیدن او ندارد.(

آری؛ روزۀ مســلمان، با جوع و عطش2ِ جبریِ حیوان، فرق دارد. روزه پیش 
از آنکه پوزبند معده و دندان باشــد، تربیتــگاه نفس و جان و تهذیب زبان و بیان 
اســت. روزه چتر دفاعی و ســد وقایی از هجوم مفاسد است. روزه‌دار حقیقی از 
ارتــکاب فواحش در امان می‌ماند. با وجــود خلاهای زیادی که در ادای واجب 
لاعاتی، در دوران ماه 

ّ
روزه محســوس است، نظر به شهادت همه دستگاه‌های اط

مبارک رمضان، گراف وقوع جنایات مختلف، نســبت به سایر شهور کمتر است. 
هدایت رسول اکرمY که فرموده‌اند:

 3﴾..
ٌ
ة يَامُ جُنَّ ﴿الصِّ

)روزه سپر و وقایه است.(
همین مفهوم را می‌دهد. این تغییر انقلابی در میان جوامع مســلمان بیانگر 
این حقیقت اســت که هرگاه مســلمانان فریضۀ روزه را مطابق شــرایط آن انجام 

 پاک می‌گردد.
ً
دهند، امّت اسلامی از لوث گناه کاملا

مسلمان در تربیتگاه صیام، درس صبر و استقامت، فرا می‌گیرد. صبر، روحیۀ 
انقلابی می‌خواهد، هر انســانی قادر نیســت، در برابر رنج و محنت ثابت‌قدم و 
اســتوار ماند و در تحت فشار هجوم غرایز اغواگر و ســرکش تسلیم نشود و تنها 

1. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
2. جوع: گرسنگی و عطش: تشنگی. »مرکز..«

3. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 1894. »مرکز..«
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روزه‌داران صابرند که توان و همتی از خود نشان می‌دهند. بلی؛ فقط آن روزه‌دارانی 
که در تربیتگاه انقلابیِ صیام، درس صبر و شکیبایی فرا می‌گیرند. ]قادری بر این 

امرند[ چه شیوا فرموده، پیامبرY که این ماه را ماه صبر خوانده‌است:
 1﴾

ُ
ة جَنَّ

ْ
وَابُهُ ال

َ
بْرُ ث بْرِ، وَالصَّ هْرُ الصَّ

َ
﴿وَهُوَ ش

)این ماه، ماه صبر و شکیبایی‌است و پاداش صبر بهشت است.(
ماه رمضان؛ ماه نزول قرآن‌کریم است و قرآن‌کریم کتابی‌است که یگانه دفتر 
رهنمای انقلاب عظیم جهانی و نسخۀ معجزه دگرگونی‌های دوران‌ساز در سراپردۀ 

هستی‌است.
ماه رمضان؛ ســرآغاز بزرگ‌ترین فتح و پیروزی انقلاب اسلامی بر معاندین 
لجوج اسلام در جزیرةالعرب است. بلی؛ در ماه رمضان بود که فتح مکه صورت 
مت و جلال اســام به زانو 

َ
گرفت و ســرداران شــرک در میان قریش در برابر عَظ

درآمده و اعلان تســلیم و ندامت کردند. در این ماه بود که اوّلین برخورد در میان 
جبهۀ ایمان و لشــکریان شرک و الحاد به‌وقوع پیوست. غزوۀ بدر - که بزرگ‌ترین 
شکستی بر سنگر الحاد وارد آورد - در هفدهم ماه مبارک رمضان صورت گرفت.

آری؛ در همین ماه بود که پیام فتح و آیات پیروزی انقلاب اسلامی اعلان شد.
در ماه رمضان، مسلمانان یک دورۀ تربیت عَملیِ فقر اجباریِ را فرا می‌گیرند. 
آشــنایی به‌حیات فقیرانِ دردمند و تربیت در اعماق رنج‌ها و مشکلات در تکامل 
شــخصیت هر مســلمان، اثر انقلابی ایجاد می‌کند و چنین کاری مسلمان را در 

تحمّل شرایط نامساعد و حالات غیرعادی توان و قوّت می‌بخشد.
بلی؛ باید مسلمان به تحمّل شرایط2 و اوضاع مختلف و متباین آماده باشد. 
 هر مســلمان در معرض تحوّلات مختلف قرار دارد و مسلمان انقلابی 

ً
چه طبیعتا

آمادۀ رویارویی با هر مشــکل است. همان است که او در فتح مغرور نمی‌گردد و 

1. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«
2. شرایط؛ این‌جا مترادف اوضاع نیست؛ هرچند در تداول امروزی فارسی، شرایط مترادف اوضاع است؛ 
امّا به قول »خانلری« کاربرد شــرایط به‌معنای اوضاع نادرســت است؛ بلکه شرایط این‌جا معنای شروط 
ل و بجاآوری و  و عهد و پیمان را می‌دهد. یعنی مســلمانان، پس از فراغت از این دانشــگاه، توانایی تحمُّ

اوضاع مختلف را دارند. »مرکز..«
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روت از جادۀ صواب دورش نمی‌سازد و فقر 
َ
در شکست مأیوس نمی‌شود. غنا و ث
و ناداری، عنان از کفش نمی‌رباید.

ومُ﴾1 
ُ

د
َ
 ت

َ
 ل

َ
عْمَة إِنَّ النِّ

َ
نُوا ف

َ
وش

َ
چه خوش فرموده‌اند فاروق اعظم: ﴿اِخش

)به سختی و خشونت خو گیرید، چه نعمت دوامدار نیست.(
در ماه رمضان احســاس راکد و عواطف جامدِ مسلمانان بیدار و به حرکت 
 در 

ً
در می‌آید. دولتمندان رنج و آلام محرومان دردمند را احساس می‌کنند. عملا

می‌یابنــد، آنان که فاقد آب و نان‌اند و با خانــوادۀ محروم خویش در محرومیت 
به‌ســر می‌برند؛ تا چه حد احســاس رنج و عذاب می‌کنند. لذا متوجه می‌شوند. 
آنان که از محنت دیگران بی‌غم‌اند، نشاید که نام خود را آدمی و مسلمانِ انقلابی 

نهند.2 
خلاصــه اینکه؛ ماه رمضــان در حقیقت پیام‌آور انقــاب و تربیتگاه انقلابیون 
پیکارگر است، که برای دگرگون‌ساختن جهان، انقلاب را از خود آغاز کرده، غرایز 
سرکش را مهار و تابع نظم و قانون می‌سازند، با ذهن روشن، زبان مهذب و ضمیر 

بیدار در تحوّلات اجتماعی سهم می‌گیرند.*3 

1. هرچند این ســخن را شماری به پیامبر نســبت داده‌اند؛ امّا این نسبت را دانشــمندان حدیث به دلیل 
وجود عبدالله بن ســعید مقبری نادرست خوانده‌اند. و شــماری هم نسبت آن را به عمر فاروق کرده‌اند؛ 
ولی تعدادی چون البانی نســبت آن را به عمر هم ضعیف دانســته‌اند؛ امّا بی‌گمان معنای آن و صدور آن 
از حضرت عمر بعید اســت؛ زیرا روایت درستی از عمر وجود دارد که این معنا را می‌رساند، همانند این 
حَرِير﴾ صحیح مسلم، شمارۀ 

ْ
بُوسَ ال

َ
ــرْكِ وَل

ِّ
هْلِ الش

َ
مَ وَزِيَّ أ نَعُّ مْ وَالتَّ

ُ
اك إِيَّ ســخن ایشــان که فرمودند: ﴿وَ

حدیث: 2069. »مرکز..«
2. این ســخن حضرت استاد شهید، اشاره به این بیت سعدی دارد: »بنی آدم اعضای یکدیگرند * که در 
آفرینــش ز یــک گوهرند *  چو عضوی به درد آورد روزگار *  دگر عضوها را نماند قرار *  تو کز محنت 
دیگران بی‌غمی*  نشــاید که نامت نهند آدمی« گلستان ســعدی، باب اوّل در سیرت پادشاهان، که در 
حقیقت ترجمۀ این حدیث مبارک اســت که رسول گرامی اسلام - علیه الصلاة والسلام - فرموده‌است: 
جَسَدِ 

ْ
هُ سَائِرُ ال

َ
اعَى ل

َ
د

َ
وٌ ت

ْ
ى مِنْهُ عُض

َ
تَك

ْ
ا اش

َ
جَسَدِ إِذ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ وَت

َ
هِمْ وَت وَادِّ

َ
مُؤْمِنِينَ فِى ت

ْ
 ال

ُ
ل

َ
﴿مَث

ى﴾ نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6751. »مرکز..« حُمَّ
ْ
هَرِ وَال بِالسَّ

* مجلۀ میثاق خون؛ شمارۀ سوّم، 1365 هـ ش. »مرکز..«
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مطالعه و تحقیق در ســیرت بزرگ‌ترین رهبر بشــریّت رســول اکرمY، فروغ 
درخشنده‌ای‌است که رهروان راه حق را در طریق هدایت رهبری می‌کند.

آری؛ ســیرت پیغمبر بزرگ؛ مکتبِ ســراپا آموزنده‌ای‌اســت که یک جهان 
از حقایــق را به انســان می‌آموزاند. یکی از درس‌های عمده در ســیرت ســرور 
کاینــاتY، جِهــاد خســتگی‌ناپذیر پیغمبر بــزرگ در راه نجات بشــریّت و 

خنثی‌نمودن فتنه‌های بی‌شمار دشمنان خداست.
مشرکان قریش شــبیه همه معاندین حق، از ظهور جامعۀ اسلامی و پخش 
فرهنگ و معارف اسلام - که یگانه راه نجات بشریّت است - سخت دست‌پاچه 
و مضطرب گشــته بودند. لذا بــرای در نطفه خنثی‌نمــودن دعوتِ نجات‌بخش 
اســام؛ تا آنجا که در مقدورشــان بود دریغ نکردند؛ تا شود این فروغ جاوید را 
در صبح ظهورش خاموش ســازند. امّا غافل از اینکه این خورشید عالمگیر، دل 
ابرهــای پرظلمت کفر و نفــاق را می‌دَرَد و موانع را برق‌آســا یکی بعد دیگر، از 
میان می‌بردارد؛ امّا هیهات که مغزهای بی‌فروغ دشمنان خدا و خلق، در گذرگاه 
تاریخ، پیوســته از درک واقعیت‌ها عاجز و پرده‌های سیاه و ضخیم کفر، توان دید 

حقایق را از آن‌ها سلب کرده و می‌کند.
از اینجاســت که ابلهانه علیه پخش حقایق بر می‌خیزند. مشرکان قریش نیز 
که دل و دماغ‌شــان را ظلمتِ کفر، سیاه و تاریک ساخته بود، علیه پیغمبر و یاران 
باصفا و پیروان راســتین او قیام نمودند و در تلاش ایجاد موانع و خلقِ مشکلات 
شــدند. در این راه نخست سعی کردند، تا شــخصیت بزرگ و عالی‌مقام پیغمبر 
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مت و جلال او را به گمان 
َ

را در اذهــان مردم به زعم خویش بکوبند و مقام پرعَظ
فاسد خود پایین آورند؛ تا شــود رهبریِ و پیشوایی او را توده‌های مردم نپذیرند و 
بــه تعالیم حیات‌بخشِ او گوش ندهند. روی این منظور، در اجتماعات عمومی، 
که رســول اکرمY - به غرض دعوت به راه خدا - حاضر می‌شــد و مردم را به 
قبــول حق و اعراض از باطل و سرنگون‌ســاختن پایه‌های کفــر و الحاد، ظلم و 
ه‌ای از مشــرکان اشتراک نموده، به‌عنوان تعریفی از 

ّ
بی‌عدالتی دعوت می‌کرد، عد

 می‌گفتند: اگر پیغمبری! چرا کوه 
ً
رسول خدا، پرسش‌های به عمل می‌آوردند. مثلا

صفا و مروه1 را به طلا تبدیل نمی‌کنی؟! چرا کتاب آســمانی به‌صورتِ مخطوط، 
برای آن‌ها فرود نمی‌آید؟! چرا جبرئیل را نمی‌بینند؟!2 و با این روش می‌خواستند، 
اجتماعات مردم را اخلال کنند و روحیۀ پیغمبر را تضعیف کنند؛ امّا می‌دیدند که 
این هیاهو و آشــوبگری‌های آنان، جایی را نمی‌گیرد و در تصمیم پولادین پیغمبر 
بزرگ رخنه‌ای وارد نمی‌کند؛ بلکه برخلاف، دعوت پیغمبرY به راه خدا و ارایۀ 
فســاد باطل‌پرستی با قوّتِ هرچه تمام‌تر ادامه می‌یابد. لذا در تلاش وسایل دیگر 

می‌شوند و به سراغ حیله‌ها و نیرنگ‌های دیگر می‌روند.
مهم‌ترین وســایل آنان که با دســایس حیله‌گران امــروز در راه جلوگیری از 

ۀ معظمه اســت و در حال حاضر در آنجا مراســم ســعی به‌جا آورده می‌شود، 
ّ
1. مروه؛ نام کوهی در مک

روبه‌روی کعبه و نزدیک آن است. در شریعت ابراهیمی رسم بر این بود که هرکس را به قربانگاه می‌بردند 
و یــا برای خدا نذر می‌کردند، او چندین بار معبد یا قربانگاه را طواف می‌کرد، در مراســم حج میان صفا 
و مروه که هفت بار ســعی می‌شود، همان یادگار است. برای معلومات بیشتر نگاه شود: فروغ جاویدان، 
ج: اوّل، از علامه شــبلی نعمانی و علامه سيّد ســليمان ندوی، ترجمه: ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهی 

خاشی، کتابخانۀ عقیده. »مرکز..«
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زمين چشمه‏اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، يا ]بايد[ براى تو باغى از درختان خرما 
و انگور باشــد و آشكارا از ميان آن‌ها جويبارها روان سازی، يا چنانك‌ه ادعا مك‏ىنى، آسمان را پاره پاره بر 
]ســر[ ما فرو اندازى يا خدا و فرشــتگان را در برابر ]ما حاضر[ آورى، يا براى تو خانه‏اى از طلا ]كارى[ 
باشــد يا به آسمان بالا روى و به بالارفتن تو ]هم[ اطمينان نخواهيم داشت تا بر ما كتابى نازل كنى كه آن 

را بخوانيم، بگو: پاك است پروردگار من، آيا ]من[ جز بشرى فرستاده‌ام.( »مرکز..«
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پخش و نشر تعالیم نجات‌بخش اسلام فرق ندارد، شامل مواد ذیل بود:
1- تعذیب؛

2- پخش پروپاگند و تبلیغات فاسد در داخل و خارج؛
3- مقاطعه.

ی و تجاوز بر پیغمبر اکرمY و پیروان مخلص و فداکارش، 
ّ

تعذیب، تعــد
یکی از وســایل عمده‌ای بود که معاندین قریش آن را به کار می‌بستند؛ تا شود از 
راه دهشت‌افگنی و تعذیب جســمی، بتوانند مانعی را در راه انتشار اسلام ایجاد 
نمایند. چه بســا بارها که پیغمبر خدا، مــورد انواع مختلفِ تعذیب و تجاوز قرار 
گرفت، یاران پیغمبر هرکدام به عذاب‌های مختلفی روبه‌رو شــدند، یکایک افراد 
خانوادۀ یاســر1 - یک‌تن از بزرگ‌ترین فداییان اســام - مورد تعذیب شدید قرار 
گرفتند؛ تا شود در اثر این شکنجه‌های وحشیانه از عقیدۀ خویش دست بردارند؛ 
امّا این مؤمنان واقعی در آن حال که در چنگال جبّاران دنیء شکنجه می‌شدند، با 

نگاه‌های تحقیر به‌سوی آن‌ها نگریسته و برای‌شان خاطرنشان می‌نمودند.
پیروان اسلام از آن قماش مردمی نیستند که در برابر شکنجه و تعذیب تسلیم 

شوند و این عقیده بسی گرامی‌تر از جسم و جان آن‌هاست.
روزی پیغمبر بزرگ جهت دیدار آنان رفت و حالت ایشــان را مشاهده کرد، 

ر از اینکه نمی‌توانست آن‌ها را کمک کند، برای‌شان فرمود:
ُّ
در حال تأث
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َ
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ل  1. خانوادۀ یاسِــر~؛ زمانی‌که به اســام مشرف شدند، مشکلات و شــکنجه‌های سختی را متحمِّ
ۀ مکرمه مورد شکنجه قرار گرفتند. روزی رسول اکرمY از 

ّ
شــدند. آنان بارها در ریگســتان‌های داغ مک

آنجا گذر می‌کردند، آنان را به صبر دعوت کردند و نوید بهشت دادند. سرانجام حضرت یاسِر~ بر اثر 
شــکنجۀ زیاد به شهادت رسید و همسرش حضرت سُمیهA نیز بر اثر اصابت نیزه‌ای به‌دست ابوجهل 
به شهادت رسید؛ امّا تا آخر بر اسلام استوار ماند. حال آنکه پیرزنی ضعیف و سالخورده بود و این اوّلین 
شهیدی بود که تقدیم اسلام شد و فرزند گرامی‌شان حضرت عمار~ در کِنار رسول اللهY باقی ماند. 
ســرانجام حضرت عمار~ در سن 93 و به قولی 94 سالگی به شهادت رسید. نگاه: حکایات صحابه 

یا حمّاسه‌سازان تاریخ، ص: 30 - 31. »مرکز..«
2. نگاه المستدرک، شمارۀ حدیث: 5646. »مرکز..«

ونِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمْ﴾ نگاه: سنن 
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ى لا 3. متن کامل حدیث این اســت: ﴿إِنِّ
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)ای آل یاسر! بردباری را از دست مدهید، موعد شما بهشت جاویدان است.(
)من از طرف خدا برای شما مالک هیچ چیزی نمی‌باشم.(

بات خود را از دست مدهید، 
َ
یعنی در این لحظه قادر به کمک شما نیستم، ث

پایداری شما در پیشگاه خدا پاداش عظیم دارد.
سمیه همسر مجاهدۀ یاسر1 آن‌گاه که این سخن حضرت پیغمبر را شنید که 

می‌فرماید:
﴾

ُ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
إِنَّ مَوْعِد

َ
﴿..ف

در جواب اظهار نمود: ای رســول خدا! ای رهبر از جان عزیز‌تر! من بهشت 
جاویدان را در این حال به چشم‌سر می‌بینم.2 

یعنی ای پیغمبرY مطمین باش، ما صد جان را فدای این عقیده می‌کنیم و 
ایمان ما را این تعذیب، هرگز از پیروی رسالت تو باز نمی‌دارد.

مشرکان چون دیدند تعذیب و شکنجۀ رسول خدا و پیروان او را از راهی که در 
پیش دارند، مانع نمی‌شود و دهشت‌افگنی جایی را نگرفت؛ لذا به جست‌وجوی 
وســیلۀ دیگر شدند و به نشر افتراآت و پروپاگندها پرداختند و در هر جا اشاعات 
غلط را پخش کردند و علیه پیغمبر بزرگوار و رســالت نجات‌دهندۀ او اکاذیبی را 

انتشار دادند و در این کار، روش‌ها و اسالیب ابلیسانه‌ای را به کار بستند.
رصت مناســبی را برای این عمل جست‌وجو 

ُ
در اجتماعات مراســمِ حج، ف

می‌کردنــد و برای انتخاب مؤثرترین طریقه و اســلوبی با هم به بحث و مشــوره 
می‌پرداختند. به‌نام‌هایی از قبیل کاهن و ساحر آن حضرت را یاد می‌کردند و مردم 
را از تماس با او برحذر می‌ســاختند. چرندیاتی را از این قبیل اینجا و آنجا پخش 

الترمذی، شمارۀ حدیث: 2486. »مرکز..«
ه بنت خبّاط و مادر عمار؛ نخستین بانویی که در راه دعوت به اسلام، همراه با همسرش یاسر از  1. سُــمَیَّ
اثر شکنجۀ مشرکین در مکۀ و توسّط تازیانۀ ابوجهل به شهادت رسیدند. برای معلومات بیشتر نگاه شود: 

حابة، 7 / 152 - 153. »مرکز..« أسد الغابة فی معرفة الصَّ
2. برای معلومات بیشــتر از حیات و شکنجه‌های آل یاســر به این‌ها مراجعه کنید: السیرة النبویة از ابن 
هشــام، الطبع الثانی، مصطفی الحلبی 1955 م، 1 / 320 والکامل فــی التاریخ از ابن اثیر، دار الکتب 
العلمیة، طبع الأول، 1 / 889 و زندگانی پیامبر اسلام از امام مودودی، نشر احسان، چاپ نخست، ص: 

566. »مرکز..«
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می‌کردند که پیغمبر اسلام آنچه را که به مردم ابلاغ می‌کند، از تعلیمات آسمانی 
نیست. در بیرون از حجاز1 نیز چنین شایعات را پخش می‌نمودند.

چنانکه دو تن از نمایندگان خود را به حبشــه2 فرستادند؛ تا علیه مسلمانان 
در آنجا تبلیغات کنند. نمایندگان‌شــان »عمرو بــن العاص«3 و »عبدالله بن أبی 

ربیعه«4  به نزد »نجاشی«5 رفته و اظهار نمودند:

ه، مدینه، طایف و روستاهای آن‌ها و از آن روی بدین ناحیت حجاز گویند 
ّ
1. حِجاز؛ سرزمین معروف مک

که حاجز و فاصل و حایل است میان نجد و تهامه. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
2. حبشه؛ ســرزمین كهن در مشرق قارۀ افریقا كه مشتمل بر كشــورهاى كنونى اتیوپى، اریتره، جیبوتى 
و سومالى می‌شــد. در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش آن، كشور اتیوپى را تشكیل می‌دهد. در سال پنجم 
بعثت، زمانك‌ىه آزار و اذیت به اصحاب رســول اکرمY شــدت گرفت. آن حضرت گروهى از آنان را 
به همراه پســر کاکای خود، جعفر بن ابی‌طالب~ به حبشه فرســتاد. این واقعه به »مهاجرت نخست 
مســلمانان« معروف است. نگاه: طبقات ابن سعد، ج: 1، ص: 203 والسیرة النبویة، ص: 359 ـ 370. 

»مرکز..«
3. عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم و کنیه‌اش ابا عبدالله بود. او از یاران جلیل‌القدر 
حضرت پیامبر اسلام است که همراه با شمشیر برندۀ اسلام حضرت خالد بن ولید ایمان آوردند، او نه‌تنها 
یک مؤمن صادق بود که یک فرمانده دلاور و یک سیاستمدار تیزهوش و بافراست نیز بود. او فاتح مصر و 
زمامدار آن بود. برای معلومات بیشــتر در مورد این یار گرامی رسول الله به این‌ها مراجعه کنید: الطبقات 
الکبری، لابن ســعد، 3 / 179 – 186 و حیات صحابه، از علامه شــیخ محمّدیوسف کاندهلوی، ج: 1، 

داستان اسلام آوردن عمرو بن العاص. کتابخانۀ عقیده. »مرکز..«
4. نامش در جاهلیّت: بحیرا و یا بُحَیْرا، تولد: ســال 15 عام الفیل و در اســام عبدالله، پدرش عمرو بن 
سعید، از قبیلۀ مخزوم و مادرش: اسما دخت حمزه، اسلام‌آوردن: در سال هشتم هجری ایمان آورد و در 
حنین و طایف و حجة الوداع با پیامبر بود، مرد شــجاعی بود. نمونه‌ای از شجاعتش این بود که در جنگ 
یرموک صد رومی را از پا درآورد و حضرت عمر فاروق او را زمامدار یمن هم تعیین کرد. الطبقات الکبری 
4/ 219، الإســتعاب فی معرفة الإصحاب از ابن عبدالبر القرطبی، الناشــر: دار الکتب العلمیة، بیروت، 
چاپ دوّم، 3 / 31 والإصابة فی تمیز الصحابة 4 / 69 از ابن حجر العسقلانی، چاپ نخست دار الکتب 

العلمیة، بیروت. »مرکز..«
5. نجاشــی؛ لقب پادشاه حبشــه بود، اســم وی اصحمه بن ابجر بود، پیامبر اکرمY نامه‌ای برای او 
نگاشــتند و در آخرین روز سال ششم یا در یکی از روزهای محرم سال هفتم هجرت آن را به همراه عمرو 
بن امیۀ ضمری ارســال فرمودند. طبری متن این نامه را آورده‌است؛ امّا نگرش دقیق در این متن می‌رساند 
که متن آن نامه‌ای که رســول‌خداY پس از صلح حدیبیه نگاشــته‌اند نیست؛ بلکه شاید متن آن نامه‌ای 
ه‌ای از مســلمانان به 

ّ
ه همراه جعفر هنگامی که به اتفاق عد

ّ
باشــد که آن حضرت در دوران اقامت در مک

حبشــه مهاجرت می‌کرد، فرســتاده‌اند؛ زیرا در آخر نامه به صراحت از آن مهاجرین یاد شده‌است، این 
صحَمه« در ماه رجب ســال نهم هجرت پس از غزوۀ تبوک از دنیا رفت و پیامبر اکرمY در 

َ
نجاشــی »ا

روز وفات وی خبر مرگ او را به اصحاب‌شــان دادند و بر او غایبانــه نماز میت )صلاة الغائب( گزاردند. 
نگاه: البدایة والنهایة، 4 / 205 – 207، دلایل النبوة، ج: ۲، ص: ۳۰۸، مســتدرک از حاکم نیشــاپوری، 
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ه‌ای از جوانانِ بی‌خِــرد و از قوم ما پنــاه آورده‌اند. این‌ها 
ّ

در کشــور تو عــد
مردمی‌اند که مســلک قوم خود را گذاشــته‌اند و آیین تازه‌ای را آورده‌اند که نه تو 
آن را می‌شناســی! و نه ما! اینک؛ نجبا و اشراف قریش به نزد تو فرستاده شده‌اند، 
تا این‌ها را برای‌شان واپس تســلیم دهی.« و نیز اظهار نمودند که این‌ها در مورد 

عیسی بن مریم حرف‌های ناشایسته‌ای می‌زنند.
نجاشی یک‌تن از مسلمانان به‌نام »عبدالله بن جعفر«1 را به نزد خود طلبیده 

و از وی جویای جواب شد.
عمال شــوم و شــرم‌آوری که در آن عهد 

َ
عبداللــه، دوران جاهلیّتِ عرب و ا

جاری بود و در حلقه‌های جاهلی قریش، تا آن روز دوام داشــت، شــرح نموده 
و ســپس از مزایای پخش و انتشار تعالیم اســامی در میان‌شان صحبت کرد و 
اشــتباهات نجاشی را در مورد افتراءِ راجع به عیسی4، با تلاوت آیاتی از قرآن 
مجید در این موضوع مرفوع ســاخت و بدین وســیله همه حیله‌ها و نیرنگ‌های 

مشرکان قریش را نقش بر آب ساخت.2 
قریشیان چون دیدند سِلاح دوّمی آن‌ها نیز در داخل و خارج از حجاز کدام 
نتیجه‌ای ندارد و برخلاف، تعلیمات پرفروغ اســام در هرجا راه خود را به‌سوی 
ۀ بی‌شــماری از مردم که در انتظار ظهور چنین صبح سعادتی بودند 

ّ
دل‌های عد

ی معارف و فرهنگ 
ّ
گشــود و گرد و باد اشاعات غلط و نابجای‌شان، در برابر تجل

پرقوّت اســام، یارای مقاوَمت را از دســت داد؛ لذا در جست‌وجوی چارۀ دیگر 
شدند، این بار سِلاح مقاطعه را استخدام کردند.

مشرکین با رسول اکرمY و اقارب او از بنی هاشم3 مقاطعه نمودند، تا شود 

ص: ۲، 623، زادالمعاد، ج: ۳، ص: 61 و سیرۀ ابن هشام، ج: ۲، ص: 359. »مرکز..«
1. عبدالله بن جعفر - ذی الجناحین - بن أبی طالب بن عبدالمطلب، اوّلین نوزاد در اســام اســت که 
در ســرزمین حبشه به دنیا آمده‌است.. جهت معلومات بیشتر در مورد این یار گرامی رسول آزادیY به 

کتاب: أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 3 / 199 - 201، مراجعه کنید. »مرکز..«
2. به نقل از خورشیدی آزادی، ص: 47 – 48. »مرکز..«

3. بنی هاشــم یا پسران هاشــم، یکی از طوایف عرب، از فرزندان هاشم بن عبدمناف از قبیلۀ قریش بود 
 
ً
که در دورۀ پیش از ظهور اسلام، در میان تازیان به نجابت و شرافت شهرت داشت. افراد این طایفه غالبا
 Yپرده‌داری خانۀ کعبه را – که آن زمان بتخانۀ بزرگ عرب‌ها بود - در دست داشتند. پیامبر گرامی اسلام
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بنی هاشــم بر پیغمبر فشــار آورند و او را از دعوتش باز دارند و روی این منظور، 
عهدنامه‌ای ترتیب داده و ضمن مواد آن نوشتند:

»هیچ‌کس نباید به بنی هاشــم دختری را به نکاح دهد و یا دختری از آن‌ها را 
به نکاح گیرد و نه چیزی بر آن‌ها بفروشند و نه از آن‌ها بخرند.«

و ایــن وثیقه را به دیوار کعبه آویختند و مقاطعه تا ســه ســال ادامه یافت.1 
آن‌ها گمان می‌کردند ممکن است فشار اقتصادی پیامبر را مجبور سازد که تسلیم 
خواســته‌های آنان گردد؛ مگر تصمیم پیامبر چون صخرۀ پــولاد ثابت بود و در 
امواج مشــکلات طاقت‌فرسا، دعوتِ حق را پیش می‌برد. فروغ پرقوّت اسلام در 
هرجا پخش می‌گردید و نور اسلام می‌تابید، دل‌ها و مغزها را به حرکت می‌آورد.
در جریان دوران مقاطعۀ رســول اکرم و اقارب آن، حضرتY سخت در 
گرسنگی و محرومیّت به‌سر می‌بردند، به جز از ایّام حج، دیگر وقتی برای تماس 

و اتصال با مردم نداشتند.
رصت، زایرین بیت‌الله را به اســام دعوت 

ُ
آن حضرت با اســتفاده از این ف

می‌کرد، تــا آنکه خداوند گشــایش آورد و پنج‌تن از جوانــان قریش عهدنامه را 
از دیــوار کعبه فرود آورده و بدین وســیله مقاطعه پایان یافــت و همه حیله‌ها و 
نیرنگ‌های دشــمنان خدا، یکی بعد دیگر، مانندِ خانۀ عنکبوت از هم پاشــید و 
تلاش‌های مذبوحانه و پردامنۀ جبّارانی که با پخش اســام موقعیت‌های فاســد 
خود را در خطــر می‌یافتند جایی را نگرفت و لوای حق در هر جا به اهتزاز آمد و 

نور خدا در قلوب بی‌شماری از مردم تابیدن گرفت.
ایــن واقعیت تاریخیِ، پیروان واقعی اســام را در جریان درک این حقیقت 
اشانی - که توان دید نور حق را 

ّ
می‌گذارد: هر آنجا که شــعلۀ حق بدرخشد، خف

ندارند - به‌ســوی تاریکی‌های فساد و گمراهی رو می‌آورند و دست به فتنه‌گری و 

و حضرت علی بن ابی طالب~ از این طایفه بودند. نگاه: الکامل فی التاریخ از ابن اثیر، ص: 831 به 
بعد، تاریخ الطبری، 1 / 510 – 511 و نگاه لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«

1. برای مطالعۀ بیشــتر در مورد این پیمان به کتاب: الروض الأنف فی تفســیر النبویة لإبن هشــام، اسم 
المؤلف الإمام السهیلی، اسم المحقق عبدالله المنشاوی، سنة الطبع 2008م. چاپ دار الحدیث قاهره، 

جلد دوّم، ص: 143. »مرکز..«
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آشوب می‌زنند. حیله می‌بافند و دسیسه می‌سنجند. گرد و بادهای اشاعات را علیه 
حق و درســتیِ، انتشار می‌دهند. معاندین و دشمنان حق، زورگویان و دنباله‌روان 
آنان دســت به دهشت‌افگنی می‌زنند و با عناصر ســالم قطع رابطه می‌کنند و در 
اغواگریِ عناصر معصوم و بی‌خبر سعی می‌کنند و به انواع حیله‌ها دست می‌زنند؛ 
تا موانعی را در برابر انتشــار حقایق و واقعیت‌ها ایجاد نمایند؛ مگر ســرانجام، 
جال‌های عنکبوتیِ اغواگران از هم می‌پاشــد و نقاب از چهرۀ باطل‌پرستان پایین 
می‌افتد و مردم ماهیّت فاسد فتنه‌گران را می‌شناسند. لذا همگان به‌سوی حقیقت 
روی می‌آورند و لوای حق در هر جا به اهتزاز می‌آید و پیروزیِ در قلمرو حقیقت 
منزل می‌گیرد. امّا مشــروط بر این شرط که دوســت‌داران و پیروان حق، پایدار و 
ل ناهمواری‌ها نهراسند و منطقِ »در رۀ حق هرچه پیش آید  بردبار باشــند. از تحمُّ

نکوست« را بپذیرند.*1

* مجلۀ پیام حق؛ ص: 27 - 29، شمارۀ دوّم، سال 1351 هـ ش. »مرکز..«
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ونَ﴾1 
ُ

حَافِظ
َ
هُ ل

َ
ا ل إِنَّ رَ وَ

ْ
ك

ِّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ

 نگهبان آن خواهيم بود.(
ً
)ب‏ىترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‏ايم و قطعا

باز اگـر آب حیاتی‌است بـه پیمانۀ تست
باز هم عقل، کسی‌راست که دیوانۀ تست2 

* * *
اســام؛ ای دین جاویدان! ای آیین ابدیّت: که خِردمندان، آشنا و بیگانه در 
بُهَت و جلالت، سر تسلیم و نیاز فرود آورده و می‌آرند، از آن صبح سعادتی 

ُ
برابر ا

که تو در افق انسانیّت درخشــیدی و فروغ خیره‌کننده‌ات پرده‌های سیاه و تاریک 
جهل و ظلمت را بردرید، تا امروز که چهارده قرن از عمر گران‌مایه‌ات می‌گذرد، 

چه غوغاهای احمقانه‌ای نبود که در برابرت پدید و مگر برای ابد ناپدید شد.
منطق و فلســفۀ یونان باســتان با تو ســر ســتیز گرفت؛ مگر در پای آستان 
متِ تو به خاک افتاد و به خدمتت کمر بســت. دوستان نادان چه نارسایی‌ها 

َ
باعَظ

که با تو کردند و دشــمنان مکار و زیرک، چه توطیه‌ها که برای برچیدن تو چیدند؛ 
مگر آن همه نقش بر آب شد و تو چون کوهِ گران بر جای خویش استوار ماندی.

صلیبیون به آهنگ برانداختن تو، چه دردســر که نکشــیدند! پروپاگندها و 
س تو منســوب 

ّ
هیاهویی برپا کردند، موهومات و خرافات را به دامن پاک و مقد

1. حجرات/ 9. »مرکز..«
2. مصرع بالا، بخشی از یک قصیدۀ طولانی منسوب به عماد خراسانی‌است. »مرکز..«
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ســاختند، پول‌های گزاف و مبالغ هنگفتی مصرف نمودند، مدارس و مؤسَسَات 
را بــه‌روی این هدف ناپاک بنیاد نهادند، دســته‌های زیــادی را به زبان و ذهنیت 
ت بی‌حسابی نشروپخش 

ّ
پیروانت در شــرقِ کهن پراکنده ساختند، کتب و مجل

شی دست زدند؛ مگر این همه مغزخوری‌ها 
ُ
نمودند، بالآخره به خون‌ریزی و آدم‌ک

به جای نرسید و به مقام و منزلت واقعیِ تو صدمه‌ای وارد ننمودند.
ماتریالیزم1ِ تازه‌دم، وارد صحنه شد، شایعات بی‌مایه‌ای را پخش ساخت، تا 
مت تو ناکام شد، و نتوانست گیاه خبیث خود 

َ
بر تو پیروز آید؛ مگر در پیشگاه عَظ

را در سرزمین‌های پاک تو بنشاند و نمو دهد.
در میــان پیروانــت، بعضــی از فرنگی‌مآبانی2 هم ســر زدند کــه به‌عنوان 
خدمتگاران افتخاریِ و صادقِ اســتعمار، پنهان و آشــکار ذهنیت احمقان شبیه 
خودشان را مغشوش ساخته و با هنگامه‌های نابه‌هنگام آشوبی تولید کردند؛ مگر 
این آهنگ‌های دلخراش را جز گوش‌های علیل کسی نشنید. در این همه گیرودار 
ه و 

ّ
و نبردهای خونینِ بســیار کمی از پیروانت با تو اندکی همنوایی کردند و تو یک

تنها وارد این رزمگاه شــدی و در برابر این سیلاب‌های خونینِ مدهش، جلال و 
جبروت خود را حفظ کردی. پیروان سست‌عنصرت منتظر نتیجه، نشسته و چون 

یاران کلیم گفتند:

1. ماتریالیزم؛ در فارســی معادل‌هایی چون مادّه‌باوری، مادّه‌انــگاری، اصالت مادّه و ماده‌گرایی در برابر 
اصطلاح Mateialism نهاده شده‌اســت. ریشــۀ لغوی ماتریالیزم واژۀ matter و به‌معنای مادّه‌اســت. 
م 

ّ
ماتریالیزم یا مادّه‌گرایی - در معنای نظری و عقیدتی آن - به مکاتبی اشــاره دارد که به نوعی قایل به تقد

م یا اصالت مادّه نسبت به امور غیر مادّی در قلمروهای 
ّ

عوامل مادّی بر عوامل روحی‌اند. قایل‌شدن به تقد
گاهی بیشــتر نگاه شــود: فرهنگ واژه‌ها، ص: 480 و دانشنامۀ  گوناگونی صورت پذیرفته‌اســت.. برای آ

سیاسی، ص: 287. »مرکز..«
2. فرنگ: 1- از مردم فرنگ؛ 2- ساخته‌شــده یا نشئت‌گرفته از کشورهای اروپایی؛ 3- تهیه‌شده به سبک 
مه اقبال لاهوری راجع 

ّ
رَنگ. اروپایی. افرنجی، اروپایی و مسیحی. و عل

َ
اروپایی و فرنگی: منســوب به ف

به فرنگ این‌گونه سروده‌است:
تا به روز آرم شبِ افکار شرق * برفروزم سینۀ احرار شرق

از نوایی پخته سازم خام را * گردش دیگر دهم ایّام را
فکر شرق آزاد گردد از فرنگ * از سرود من بگیرد آب و رنگ.. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا و پس چه باید کرد 
مه اقبال لاهوری، به کوشش احمد سروش، انتشارات سنایی، 

ّ
ای اقوام شــرق؟ کلیّات اشعار فارسی عل

1370 هـ ش. »مرکز..«
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ونَ﴾1 
ُ

اعِد
َ
ا هَاهُنَا ق اتِلا إِنَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
ك نتَ وَرَبُّ

َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
﴿ف

ای رهبــر عقل؛ که عقل کل آموختی، چقدر ناجوانمردانه، دشــمنِ خردت 
می‌خوانند، آیا تو مگر اندیشــۀ انســانی را از زنجیرهای اوهام و خرافات نجات 
ن و قافله‌سالاران علوم امروزی را از 

ّ
نبخشــیدی؟ مگر این آیین پیش‌آهنگان تمد

چنگال آهنینِ دبســتان اسکولاستیک2 که دشمن سرســخت عقل و اندیشه بود، 
رها ننمودی؟ آیا عقل را معیار تکلیف قرار ندادی؟ و حکمت را گمشدۀ مسلمان 

نخواندی؟3 
ست »لاإله إلا الله«، 

ّ
آری؛ تو بودی این همه کردی! نخســتین ارمغان مقد

عقل، روح، جسم و جان را از تیرگی‌های کهن نجات داد. این‌ها از این طعنه‌های 
طفلانــه هرچه می‌خواهند بدهند، مقام تو از این نســبت‌های فرومایه، خیلی‌ها 

فراتر است.
س و آسمانی‌ات سخت نیازمند است. 

ّ
باز جهان امروز به تو و تعلیمات مقد

اگر انســان ماجراجو و ناســپاس این را نداند، از هر ذرۀ کاینات چنین احساسی 

ونَ﴾ 
ُ

اعِد
َ
ا هَاهُنَا ق اتِلا إِنَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
ك نتَ وَرَبُّ

َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 فِيهَا ف

ْ
ا دَامُوا ا مَّ

ً
بَد

َ
هَا أ

َ
ل

ُ
خ

ْ
د ن نَّ

َ
ا ل  يَا مُوسَى إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
1. مایده / 34. ﴿ق

)گفتند: اى موســى! تا وقتى آنان در آن ]شــهر[ند ما هرگز پاى در آن ننهيم، تو و پروردگارت برو]يد[ و 
جنگ كنيد كه ما همين‌جا م‏ىنشينيم.( »مرکز..«

2. اسکولاســتیک Scholastic؛ واژۀ Scholastic از ریشــۀ لاتین Schola به‌معنای مَدرَس است. در 
قرون وسطی، علم و حکمت تنها در مدارس و کلیساها تدریس می‌شد؛ بنابراین مجموعۀ علم و حکمت، 
منتســب به مدرسه )مدرسی( و به‌نام اسکولاستیک معروف شــد و طرفداران این مکتب نیز مَدرَسیّون یا 
رواقیّون لقب یافتند. این مکتب، از قرن نهم میلادی به‌وجود آمد و تا قرن پانزدهم رواج داشــت. رواقیّون 
کمتر می‌کوشــیدند، تا مثل پدران روحانی و پدران اولیۀ کلیسا، مناسبات اقتصادی را به‌طور خالص درک 
کنند؛ زیرا بــرای آنان موضوع عمده، چگونگی انطباق و توافق رفتار اقتصادی با اخلاق مســیحیّت بود. 
ی یافتن 

ّ
آنان به‌دنبال کشــف قانونمندی‌های اقتصادی نبودند؛ بلکه به اســتناد اخلاق مسیحی، در تقل

قواعد و ضوابط رفتاری، برای زندگی اقتصادی بودند. اندیشــۀ اقتصادی آنان بر دو مســئله اســتوار بود: 
»قیمت عادلانه« و »ممنوعیت ربا«. پایه و زیربنای این اندیشــه‌ها نیز آموزش‌های پدران اولیّۀ کلیســا و 
 فلســفۀ ارســطو بود.. برای معلومات بیشتر نگاه شود: نمازی، حســین؛ نظام‌های اقتصادی، 

ً
مخصوصا

تهران، شرکت ســهامی انتشار، چاپ پنجم1387،ص47 و ایسینگ، اوتمار، تاریخ عقاید و اندیشه‌های 
اقتصادی، ‌هادی صمدی، تهران، مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1374، چاپ اوّل، 

ص: 26. »مرکز..«
3. اشــاره به حدیث گهربار سیّد اولاد آدم دارد: ﴿الحکمة ضالة المؤمن أین وجدها فهو أولی یا فهو أحق 

بها﴾ »مرکز..«
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هویداســت. آری؛ دستگاه هستی منتظر است چه وقت باز برق فروزنده‌ات قلب 
تیرگی‌ها را می‌شــکافد و بدین آشــوب‌ها و نارسایی‌های انســان رسیده، خاتمه 

می‌بخشد.
آری؛ ســاینس و تکنالوژی - که بشــریّت از آن آرزوی ســعادت داشــت 
و تمنای خوشــبختی می‌برد - در لجنزار مســابقات ذروی اســیر ماند و از این 
راکت‌ســواری‌ها و افلاک‌پیمایی‌ها، پیغام سعادت نرسید. آخرین ارمغان علوم، 
ترس و وحشــتی شد که بشریّت را تنگ در آغوش کشــید و بزرگ‌ترین موفقیت 
زیبای امروز فسادانداختن موقتی اتوم بی‌لگام شناخته شد،1 اینک باید آب حیات 
را از پیمانۀ تو جویند! صلح و سلام را از درگاه تو پویند! چه تو یگانه دینی هستی 

که برای رحمت جهانیان فرود آمده‌ای.2*3

1. بحث علم و عقیده را در کتاب »فرد و جامعه« استاد محمّد قطب بیشتر بخوانید. »مرکز..«
مِينَ﴾ »مرکز..«

َ
عَال

ْ
ل

ّ
 لِ

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
2. اشارتی به آیاتی همانند این آیت دارد: ﴿وَمَا أ

* مجلۀ پیام حق؛ شمارۀ هشتم، سال یازدهم، عقرب 1342 هـ ش. »مرکز..«
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ولادت باســعادتِ پیغمبر بزرگوار اســام، حیات فرخنــده‌ای او و ارمغان‌های 
جاویدانش از بزرگ‌ترین اعجاز تاریخ بشری به‌شمار می‌رود.

آری؛ نزدیک هزار و چهارصد ســال1 پیش از امروز در یک سرزمین بی‌آب 
ن که با آداب 

ّ
و علف و ریگســتان سوزانِ حجاز، در میان یک جمعیّت دور از تمد

انســانی و نوامیس اخلاقی کمتر آشنایی داشتند، موجود گرامی‌ای به دنیا آمد که 
ن از آن روز به بعد الی آخرین 

ّ
سرنشــینان کشــتی اخلاق، فضیلت، دانش و تمد

نفس، مرهون تعلیمات و هدایات او می‌باشند.
قرن‌ها پیش ابراهیــم خلیل و فرزند ارجمندش - علیهما الســام - و کذا 
موســی کلیم و عیســی روح الله - علیهما الســام - به بعثت اوY مژده داده 

بودند.
مســیح پور مریم، قبل از آنکه دل تیرۀ خاک را وداع گوید، گفته بود: بعد از 

من پیامبر باعظمتی مبعوث می‌شود که نامش احمد است.2 
در دوازدهم ربیع الأول روز دوشــنبه این موجود قدسی در میان نجیب‌ترین 

ه و چهل سال ماقبل بعثت را 
ّ
 در 1341 خورشدی نگاشته شده‌است که اگر 13 سالِ مک

ً
1. این مقال دقیقا

به آن بیفزایم 1394 خورشیدی می‌شود. »مرکز..«
ي   إِنِّ

َ
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل

َ
ال

َ
 ق

ْ
إِذ 2. اشارتی به آیت 6 سورۀ مبارکۀ الصف دارد که می‌فرماید: ﴿وَ

ا جَاءَهُمْ  مَّ
َ
ل

َ
 ف

ُ
حْمَد

َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
رًا بِرَسُولٍ يَأ

ِّ
وْرَاةِ وَمُبَش يَّ مِنَ التَّ

َ
ا لِمَا بَيْنَ يَد

ً
ق

ِّ
مْ مُصَد

ُ
يْك

َ
هِ إِل

َّ
 الل

ُ
رَسُــول

ا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ )و هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت: اى فرزندان اسرائيل! من فرستادۀ 
َ

وا هَذ
ُ
ال

َ
نَاتِ ق بَيِّ

ْ
بِال

الله به‌ســوى شمایم، تورات را كه پيش از من بوده تصديق مك‌ىنم و به فرستاده‌‏اى كه پس از من م‌ىآيد و 
نام او احمد اســت، بشارتگرم پس وقتى براى آنان دلايل روشــن آورد، گفتند اين سحرى آشكار است.( 

»مرکز..«
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خانوادگان قریش از بطن آمنه متولد شــده و دل تیرۀ ایــن خاکدان کهن را به نور 
توحید و معرفت روشن ساخت.

او مهر پدر ندید و تا دیر هم در آغوش مادر نیاسود، صبحگاه طفلی و اوّلین 
روزگار صباوت را در دامن صحرا و آغوش صخره‌ها، در میان چادرنشینان سپری 
ژدی صحراییان به‌سوی 

ُ
ساخت. بعد از اینکه سالیان شیرخوارگی پایان یافت، از غ

خانه‌های گِلی شهرنشینان آمد.
روزگاری چنــد در کِنــار مهر و صمیمیّت مادر به‌ســر برد و بعــد از آنکه 
بــا قطرات گرمِ سرشــک، مــادر محبوبــش را وداع گفت، در پنــاه نیای پیرش 
عبدالمطلب شتافت و آن‌گاه که این پیرمردِ مدبّر از جهان درگذشت، به فرزندش 
ابوطالب چنین وصیت کرد: »هوشــدار که در تربیه و رعایت این دُرّ یتیم، اهمال 

و فروگذاشتی را مرتکب نشوی.«1 
ایّام صباوت بدین منوال می‌گذشت، لطف الهی در هر لحظه شامل حالش 
بود، به ســن رشــد و جوانی رســید. انوار نبوّت در چهرۀ زیبا و قدسی‌اش برق 
مــی‌زد. نبوغ و عبقریت، امانت و اخلاص، صفــا و صدقش زبانزد عام و خاص 
گشــت. امینش می‌خواندند. بزرگان قوم در موضوعات مهم حیاتیِ از وی مشوره 
مِیتش راضی بودند. اوY از 

َ
می‌خواستند و در راه قطع و فیصلۀ منازعات به حَک

جانب روز در محافل و مجالس مردم شرکت می‌جست و عادات و تقالیدشان را 
ت مطالعه می‌کرد و هنگام شب از محیط شور و آشوبِ شهر در غار حِرا پناه 

ّ
با دق

می‌برد و به مبدأ آفرینش متوجّه می‌گشت.
ق اســتقبال نمی‌کرد. در پرتو ماه، فروغ  مظاهر خلقت را ســاده و بدون تعمُّ
خورشــید، تلألؤی ســتارگان، مظاهر قدرت و جمال هستی را مشاهده می‌کرد، 
آن‌گاه که می‌دید خانۀ ابراهیم4 که اســاس آن بر تقوی و پاکی نهاده شــده،2  

1. ســفارش ابوطالب در بابت پیامبر را می‌توان در این‌ها خواند: أسدالغابة فی معرفة الصحابة، 1 / 123، 
از ابن اثیر و السیرة النبویة از ابن هشام، 1 / 204. »مرکز..«
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ْ
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َ
2. این تعبیر یک تعبیر قرآنی‌اســت که در آیاتی چنین آمده است: ل
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َ
ق

ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
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ْ
إِذ مورد نظر آن، اشــارت به این آیت کریمه دارد: ﴿وَ

عَلِيمُ﴾ )و هنگامك‌ىه ابراهيم و اســماعيل پايه‏هاى خانه ]كعبه[ را بالا م‏ىبردند 
ْ
ــمِيعُ ال نتَ السَّ

َ
 أ

َ
ك ا إِنَّ مِنَّ

]م‏ىگفتند:[ اى پروردگار ما! از ما بپذير كه در حقيقت تو شنواى داناىي.( بقره / 127. »مرکز..«
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گنده‌اســت، اظهار ناراحتــی می‌نمود. ایــن دوره‌ای از حیات  با بُتان ســنگی آ
ق و اندیشه سپری شد.  ر یاد شــده می‌تواند، به تعمُّ

ّ
فرخنده‌اش که به‌نام دورۀ تفک

در چهلمین بهار زندگی دروازۀ نوی از حیات به رویش مکشوف شد. او هنگامی 
رگاه خویش )غار حِرا( با آفریدگار جهان مشــغول راز و نیاز بود، با یک 

ّ
که در تفک

بهَت و جلال 
ُ
حالت غیر عادی روبه‌رو شــد، فرشته‌ای را دید که با یک جهان از ا

در برابرش ایستاده و دستور می‌دهد. »اقرأ« )بخوان( محمّدی که تا آن روز کتابی 
را ندیده بود و با آموزگاری آشنایی نداشت، چه را می‌خواند؟ و چطور می‌خواند؟

ناگزیر بود که بگوید:
ارِئٍ..﴾  

َ
نَا بِق

َ
﴿..مَا أ

)من ناخوانم.(1 
به همه حال متوجّه شد که این فرشته‌ها پیام خدا را آورده و بعد از این، او تنها 
در برابر خود مســئول نبوده؛ بلکه مسئولیت جهانی را به‌دوش داشت، یقینش آمد 
که او تنها کسی‌است که کشتی بشریّت را در میان امواج پرطلاطم حیات به‌سوی 
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َ
غ

َ
ف

رَمُ 
ْ
ك

َ
 الأ

َ
ك  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
قٍ اق

َ
قَ الِإنْسَانَ مِنْ عَل

َ
ل

َ
قَ خ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
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َ
ك  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
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َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَــل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ُ
جُهْد

ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
بَل

 Yرَجَعَ بِهَا﴾ )نزول وحی بر رسول الله
َ
مْ« ف

َ
مْ يَعْل

َ
مَ الِإنْسَانَ مَا ل

َّ
وْلِهِ »عَل

َ
ى ق

َ
مِ« الآيَاتِ إِل

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
ال

به‌وســيلۀ خواب‌ها و رؤياهای راستين، شروع شد و آنچه را كه رسول اللهY در عالم رؤيا می‌ديد، مانند 
روشــنی صبح، تحقق پيدا میك‌رد. بعدها رســول اللهY به عزلت و گوشه‌نشينی علاقه‌مند گرديد و در 
غار حِرا گوشه‌نشــين شد و چندين شبانه روز بدون اينكه به خانه بيايد، در آنجا عبادت میك‌رد و هنگامی 
كه توشه‌اش تمام می‌شد، به خانه می‌رفت و توشه بر می‌داشت. خديجهA توشۀ او را آماده میك‌رد. در 
كيی از روزها كه در غار حِرا مشغول عبادت پروردگارش بود، فرشته‎ای نزد او آمد و خطاب به وی گفت: 
بخوان! رسول اللهY فرمود: »من خواننده نیستم.« رسول اللهY می‌فرمايد: فرشته مرا در بغل گرفت 
ل داشتم، فشرد و بعد مرا رها كرد و گفت: بخوان! گفتم: » من خواننده نیستم.« فرشته  و تا جایی كه تحمُّ
برای بار دوّم مرا در بغل گرفت و به انداۀ فشرد كه بيش از حدِ توان من بود، بعد مرا رها كرد و گفت: بخوان! 
گفتم: »من خواننده نیســتم.« رسول اللهY می‌فرمايد: برای بار سوّم مرا در بغل گرفت، فشرد و رها كرد 
و گفت: »بخوان! به‌نام پروردگارت، او كه انســان را از خون بســته آفريد. تا آیتِ وعلم الإنسان مالم یعلم 

خواند و پیامبر با آن برگشت.« نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 4953. »مرکز..«
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ساحل نجات سوق می‌دهد.
پس انزوا را گوشه گذاشت و در میان جمعیّت آمد؛ تا ارمغان الهی را به مردم 
رســاند و بر بدبختی‌های عرب و عجم خاتمه بخشد. مأمور بود که مسیر تاریخ 
را عــوض کند و جریان حوادث را تغییر دهد و انقلابی را روی کار آورد که صدها 

اصلاح را در آغوش داشته باشد.
او اراده داشت مانند ابراهیم بت‌شکن اصنام کعبه را درهم شکند و خانۀ خدا 
را از لوث بتان پاک سازد. او می‌خواست به نارسایی‌های عرب خط بطلان کشد و 
البته تصمیم به این عمل، مقارن آن روزگار کار آسانی نبوده و بلکه از حدود امکان 
هم بعید بود. زیرا در میان توده‌ای مبعوث شــده بود که اصلاح و هدایت آن‌ها از 
توان بشــریِ خیلی‌ها بالاتر بود. عرب‌های آن روز مردمان ســنگدل، سرسخت، 
ظالم و آشــوبگر بودند. مِهر بتان چنان در اعماق روح‌شان ریشه دوانیده بود که 
ل می‌دانســتند؛ تا چه رســد  جزیی‌ترین بی‌اعتنایی را در برابر آنان غیر قابل تحمُّ
کســی را بینند که با جرأت به آن‌ها بی‌احترامی نمــوده و حتّی می‌خواهد به آیین 

نیاکان خاتمه بخشد.
نظام اجتماعیِ و اخلاقیِ درســتی در ایشان دیده نمی‌شد. ضعفا آلۀ دست 
ــت از جملۀ قبایح، ظلم و آشــوبگری، قابل افتخار و در 

ّ
اقویــا بوده، عدل و عف

فهرست فضایل حساب می‌شد.
دختران معصوم را در اوّلین صبحگاه حیات، در دل ریگ‌های ســوزان دفن 
می‌نمودند. نه‌تنها ســرزمین عربستان در این بدبختی به‌سر می‌برد؛ بلکه فرزندان 
آدم در تمام جهان چه در خاور و چه در باختر، از این شقاوت بی‌نصیب نبودند، 

»در خشکه و دریا فتنه و فساد عمومیت داشت.«1 
بــات را نادیده 

َ
پیغمبــر اولوالعــزم در راه رســیدن به هدف، همــۀ این عَق

می‌انگاشــت. پس به کار آغاز نموده و مردم را به‌ســوی توحید و معرفت دعوت 
کرد. با انکار و استهزا مواجه شد؛ امّا از عزم خویش دلسرد نشد. اذیت و آزار دید، 
وی در برابر این همه اذیت و آزار کم‌ترین خللی را در تصمیم خویش راه نداد. با 

اسِ..﴾ »مرکز..« يْدِي النَّ
َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
سَادُ فِي ال

َ
ف

ْ
هَرَ ال

َ
1. اشارت بدین آیت کریمه دارد: ﴿ظ
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متانت تمام به دعوتش ادامه می‌داد. چندین بار از دســت طفلان و زنانِ ناهنجار 
دست و پای مبارکش رنگین و گلگون شد، او در برابر این همه زشتی‌ها می‌گفت:

مُونَ..﴾1 
َ
هُم لايعل إنَّ

َ
ومِی ف

َ
هُمَّ اهدِ ق

َّ
﴿الل

بلی پیغمبری که خداوند در حقش فرموده:
قٍ عَظِيمٍ﴾2 

ُ
ل

ُ
عَلى خ

َ
 ل

َ
ك إِنَّ ﴿وَ

هیچ بعید نیست که در برابر بدی‌های دیگران نیکی کند.
او به قومش اطمینان می‌داد که اگر خورشــید را در دست راست و ماه را در 

دست چپش نهند، هرگز از دعوت خویش منصرف نمی‌شود.3 
در خلال این رنج‌ها یک‌دســته از جوانان و پیــران، زنان و مردان، به ندایش 
لبیک گفته و به آیین اســام داخل شــدند. آن حضرتY بعد از ســیزده سال 
تکلیف و زحمت قریش، از جوار خانۀ کعبه - زادگاه مألوفش - با یاران دلداده‌اش 
راه یثــرب را در پیش گرفت و بدین وســیله از دورۀ دوّم زندگی )مرحلۀ دعوت( 
ت جهانی قدم 

ّ
به دورۀ ســوّم حیاتش و مرحلۀ تکوین یک تودۀ مثالــی و یک مل

گذاشت.
ت 

ّ
آن حضرت، در یثرب اساس جمعیّتی را پی‌ریزی کرده که توانستند در مد

کمی فروغ توحید و ایمان را به دورترین اقطار جهان منتشر سازند.
آری؛ دیری نگذشت که نور ایمان از سرزمین حجاز تا آخرین نقاط الجزایر 

و مراکش و اقصای چین پخش و نشر شد.
رهنمای بزرگ اسلام، ارمغانی4 را با خود آورد که فاصله میان مادّه و معنی را 
از بین برداشت و به عبارۀ دیگر: دین و دنیا را با هم آمیخت. پس رهبانیّت و تجرد 
فی کرده و کاسب و صنعتگر را محبوب خدا گفت و  را مخالف روح اســام مُعرِّ

 
ً
نِي دَاعِيَة

َ
كِــنْ بَعَث

َ
انًا، وَل عَّ

َ
 ل

َ
انًا وَل عَّ

َ
نِي ط

ْ
ــمْ يَبْعَث

َ
ى ل

َ
عَال

َ
1. بخشــی از این حدیث مبارک اســت: ﴿إِنَّ اللهَ ت

مُونَ﴾ )خداوند مرا نه طعنه‌زن فرستاده‌اســت و نه هم لعنتگر؛ 
َ
 يَعْل

َ
هُــمْ ل إِنَّ

َ
وْمِي ف

َ
، اللهُــمَّ اهْدِ ق

ً
وَرَحْمَة

بلکــه مرا به‌عنــوان دعوتگر و رحمت فرستاده‌اســت، خداوند امّتم را هدایت کن کــه نمی‌دانند.( نگاه: 
عب‌الإیمان، شمارۀ حدیث: 1375. »مرکز..«

ُ
ش

2. القلم/ 4. )و راستى كه تو را خوىي والاست.( »مرکز..«
3. استخراج حدیث مبارک گذشت. »مرکز..«

4. این ارمغان همان وحی منزل است که بر پیامبر فرود می‌آمد. »مرکز..«
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فی نمود که شخص از نتیجۀ کسب دست خود  بهترین طعام مسلمان، نانی را مُعرِّ
صرف می‌نماید1 و به غرض توحید ابنای بشریِ وحدت اعتقادیِ و نوعیِ را اعلام 

داشته فرمود:2 
 3﴾..

ٌ
هٌ وَاحِد

َ
مْ إِل

ُ
هُك

َ
إِل ﴿وَ

و همۀ شــما فرزند آدم‌اید و آدم از خاک بــود. پس هیچ فضیلتی عرب را بر 
عجم نیست؛ مگر به تقوی.4 

و مساوات عمومی را به تعبیر خیلی‌ها دقیق چنین بیان داشت:
طِ..﴾5 

ْ
مِش

ْ
سْنَانِ ال

َ
أ

َ
 ك

ٌ
اسُ سَوَاسِيَة ﴿النَّ

یعنی مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند.
علم و عقل را اساس تبلیغات خود معرفی نموده و مقام علما را از همه بالاتر 
گفت.6 از اینجاســت که هرقدر معارف امروزی توســعه می‌یابد و به هر اندازه 

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ   مِنْ عَمَلِ يَــدِهِ وَ
َ

ل
ُ
ك

ْ
نْ يَأ

َ
يْرًا مِنْ أ

َ
 خ

ُّ
ــط

َ
عَامًا ق

َ
 ط

ٌ
حَد

َ
 أ

َ
ل

َ
ك

َ
1. اشــارت دارد بــه این حدیث: ﴿مَا أ

 مِنْ عَمَلِ يَدِهِ﴾ نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 2072. »مرکز..«
ُ
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مُ - ك

َ
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2. منظور قرآن اســت؛ چون چند سطر قبل سخن از ارمغان پیامبر داشتند که بزرگ‌ترین ارمغان پیامبر - 
چنان‌که گفتیم - قرآن‌کریم اســت و در ضمن در ذیل آیت کریمه، حدیثی را در این باب نیز نقل کردند. 

»مرکز..«
حِيمُ﴾ )و معبود شــما معبود يگانه‏ا‌ىاست كه  حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ
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إِل 3. بقره / 163. ﴿وَ

جز او هيچ معبودى نيست ]و اوست[ بخشايشگر مهربان.( »مرکز..«
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4. متن حدیث مبارک این اســت: ﴿ل

رَابٍ﴾ نگاه: مسند احمد، شمارۀ حدیث: 
ُ
مْ لدَِمَ وَآدَمُ مِنْ ت
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24204. »مرکز..«
5. هرچنــد این حدیث را ابن عــدی در »الضعفاء« و ابن الجــوزی در »الموضوعات« حدیث موضوع 
خوانده‌اند؛ امّا ســیوطی آن را با طریق دیگری نیز آورده‌اســت که موضوع نه، که ضعیف اســت؛ امّا این 
حدیث را با لفظ ﴿الناس مســتون کأســنان المشــط لیس لأحد علی أحد فضل إلا بتقو الله﴾ در دیلمی 
آورده‌اســت و از سوی دیگر این حدیث شــواهد فراوانی دارد که می‌توان به این کتاب‌ها - به‌نمونۀ مثال - 
مراجعه کرد: مسندالشهاب از قضاعی، المنتقاة از ابوالقاسم ازجی، الأمالی الخمیسة از شجری جرجانی 
و تاریخ دمشــق از ابن عساکر. همچنان‌که احادیث صحیح دیگری وجود دارد که آن را عین معنی را تأیید 
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َ
می‌کنــد، مانند این حدیث: ﴿أ

مْ﴾ که بیهقی و المنذری آن را روایت 
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َ
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َ
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أ

کرده و البانی آن را صحیح دانسته است. »مرکز..«
6. تنها حضرت امام بخاری در صحیح خود، کتابی را گشوده‌اند، تحت نام کتاب علم که ده‌ها حدیث در 

این کتاب باب علم و علما و جایگاه آنان است. نگاه: صحیح البخاری، کتاب العلم. »مرکز..«
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مت پیغمبر اسلام و 
َ

که حقایق نوین علمی کشــف می‌شــود، به همان اندازه عَظ
حقانیّت دین مبین اسلام در نگاه بشریّت جلوه‌گر می‌شود.

آن حضرتY مثال کامل انســانیّت بود، روز میــاد او، از پرافتخارترین 
روزهای تاریخ مســلمین و جهان می‌باشد. بر مسلمین است، تا در استقبال این 
روز فرخنده، تنها به ابراز احساسات اکتفا نکنیم؛ بلکه بکوشیم تعالیم و هدایات 
او را قدم به قدم تعقیب نماییم و بدین وســیله به خود و عالم انسانیّت هدایایی از 

خیر و فضیلت را نثار کنیم.
عارف بزرگ شرق، مصلح‌الدین شیرازی1 چه نیکو گفته‌است:

مپنـدار سعـدی که راه صفــا
توان رفت جز بر پی مصطفی2 

در خاتمه ســعادت جهان اسلام و صلح جهان را در پرتو تعالیم اسلام از خدای 
بزرگ به‌دست نیاز آرزومندم.*3 

1. ابوعبدالله مشــرف ابن مصلح، مشــهور به شــیخ ســعدی یا شیخ شــیراز؛ شاعر و نویســنده که به 
مین« معروف شده‌اســت. در باب نام و نام پدر و همچنین در باب تاریخ ولادت سعدی، 

ِّ
صَحُ‌المُتَکل

ْ
ف
َ
»ا

اختلاف بســیار است؛ چنانکه نام او و پدرش را گونه‌گون نوشــته‌اند و ولادتش را از 571 تا 606 هـ ق، 
احتمال داده‌اند، همچنین در تاریخ وفاتش، ســال 690 و 695 هـ ق، نیز ذکر شده‌اســت. در کودکی از 
 عالمان دین بودند، آثار ســعدی متنوع و بســیار است و تمام آن‌ها 

ً
پدر یتیم ماند، خانواده و قبیلۀ او غالبا

تحت عنوان »کلیّات سعدی« جمع و تدوین شده‌است. نگاه: بوستان سعدی، ص: 5 - 8.‌ »مرکز..«
مه: محمّدعلی فروغی، نوبت چاپ، اوّل، 1395 هـ ش، 

ّ
2. بوستان ســعدی، ص: 22، تصحیح و مقد

چاپخانۀ طلایه، تهران - ایران.  »مرکز..«
* مجلۀ پیام حق؛ ویژنامۀ میلاد النبی، سال 1341 هـ ش. »مرکز..«





به یادبودِ مصلح اعظم





روز فرخندۀ میلاد رسول اعظم و موضوع بعثت رهبر انسانیّت حضرت محمّد  - 
علیه افضل الصلواة والسلام - در جملۀ موضوعات تاریخ، نه‌تنها موضوعی‌است 
تی صحبتی می‌نماید و یا از به‌میان‌آمدن 

ّ
که از میلاد پیغمبر حکایت و یا از ظهور مل

عصر جدیدی در تاریخ حیات انسانیِ بحث می‌کند؛ بلکه این روز، میلاد جهان 
نو - به تعبیر حقیقی و مفهوم انسانی آن - است.

میلاد پیغمبر، لطفِ بی‌پایان الهی بود که به اســتغاثۀ جانسوز انسانی لبیک 
گفت. جامعه‌ای که پیش از آن در آستانۀ تباهی و نابودیِ محقق قرار داشت:

مِينَ﴾1 
َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

بزرگ‌ترین انقلاب آزادی‌بخشــی بود که گریبان بشریّت را از چنگال جهل 
و جهالت‌هــا و بی‌عدالتی‌ها نجات داد. تحوّل عظیم و جنبش رهایی‌بخش را در 
همۀ شــئون زندگی، در عقیده و عمل، فکر و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، اخلاق 

و اجتماع بار آورد.
 روشن و آفتابی‌است. چنانکه 

ً
آثار عمیق و دامنه‌دار آن، در همه موارد، کاملا

دات ملاحظه می‌شــود. آنانی که ســالیان درازی نسل بعدِ 
َ

 در ســاحۀ معتَق
ً

مثلا
نسل در پای بتان ســر می‌نهادند و در پیشگاه زورمندان خم می‌شدند، به آهنگ 
بت‌شــکنی در سراسر جهان برخاســته و لوای توحید و خداپرستی را برافراشتند. 
زنجیرهای محکومیّتِ درهم‌شکسته را درهم شکسته و نه‌تنها خود را از این قیدها 
رهانیدنــد؛ بلکه برای نجات بندگان خدا در سراســر جهان، بــه حرکت افتاده و 

1. انبیاء / 107 )و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.( »مرکز..«
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به‌سوی آن سرزمین‌ها - که مردم آن‌ها در پنجۀ ظلم و جور اسیر بودند - به پیش 
رفتند و در اثنایی که پرده‌های ضخیمِ شــرک و بی‌خدایی را از جلو چشم بشریّت 
به عقب می‌زدند، ســایه‌های سیاه قدرت‌های فاسد را نیز دور و سنگرهای ظلم و 

بیدادگری را یکی بعدِ دیگری در هم می‌شکستند.
در اینجا باید پرســید، این پیروزی‌های حیرت‌آور که نصیب پیغمبرY و 
یاران راســتین او شــد، آیا در قیافۀ اِعجاز1 به ظهور پیوســت و یا محصول جِهاد 

همه‌جانبه و عمل خستگی‌ناپذیر بود؟
 
ً
با بررسی حقایق در ســیرت پیامبران - علیهم السلام - این حقیقت کاملا
روشن می‌شــود که سنّت الهی در جهان اسباب بر این استوار است که تنها تأیید 
دعوای نبوّت متکی بر اعجاز اســت؛ امّا انجام رســالت انبیا - علیهم السلام - 
در چارچوبۀ علل و اســباب به‌وقوع می‌پیوندند و رنج‌های فراوانی که انبیا در راه 

پخش رسالت‌های خویش دیده‌اند، بیانگر این حقیقت است.
بر اســاس همین ســنّت لایتغیر الهی بود که رســول اعظم سر از آن صبح 
ســعادتی که فرمان آســمانی را مبنی بر انجام رســالت، دریافت کرد که برایش 

هدایت می‌داد:
اهْجُرْ﴾2 

َ
جْزَ ف رْ * وَالرُّ هِّ

َ
ط

َ
 ف

َ
رْ * وَثِيَابَك بِّ

َ
ك

َ
 ف

َ
ك نذِرْ * وَرَبَّ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رُ * ق

ِّ
ث

َّ
مُد

ْ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

)ای جامه بر سرکشیده، از جا برخیز و قیام نما و جامعۀ بشری را از شرایط شوم و 
تباهکن که در آن قرار دارد، برحذر ســاز و در راه نجات جهان بشریّت از پاکی و 

1. اِعجاز و یا معجزه: یک امر خارق العاده‌ای‎اســت که با تحدی همراه باشد و در نفس وقت از معارضه 
در امان باشد. یعنی کسی نتواند همانند آن چیزی بیاورد. شروط اِعجاز:

1- تحدی و مُبارَزه‌طلبی وجود داشته باشد؛ تا مخالفان را به مخالفت وا دارد؛
دات پدران؛

َ
2- زمینه‌ای برای مخالفت مخالفان وجود داشته باشد؛ مانند دفاع از مُعتَق

3- موانع موجود بر سر راه مخالفت با او منتفی باشد.
اقسام اِعجاز:

1- حسی و یا مادی؛ همانند: معجزات پیامبران پیشین؛
گاهی بیشتر در مورد. نگاه: قرآن منشور زندگی  2- معجزات معنوی و یا عقلی؛ همانند قرآن‌کریم. برای آ
از دکتور یوسف قرضاوی، ص: 63 - 72. ترجمۀ عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان، نوبت چاپ: چهارم، 

1392 هـ ش، تهران -ایران. »مرکز..«
2. مدثر / 1 - 5. »مرکز..«
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طهارت خود و ترک نادرستی آغاز کن.(
رســول اکرمY اقدام به عمل نمود. تعالیم بزرگ الهی را که شــعله‌های از 
ایمــان را در دل‌ها می‌افــروزد، به مردم عرضه نمود. مغزهای ســالم و قلب‌های 
پاک دعوتش را پذیرفتند؛ امّا آنان که منافع پلیدشان را با پخش فرهنگ و معارف 
آزدی‌بخش اســام در معرض خطــر می‌یافتند، به مُقاوَمت پرداختند، رســول 

ل رنج‌های فراوانی گردید. اکرمY در این راه متحمِّ
مُقاوَمت در برابر دعوت رسول خداY در سه شکل به عمل می‌آمد:

1- تعذیب و شکنجه؛
2- پخش شایعات و افتراآت دروغین در داخل و خارج؛

3- مقاطعۀ اقتصادیِ و اجتماعیِ.
چه عذاب‌های دردناکی نبود که متوجّه شــخص پیامبر و یاران راســتین او 
نگردید، مشــرکان سیه‌دل، به اشــکال مختلف، پیغمبر را اذیت می‌کردند. یاران 
گرامی‌اش نیز یکایک مــورد تعرض و حمله‌های ظالمانه قــرار گرفتند. چنانکه 
اعضای خانوادۀ یاســر، همگی با قساوت کامل مورد تعذیب قرار گرفتند، تا شود 
بدین وســیله از عقیده و ایمان خویش دست بردارند؛ امّا هیچ‌کدام از آن‌ها صبر 
و شــکیبایی را از دست نداده و با شور و حرارت در عقیده و ایمان خویش پایدار 

باقی ماندند.
چنانکه پیش از این هم نوشــتیم، آن‌گاه که رسول اکرمY صحنۀ دردانگیز 
تعذیــب این خانوادۀ سرســپردۀ راه خدا را دید، از اینکه قــادر نبود در آن مرحله 

کمکی به آنان رساند، به رسم تسلی و اطمینان برای‌شان فرمود:
  1﴾

ُ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
إِنَّ مَوْعِد

َ
 يَاسِرٍ، ف

َ
﴿صَبْرًا يَا آل

يْئًا..﴾
َ

مْ مِنَ اللهِ ش
ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 أ

َ
ي لا ﴿إِنِّ

)ای عایلۀ یاسر! پایداری را از دســت مدهید، چه جایگاه شما بهشت جاویدان 
است و من در مورد دفاع از شما از طرف خداوند هیچ چیزی را مالک نیستم.(

﴾ را از زبان رهبر 
ُ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
إِنَّ مَوْعِد

َ
همسر مجاهدۀ یاسر همین که جملۀ ﴿ف

1. نگاه: المستدرک، شمارۀ حدیث: 5646. »مرکز..«
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بزرگ خویش شنید، در جواب اظهار نمود:
﴿انی أراها ظاهرة یا رسول الله!﴾1 

)ای پیغمبر! من بهشت جاویدان را همین اکنون به چشم سر می‌بینم.(
آری؛ ای پیشــوای بزرگ! آنان که به حق به راه تو رفته‌اند و دین تو را یگانه راه 
نجات در این جهان و دنیای دیگر تشــخیص داده‌اند، شکنجه و تعذیب، آنان را 

از این راه پشیمان نمی‌کند.
دشمنان خدا، چون دیدند شــکنجه و تعذیب، رهروان راه محمّدY را از 
راه‌شــان منصرف نمی‌گرداند؛ بلکه برخلاف، تشدید شکنجه‌گران، نیروی آنان را 
افزایش می‌بخشــد؛ لذا دست به استخدام سِــاح دیگر زدند، در داخل حجاز و 
بیرون از آن به‌پخش یک‌سلسله شــایعات دروغین و اتهامات غلط پرداختند؛ تا 

شاید این سِلاح کارگر واقع شود و مانع انتشار دعوت گردد.
چنانکه بدین سلســله می‌گفتند: حضرت محمّدY آنچــه را که به مردم 
ابلاغ می‌نماید از یک غلام رومی الهام گرفته2 و دعوت او از سرچشــمۀ هدایات 
آسمانی منشأ نمی‌گیرد. به نجاشی امپراتور حبشه جاسوسی نموده و از او مطالبه 
می‌کردند؛ تا پیروان حضرت محمّدY را از کشــور خویش بیرون کشــد؛ زیرا 
آن‌ها موقعیــت او را در خطر انداخته‌اند و علیه اندیشــه‌های مذهبی او تبلیغات 
می‌کننــد؛ امّا این ســیه‌کاری‌ها جایــی را نمی‌گرفت. در داخل حجاز انتشــار 
برق‌آسای اسلام در میان گروه‌های مختلف مردم نقشه‌های آن‌ها را بی‌اثر ساخت 
و در خارج شرح اندیشه‌های عالی اسلام - که توسّط جعفر برای نجاشی صورت 

گرفت - دسیسه‌ها را نقش بر آب ساخت، جعفر گفت:
»ما مــردم محکوم و ددمَنِش بودیم، با همدیگر کینه و عداوت می‌ورزیدیم، 
او پیمان اخوّت و برادری را در بین ما اســتوار ساخت، این پیغمبر بزرگ، ما را از 

زنجیر محکومیّت‌ها نجات داد و با یکدیگر برادر و همنوا شدیم.
اینکه می‌گویند: ما برضد مســیح بن مریم حرف‌های ناســزایی می‌گوییم، 

1. گذشت. »مرکز..«
2. نقــض این دیدگاه را در اثر گرانســنگ علامه دکتور عبدالله درّاز که تحت نــام دیدگاه‌های نو در بارۀ 

قرآن‌کریم )النبأ العظیم( ص: 130 به بعد بخوانید. »مرکز..«
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مطمین باش. ما جز آنچه را که کتاب آســمانی ما در مورد عیسی4 گفته چیز 
دیگری نمی‌گوییم، ما به همۀ انبیا و رسالت‌های آسمانی ایمان داریم:1 

بدین وسیله همه پلان‌ها و نقشه‌های مشرکان خنثی گردید.
اینجاست که به استخدام سِلاح دیگر پرداخته، دست به مقاطعۀ اقتصادیِ و 
اجتماعیِ می‌زنند و تمام حلقه‌های ســیاه کفر با هم متحد شده، میثاق سیاهی را 

ترتیب و به دیوار کعبه آویخته که متن آن شامل این مطلب بود:
»همه امضاکنندگان این قــرارداد روابط اجتماعی و اقتصادی خود را با بنی 
هاشم و دیگر مسلمانان یک‌ســره قطع نموده، نه برای آن‌ها چیزی می‌فروشند و 
نــه از آن‌ها چیزی می‌خرند، نه با آن‌ها نــکاح می‌کنند و نه از میان آن‌ها به نکاح 

می‌گیرند.«2 
آن‌ها تصوّر می‌کردند با این عمل حضرت محمّدY و پیروان او را مجبور 
خواهند ســاخت که از دعوت و عقیدۀ خویش دست بردارند؛ امّا غافل از اینکه 

پیروان اسلام را هرگز نمی‌توان با این نیرنگ‌ها از راه‌شان منصرف گرداند.
با ملاحظۀ این مطالب به این حقیقت می‌رســیم که روش و تکتیک دشمنان 
بشــریّت و دشمنان مبادی و ارزش‌های آســمانی، در عصرهای مختلف ماهیّت 

مشترک داشته، منتها تغییر شکل می‌دهد.
بلی؛ دشــمنان راه حق در عصر ما نیز با همین روش فرســوده و پلید، علیه 
اندیشــه‌های عالی اســام و ضد نهضت‌های سالم اســامی موضع‌گیری کرده 
و می‌کنند، مســلمانان باشهامت را زجر و شــکنجه می‌دهند، علیه جنبش‌های 
رهایی‌بخش دینیِ شــایعات دروغین پخش می‌سازند و به‌منظور سرکوب‌ساختن 
پیروان اسلام به نزد ارباب قدرت جاسوسی می‌کنند و دار و دسته‌های الحادیِ با 
وجود اختلاف جذری که با هم دارند، علیه مسلمانان با هم اتحادیه‌های سیاهی 
می‌بندند. این واقعیت را در ســطح‌های مختلف، دیروز و همین اکنون به چشم 

سر ملاحظه می‌کنیم.

1. این سخنان را به گونۀ مفصل آن در این اثر بخوانید: تاریخ کامل از ابن اثیر، 2 / 901 – 902. »مرکز..«
2. استخراج این رویداد تاریخیِ گذشت. »مرکز..«
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خیــر؛ حالا بعــد از اینکه دانســتیم پیروزی‌های پیغمبــر محصول اعجاز 
عمال معجزآســای آن حضرتY و اصحابش زادۀ عمل و تصمیم 

َ
نبوده؛ بلکه ا

شکســت‌ناپذیر رسول اکرمY و یارانش بود و دشــمنان اسلام با اختلاف‌های 
رنگ‌های سرخ و زرد و سیاه‌شان در مورد دشمنیِ با اسلام متحد و هم‌سنگرند.

اینک می‌پردازیم به شــرح این مطلب که راز پیروزی‌های حیرت‌آور پیغمبر 
بزرگ و یاران راستین او چیست؟

آری؛ دیدیم دشمنان خدا و خلق با نیرنگ‌ها، حیله‌ها و روش‌های ظالمانه و 
بی‌رحمانه‌ای علیه اســام و رهبر بزرگ و پیروان مخلص او قیام نموده، خواستند 
این خورشــید جهان‌تاب را با ابرهای ســیاه کفر و اباطیل، پنهان کنند؛ امّا فروغ 
پرقوّت اســام دل ظلمت‌ها را شــکافت و نور پرحرارتش بر سراسر جهان پرتو 

انداخت و همه نیرنگ‌ها و دهشت‌افگنی‌ها جایی را نگرفت.
در اینجا باید بدانیم که عوامل عمدۀ این پیروزی‌ها در چیست؟

آری! با تحقیق در سیرت رسول اکرمY این سه عامل عمده در پیش چشم 
ما جلوه می‌کند:

1- شــکیبایی پیامبر رسول اعظم، در راه انجام رســالت در برابر همه تهدیدها، 
دسایس، آشوب‌گری‌های مشــرکان که چون صخرۀ پولاد از جا نجنبید و موقف 

ثابت و سالم خود را با این جمله خلاصه کرد:
ا 

َ
 هَذ

َ
رُك

ْ
ت
َ
نْ أ

َ
ى أ

َ
مَرَ فِي يَسَارِي عَل

َ
ق

ْ
مْسَ فِي يَمِينِي، وَال

ّ
عُوا الش

َ
وْ وَض

َ
﴿يَا عَمّ، وَالله ل

ته﴾1 
ْ
رَك

َ
 فِيهِ، مَا ت

َ
هْلِك

َ
وْ أ

َ
هِرَهُ الله، أ

ْ
مْرَ حَتّى يُظ

ْ
ال

)قســم به خدا اگر خورشــید را در دست راســت من و ماه را در دست چپ من 
بگذارند، بــرای اینکه از این کار خود منصرف شــوم، این پیشــنهاد را نخواهم 
پذیرفت، تا آن زمان در این راه بــه پیش خواهم رفت؛ تا اینکه خداوند مرا پیروز 

گرداند و یا اینکه در این راه جان دهم.(
بــات و پایداری پیامبر بزرگ در راه دفــاع از مبدأ و هدف خود 

َ
اعلان این ث

لرزه‌ای را بر اندام همه مشرکان انداخت؛

1. البدایة والنهایة، 4 / 108، سیر أعلام النبلاء، 93. والروضة الأنف 2 / 9 - 10. »مرکز..«
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2- تربیۀ عناصر نیرومند مسلمان به‌دست توانای پیغمبرY دوّمین عامل پیروزی 
پیغمبرY بود. در اینکه رسول اعظم پیروان خود را با مبادی و اندیشه‌های جاوید 
اســام در عقیده و عمل، طوری مجهّز ســاخت که هریک از پیروان او مسلمان 

زنده و متحرّک بودند و رسول اعظم، این عناصر نیرومند را تحت عنوان بزرگ:
رْصُوصٌ﴾1 متشــکل  هُم بُنيَانٌ مَّ نَّ

َ
أ

َ
ا ك

ًّ
ونَ فِي سَــبِيلِهِ صَف

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

َّ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
﴿إِنَّ الل

و فشرده ساخت. این گروه فشــرده و متحد در راه حمایه از اسلام، نشر تعالیم و 
فرهنگ اسلامی آمادۀ هرنوع قربانی بودند؛

 اســامی که از تأثیر هرنوع فرهنگ، اقتصاد 
ً

3- به‌وجودآوردن یک جامعۀ کاملا
و سیاســت دیگری آزاده بوده و فقط هدایات آسمانی حاکم بر حیات مردم باشد. 

اینجاست که ادامۀ دعوت اسلامی تضمین می‌گردد.
روی همین هدف بود که رسول اعظم به مدینۀ منوره هجرت نمود و نخستین 
هســتۀ دولت را بنیاد نهاد و بدین وســیله موجودیت مســتقل جامعۀ اسلامی را 
به‌میــان آورد و زمینه را بــرای پیروزی‌های بزرگ مســلمانان فراهم نمود. همین 

عناصر عمده‌اند که در هر عصر و زمان ضامن استقلال و تمامیّت ارضی‌اند.
آری؛ تــا آن زمان که مســلمانان مثال زنده‌ای از اســام بودند و تا آن وقت 
که پیوندهای اسلامیِ، مســلمانان را در سراسر جهان با هم می‌پیوست، جامعۀ 
 مستقلی داشــت. در آن زمان 

ً
اســامی در ســطح بین‌المِللی موجودیت کاملا

بود که علیه اقلیت‌های اســامی در ســرزمین‌های غیر مســلمان، تصفیه‌های 
ظالمانه، تعذیب و کشــتارهای دسته‌جمعی صورت گرفته نمی‌توانست. سیلاب 
ایدیولوژی‌های تباهکن نمی‌توانســت در جامعۀ اسلامی رخنه کند. در آن وقت 

دشمنان اسلام جرأت تجاوز را بر حریم اسلامی نداشتند.
آری؛ به حکم همین هم‌بســتگی بود که فقهای اســامی فتوی داده بودند: 
هرگاه مســلمانی در مغرب به‌دست دشمنان اسلام اســیر گردد، همه مسلمانان 
مشرق مســئولیت دارند، برای نجات او برخیزند و لو این کار در بدل همه اموال 

1. صف / 4. )در حقيقت ‏الله دوســت دارد، كســانى را كه در راه او صف در صف، چنانكه گوىي بناىي 
ريخته شده از سرب‏اند، جِهاد مك‏ىنند.( »مرکز..«
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مشرق تمام شود؛ امّا از آن روزی که منطق اسلامی که می‌گفت:
ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ..﴾1 معکوس شــد2 و مســلمانان میان هم 

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اء عَل

َّ
شِــد

َ
﴿..أ

افتادند و در دامن بُلوک‌های غیر اسلامی خود را انداختند، ترکیب ذهنی مسلمانان 
فاســد شد و جرثومۀ انحراف، در پیکر شخصیت مســلمان راه یافت. پیوندهای 
مســلمانان از هم پاشید. جامعۀ اسلامی به‌عنوان یک کتلۀ مستقل ارزش خود را 
در سطح بین‌المللی از دست داد. در این وقت است که به هنگام تباهی کتله‌های 
 تحریک نمی‌شد؛ زیرا دیگر آن وقت 

ً
عظیم مســلمانان، ضمیر جهان اسلام عملا

 مستقل از دست داده‌اند.
ً
موجودیت خود را به‌صورتِ کاملا

ما در حالی که در برابر این واقعیت تلخ قرار داریم، یقین کامل داریم، هنوز 
در سراسر جهان اسلام، مردان و زنان و جوانان باشهامت و پیرمردان دلیری وجود 
دارند که مســئولیت عظیم خود را در برابر این رســالت بزرگ از یاد نبرده، دیر یا 
زود، چون پرتو درخشــندۀ سحرگاه از دل ظلمت‌ها ســر می‌کشند و جهان را به 

فروغ اسلام روشن می‌سازند.
آری؛ آن‌ها مردمی‌اند که مصداق این آیۀ کریمه‌اند:

ن  ى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ
َ

ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

 3﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

ونَ 
ُ

ا يَبْتَغ
ً

د عًا سُجَّ
َّ
رَاهُمْ رُك

َ
ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ت

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اء عَل

َّ
شِــد

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
سُــول  رَّ

ٌ
د حَمَّ 1. فتح / 29. ﴿مُّ

نجِيلِ  ِ
ْ

هُمْ فِي ال
ُ
ل
َ
وْرَاةِ وَمَث هُمْ فِي التَّ

ُ
ل
َ
 مَث

َ
لِك

َ
جُودِ ذ رِ السُّ

َ
ث
َ
نْ أ وَانًا سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ

ْ
هِ وَرِض

َّ
نَ الل  مِّ

ً
ل

ْ
ض

َ
ف

ذِينَ 
َّ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ارَ وَعَد

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 بِهِمُ ال

َ
اعَ لِيَغِيظ رَّ ى سُــوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ

َ
اسْتَوَى عَل

َ
 ف

َ
ظ

َ
ل

ْ
اسْتَغ

َ
آزَرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
أ

ْ
ــط

َ
رَجَ ش

ْ
خ

َ
 أ

ٍ
زَرْع

َ
ك

جْرًا عَظِيمًا﴾ )محمّد ]Y[ پيامبر خداست و كسانى كه با اويند، 
َ
فِرَةً وَأ

ْ
غ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ وا الصَّ

ُ
آمَنُوا وَعَمِل

بر كافران ســختگير ]و[ با همديگر مهربان‌اند آنان را در ركوع و ســجود م‏ىبينى فضل و خشنودى خدا را 
خواستارند علامت ]مشــخصۀ[ آنان بر اثر سجود در چهره‏هاي‌شان اســت، اين صفت ايشان است در 
تورات و مثل آنان در انجيل چون كشته‏ا‌ىاســت كه جوانۀ خود برآورد و آن را مايه دهد؛ تا ســتبر شــود 
و بر ســاقه‏هاى خود بايســتد و دهقانان را به شــگفت آورد؛ تا از ]انبوهى[ آنان ]خدا[ كافران را به خشم 
دراندازد، خدا به كســانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده 

داده‏است.( »مرکز..«
2. یعنی به‌جای اینکه در برابر کافران ســختگیر باشند و بر مؤمنان مهربان، بر مؤمنان سختگیر شدند و بر 

کافران مهربان. »مرکز..«
3. احزاب / 23. )از ميان مؤمنان مردانی هستند كه به آنچه با الله عهد بستند، صادقانه وفا كردند، برخى 
از آنان به شــهادت رســيدند و برخى از آنان در ]همين[ انتظارند و ]هرگز عقيدۀ خود را[ تبديل نكردند.( 
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 سرانجام، پیروزی با مسلمانان است.
ً
و یقینا

امیدواریم از ســالگرد میلاد رســول اعظم، تنها این قدر نیاموزیم که چند 
حرفی بنویســیم و یا چند جمله بشنویم و سپس تا سال دیگر تا همین وقت، همه 
چیــز را فراموش و تعالیم رهبر بزرگ خود را بگذاریم، در حالی که شِــعار ما این 

باشد:
ونَ﴾1 

ُ
اعِد

َ
ا هَاهُنَا ق اتِلا إِنَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
ك نتَ وَرَبُّ

َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
﴿..ف

و اگر - خدای ناخواسته - منطق ما همین باشد؛ البته در آن صورت افتخار 
عضویت امّت حضرت محمّدY را از دســت داده، تنها به‌نام مسلمان خواهیم 

بود، نه در حقیقت و واقع.
أعاذنا الله من هذا.2 

خدایا! به ما توفیق عطا کن، تا نقش قدم پیامبر محبوبت را درست تعقیب نماییم.
آمین.*3 

»مرکز..«
ونَ﴾ 

ُ
اعِد

َ
ا هَاهُنَا ق اتِلا إِنَّ

َ
ق

َ
 ف

َ
ك نتَ وَرَبُّ

َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 فِيهَا ف

ْ
ا دَامُوا ا مَّ

ً
بَد

َ
هَا أ

َ
ل

ُ
خ

ْ
د ن نَّ

َ
ا ل  يَا مُوسَى إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
1. مایده / 24. ﴿ق

)گفتند: اى موســى! تا وقتى آنان در آن ]شــهر[ند، ما هرگز پاى در آن ننهيم، تو و پروردگارت برو]يد[ و 
جنگ كنيد كه ما همين‌جا م‏ىنشينيم.( »مرکز..«

2. از چنین چیزی خدا ما را نجات دهاد! »مرکز..«
* مجلۀ پیام حق؛ سال 1352 هـ ش و مجلۀ میثاق خون؛ دورِ دوّم نشراتی، سال پنجم، شمارۀ هفتم، ماه 

میزان 1369 هـ ش، نمبر مسلسل: 73. »مرکز..«
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آیات
ارِ رُحَمَاء بيَنْهَُمْ..﴾  188 اء عَلَى الكُْفَّ ﴿..أشَِدَّ

ِ أتَقَْاكُمْ..﴾  43 ﴿..إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ
َ منِْ عِباَدهِِ العُْلَمَاء..﴾  90 ﴿..إنَِّمَا يخَْشَى اللَّ

﴿..فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِا إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُونَ﴾  189
﴿..لاتظَْلمُِونَ وَ لاتظُْلَمُونَ﴾  139

﴿..لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَلَيهَْا مَا اكْتسََبتَْ..﴾  73
﴿..وَكُونوُا عِباَدَ اللهِ إخِْوَاناً..﴾  128

ِ العْزَِّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمنِيِنَ..﴾  49 ﴿..وَلَِّ
ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَهِْ سَبلًي..﴾  19 ﴿..وَلَِّ

﴿..ياَ أبَتَِ اسْتأَْجِرْهُ إنَِّ خَيرَْ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الْميِنُ﴾  74
هَاتكُِمْ خَلْقًا منِ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلُمَاتٍ ثلََثٍ..﴾  62 ﴿..يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُُونِ أمَُّ

﴿..يرُِيدُ اّلل بكُِمُ اليْسُْرَ وَلَا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ..﴾  49،141
التَّوْرَاةِ  فيِ  عِندَهُمْ  مَكْتوُباً  يجَِدُونهَُ  الَّذِي  الُأمِّيَّ  النَّبيَِّ  سُولَ  الرَّ يتََّبعُِونَ  ﴿الَّذِينَ 
مُ  يِّباَتِ وَيحَُرِّ الطَّ لهَُمُ  المُْنكَرِ وَيحُِلُّ  وَينَهَْاهُمْ عَنِ  باِلمَْعْرُوفِ  يأَْمُرُهُم  وَالإنِجِْيلِ 
عَلَيهْمُِ الخَْبآَئثَِ وَيضََعُ عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَيهْمِْ فَالَّذِينَ آمَنوُاْ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ﴾َ 29 بهِِ وَعَزَّ
وا الْمَاناَتِ إلِىَ أهَْلهَِا..﴾  74 َ يأَْمُرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ ﴿إنَِّ اللَّ
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ا كَأَنَّهُم بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ﴾  187 َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلهِِ صَفًّ ﴿إنَِّ اللَّ
بَحْرِ 

ْ
جْرِي فِي ال

َ
تِي ت

َّ
كِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
هَارِ وَال يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل

َ
﴿إِنَّ فِي خ

 فِيهَا مِن 
َّ

 مَوْتِهَا وَبَث
َ

 بَعْد
َ

حْيَا بِهِ الأرْض
َ
أ
َ
اء ف مَاءِ مِن مَّ هُ مِنَ السَّ

ّ
 الل

َ
نزَل

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
بِمَا يَنف

ونَ﴾ 
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
ق

ِّ
رْضِ لآيَاتٍ ل

َ
مَاء وَالأ رِ بَيْنَ السَّ

ِّ
مُسَخ

ْ
حَابِ ال  وَالسَّ

ِ
يَاح صْرِيفِ الرِّ

َ
ةٍ وَت  دَآبَّ

ِّ
ل

ُ
ك

105
ً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونِ﴾  111

ة تكُُمْ أمَُّ ﴿إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِونَ﴾  165 لنْاَ الذِّ ﴿إنَِّا نحَْنُ نزََّ

﴿إنَِّهُمْ ألَفَْوْا آباَءهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثاَرهِِمْ يهُْرَعُونَ﴾  106
﴿بلََى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَلَا 

هُمْ يحَْزَنوُنَ﴾  42
نَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ﴾   ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِهِ القُْرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِّ

137
﴿فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِا إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُونَ﴾  167

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ * قَالوُا  نَّكُم مِّ ﴿قَالوُا إنَِّا تطََيَّرْناَ بكُِمْ لئَنِ لَّمْ تنَتهَُوا لنَرَْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّ
رْتمُ بلَْ أنَتمُْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾  56 طَائرُِكُمْ مَعَكُمْ أئَنِ ذُكِّ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تغُْنيِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ  مَاذَا فيِ السَّ ﴿قُلِ انظُرُواْ 
يؤُْمنِوُنَ﴾  106

ُ أحََدٌ﴾  40 ﴿قُلْ هُوَ اللَّ
وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَاعِيلَ  إبِرَْاهِيمَ  إلِىَ  أنُزِلَ  وَمَا  إلِيَنْاَ  أنُزِلَ  وَمَا  باِّلل  آمَنَّا  ﴿قُولوُاْ 
قُ  بِّهمِْ لَا نفَُرِّ وَيعَْقُوبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ منِ رَّ

نهُْمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ﴾  40 بيَنَْ أحََدٍ مِّ
رُونَ﴾  96 ﴿لعََلَّكُمْ تذََكَّ
﴿لعََلَّكُمْ تعَْقلُِونَ﴾  96
﴿لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ﴾  96

﴿لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمهِِ..﴾  123
رُونَ﴾  97 ﴿لقَِوْمٍ يتَفََكَّ
﴿لقَِوْمٍ يعَْقلُِونَ﴾  97
﴿لقَِوْمٍ يعَْلَمُونَ﴾  97
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َ عَلَيهِْ فَمِنهُْم مَّن قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْم  ﴿منَِ المُْؤْمنِيِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لوُا تبَدِْيلً﴾  188 مَّن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ

﴿مَنْ حَجَّ البْيَتَْ فَلَمْ يرَْفُثْ وَلمَْ يفَْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلدََتهُْ أمُُّهُ﴾  20
﴿وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اّلل قَالوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَفَْينْاَ عَلَيهِْ آباَءناَ..﴾  95

حِيمُ﴾  40،176 حْمَنُ الرَّ ﴿وَإلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لاَّ إلِهََ إلِاَّ هُوَ الرَّ

﴿وَإلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ..﴾  176

63  ﴾.. َ
ضَاعَة ﴿وَالوَْالدَِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْليَنِْ كَاملَِينِْ لمَِنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ الرَّ

﴿وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ ياَ قَوْمِ..﴾  124

﴿وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيبْاً..﴾  124

ِ أحََدًا﴾ 40 ِ فَلَ تدَْعُوا مَعَ اللَّ ﴿وَأنََّ المَْسَاجِدَ لَِّ

﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾  175

﴿وَتلِْكَ الْمْثاَلُ نضَْرِبهَُا للِنَّاسِ وَمَا يعَْقلُِهَا إلَِّ العَْالمُِونَ﴾  107

ائلِِ وَالمَْحْرُومِ﴾  48 ﴿وَفيِ أمَْوَالهِمِْ حَقٌّ لِّلسَّ

﴿وَقَالتَِ اليْهَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَنْاَء اّلل وَأحَِبَّاؤُهُ..﴾  42

َ إلِاَّ مَن كَانَ هُودًا أوَْ نصََارَى..﴾  42
ة جَنَّ

ْ
﴿وَقَالوُاْ لنَ يدَْخُلَ ال

﴿وَقُلْ جَاء الحَْقُّ وَزَهَقَ البْاَطِلُ إنَِّ البْاَطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾  54

﴿وَلَا تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيلِ اّلل أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْياَء وَلكَِن لاَّ تشَْعُرُونَ﴾  35

اغُوتَ فَمِنهُْم مَّنْ هَدَى  سُولً أنَِ اعْبدُُواْ اّلل وَاجْتنَبِوُاْ الطَّ ةٍ رَّ ﴿وَلقََدْ بعََثنْاَ فيِ كُلِّ أمَُّ

 ُ
ُ فَسِيرُواْ فيِ الَأرْضِ فَانظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عَاقِبَة

ة
َ
لال تْ عَلَيهِْ الضَّ اّلل وَمنِهُْم مَّنْ حَقَّ

بيِنَ﴾  124 المُْكَذِّ
الحُِونَ * إنَِّ  كْرِ أنََّ الْرْضَ يرَِثهَُا عِباَديَِ الصَّ بوُرِ منِ بعَْدِ الذِّ ﴿وَلقََدْ كَتبَنْاَ فيِ الزَّ

ً لِّلْعَالمَِينَ﴾  125
فيِ هَذَا لبَلََغًا لِّقَوْمٍ عَابدِِينَ * وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّ رَحْمَة

﴿وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمهِِ..﴾  124

سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمهِِ ليِبُيَِّنَ لهَُمْ فَيضُِلُّ اّلل مَن يشََاءُ وَيهَْدِي  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ منِ رَّ

مَن يشََاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾  123
ً لِّلْعَالمَِينَ﴾ 125،181

﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّ رَحْمَة

جَالِ وَالنِّسَاء وَالوِْلدَْانِ  ﴿وَمَا لكَُمْ لَا تقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اّلل وَالمُْسْتضَْعَفيِنَ منَِ الرِّ

لَّدُنكَ  لَّناَ منِ  وَاجْعَل  أهَْلُهَا  المِِ  الظَّ القَْرْيَةِ  هَذِهِ  أخَْرِجْناَ منِْ  رَبَّناَ  يقَُولوُنَ  الَّذِينَ 
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وَليًِّا وَاجْعَل لَّناَ  33
ِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلَ هُدًى وَلَ كتِاَبٍ مُّنيِرٍ﴾  95 ﴿وَمنَِ النَّاسِ مَن يجَُادلُِ فيِ اللَّ

مَاوَاتِ وَالْرْضِ وَاخْتلَِفُ ألَسِْنتَكُِمْ وَألَوَْانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  ﴿وَمنِْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ

لَياَتٍ لِّلْعَالمِِينَ﴾  123
﴿وَهُوَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ وَلهَُ اخْتلَِفُ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ أفََلَ تعَْقلُِونَ﴾  105

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِينَ منِ قَبلْكُِمْ لعََلَّكُمْ  ﴿یاَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيكُْمُ الصِّ
تتََّقُونَ﴾  139

جْزَ فَاهْجُرْ﴾   رْ * وَالرُّ ثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثيِاَبكََ فَطَهِّ ﴿ياَ أيَُّهَا المُْدَّ
182

عِباَدَهُ  بهِمَِا   ُ فُ اللَّ يخَُوِّ  ِ وَالقَْمَرَ آيتَاَنِ منِْ آياَتِ اللَّ مْسَ  النَّاسُ إنَِّ الشَّ أيَُّهَا  ﴿ياَ 
 َ وَإنَِّهُمَا لَا ينَكَْسِفَانِ لمَِوْتِ أحََدٍ منَِ النَّاسِ فَإذَِا رَأيَتْمُْ منِهَْا شَيئْاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّ

حَتَّى يكُْشَفَ مَا بكُِمْ﴾  55
﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُوا إنَِّ 

ِ أتَقَْاكُمْ..﴾  123 أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ
﴿ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ..﴾  64

َ بقَِلْبٍ سَليِمٍ﴾  75 ﴿يوَْمَ لَ ينَفَعُ مَالٌ وَلَ بنَوُنَ * إلَِّ مَنْ أتَىَ اللَّ



احادیث

﴿..إذَِا كَانَ أحََدُكُمْ صَائمًِا فَلَا يرَْفُثْ وَلَا يجَْهَلْ فَإنِِ امْرُؤٌ قَاتلََهُ أوَْ شَاتمََهُ فَلْيقَُلْ 
إنِِّى صَائمٌِ إنِِّى صَائمٌِ﴾  148

158  ﴾ ُ
ة جَنَّ

ْ
﴿..فَإنَِّ مَوْعِدَكُمُ ال

﴿..مَا أنَاَ بقَِارئٍِ..﴾  173
150 ،141  ﴾.. ُ

ة جَنَّ
ْ
برُْ ثوََابهُُ ال برِْ، وَالصَّ ﴿..وَهُوَ شَهْرُ الصَّ

75  ﴾ َ
اعَة دَ الَأمْرُ إلِىَ غَيرِْ أهَْلهِِ فَانتْظَِرِ السَّ ﴿إذَِا وُسِّ

﴿أكَْرِمُوا أوَْلَادَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبهَُمْ﴾  61
﴿التقوی ملاک الحسنات﴾  139

20  ﴾ َ
ة جَنَّ

ْ
﴿الحَْجُّ المَْبرُْورُ ليَسَْ لهَُ جَزَاءٌ إلِا ال

﴿الزموا أولادکم وأحسنوا آدابهم﴾  65
149  ﴾.. ٌ

ة ياَمُ جُنَّ ﴿الصِّ
﴿اللَّهُمَّ اهدِ قَومیِ فَإنهَُّم لايعلَمُونَ..﴾  175

عيِفِ..﴾  50 ِ منَِ المُْؤْمنِِ الضَّ ﴿المُْؤْمنُِ القَْوِىُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ اللَّ
ٌ كَأَسْناَنِ المِْشْطِ..﴾  176

﴿النَّاسُ سَوَاسِيَة
ةِ خِياَرُهُمْ فيِ الإسِْلَامِ إذَِا فَقهُِوا﴾  128 جَاهِلِيَّ

ْ
﴿النَّاسُ مَعَادنُِ خِياَرُهُمْ فيِ ال

فْلَى..﴾  49 ﴿اليْدَُ العُْلْياَ خَيرٌْ منَِ اليْدَِ السُّ
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﴿أمة أمر الجاهلیة إلاماسنة إلاسلام وأظهر أمر الإسلام کلهُ صغیره وکبیره﴾  54
َ يحُِبُّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلًا أنَْ يتُقْنِهَُ﴾  78 ﴿إنَِّ اللَّ

Y يقَُبِّلُكَ مَا  ، وَلَا تنَفَْعُ وَلوَْلَا أنَِّي رَأيَتُْ النَّبيَِّ ﴿إنِِّي أعَْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لَا تضَُرُّ
قَبَّلْتكَُ﴾  20

﴿إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ منَِ اللهِ شَيئْاً..﴾  157،183
َ وأنْ لا يرَْزُقَهُ إلاَّ طَيباً﴾  65

مايَة َ والرِّ
﴿حَقُّ الوَْلدَِ عَلَى الوَْالدِِ أنَْ يعَُلِّمَهُ الكِْتاَبَة

﴿رُبَّ صَائمٍِ ليَسَْ لهَُ منِْ صِياَمهِِ إلِاَّ الجُْوعُ والعطش﴾  141

لْتُ النِّسَاءَ﴾  68 لًا أحََدًا لفََضَّ ةِ فَلَوْ كُنتُْ مُفَضِّ عَطِيَّ
ْ
وا بيَنَْ أوَْلَادكُِمْ فىِ ال ﴿سَوُّ

157،183  ﴾ ُ
ة جَنَّ

ْ
﴿صَبرًْا ياَ آلَ ياَسِرٍ، فَإنَِّ مَوْعِدَكُمُ ال

قَالَ  أصَْحَابهِِ،  منِْ  نفََرٍ  فيِ  جَالسًِا   Yِالله رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابنِْ  ﴿عَنِ 

تقَُولوُنَ  كُنتْمُْ  مَا  قَالَ:  فَاسْتنَاَرَ  عَظِيمٍ،  بنِجَْمٍ  فَرُميَِ  قَالَ:  الَأنصَْارِ  اقِ: منَِ  زَّ عَبدُْالرَّ
عَظِيمٌ -  أوَْ يمَُوتُ  عَظِيمٌ،  يوُلدَُ  نقَُولُ  كُنَّا  قَالَ:  الجَْاهِليَِّةِ  هَذَا فيِ  مثِلُْ  كَانَ  إذَِا 
ةِ؟ قَالَ: نعََمْ، وَلكَِنْ غُلِّظَتْ حِينَ بعُثَِ  : أكََانَ يرُْمَى بهَِا فيِ الجَْاهِلِيَّ هْرِيِّ قُلْتُ للِزُّ
Y قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهYِ: فَإنَِّهُ لَا يرُْمَى بهَِا لمَِوْتِ أحََدٍ، وَلا لحَِياَتهِِ﴾ 55 النَّبيُِّ

﴿فإن أولادکم هدیة الله إلیکم﴾  61
سَانهِِ..﴾  63 رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ دَانهِِ، أوَْ ينُصَِّ ﴿كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلَى الفْطِْرَةِ فَأَبوََاهُ يهَُوِّ

﴿لَا طِيرََةَ والشؤم﴾  57

أبَيْضََ  لَِسْوَدَ عَلَى  عَرَبيٍِّ وَلَ  لعَِجَمِيِّ عَلَى  لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَ  فَضْلَ  ﴿لَ 

وَلَ لَِبيْضََ عَلَى أسَْوَدَ إلَّ باِلتَّقْوَى، كُلُّكُمْ لِدَمَ وَآدَمُ منِْ ترَُابٍ﴾  43،125،176
﴿لا يؤُْمنُِ أحََدُكُمْ حَتَّى يكَُونَ هَوَاهُ تبَعًَا لمَِا جِئتُْ بهِِ﴾  22

﴿لَتکَُنْ عَبدَ غَیرک وَ قَدْ خَلَقَکَ اللهُ حُراً﴾  32

دٌ يدََهَا﴾  43 دٍ سَرَقَتْ لقََطَعَ مُحَمَّ َ بنِتَْ مُحَمَّ
﴿لوَْ أنََّ فَاطِمَة

ةٍ وَليَسَْ منَِّا مَنْ مَاتَ  ةٍ وَليَسَْ منَِّا مَنْ قَاتلََ عَلَى عَصَبِيَّ ﴿ليَسَْ منَِّا مَنْ دَعَا إلِىَ عَصَبِيَّ
ةٍ﴾  125 عَلَى عَصَبِيَّ

لاَةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبعِْ سِنيِنَ وَاضْرِبوُهُمْ عَلَيهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرِ  ﴿مُرُوا أوَْلَادَكُمْ باِلصَّ
قُوا بيَنْهَُمْ فىِ المَْضَاجِعِ﴾  68 سِنيِنَ وَفَرِّ

﴿من أحب الحیاة فلیمت فی سبیل حیاة أمته.﴾  36
﴿من حق الولد علی الوالد أن یحسن اسمه ویحسن کنیه وأوبه وأن یعفه إذا 
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بلغ..﴾  67
أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ﴾  80 جَالُ قيِاَمًا، فَلْيتَبَوََّ هُ أنَْ يتَمََثَّلَ لهَُ الرِّ ﴿مَنْ سَرَّ

﴿مَنْ غَشَّ فَلَيسَْ منَِّا﴾  78
كُورَ  ﴿مَنْ كَانتَْ لهَُ أنُثْىَ فَلَمْ يئَدِْهَا وَلمَْ يهُنِهَْا وَلمَْ يؤُْثرِْ وَلدََهُ عَلَيهَْا - قَالَ يعَْنىِ الذُّ

68  ﴾ َ
ة جَنَّ

ْ
ُ ال - أدَْخَلَهُ اللَّ

ٌ فيِ أنَْ يدََعَ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ﴾  
ِ حَاجَة ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ فَلَيسَْ لَِّ ﴿مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

142،149
ٌ إلِاَّ مَنْ أخََذَهَا 

ٌ وَإنَِّهَا يوَْمَ القْيِاَمَةِ خِزْىٌ وَندََامَة
﴿ياَ أبَاَ ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعيِفٌ وَإنَِّهَا أمََانَة
ى الَّذِى عَلَيهِْ فيِهَا﴾  74 هَا وَأدََّ بحَِقِّ

﴿ياَ عَمّ، وَالله لوَْ وَضَعُوا الشّمْسَ فيِ يمَِينيِ، وَالقَْمَرَ فيِ يسََاريِ عَلَى أنَْ أتَرُْكَ 
هَذَا الْمْرَ حَتىّ يظُْهرَِهُ الله، أوَْ أهَْلكَِ فيِهِ، مَا ترََكْته﴾  186





سخنان بزرگان

َ لَ تدَُومُ﴾  151
عْمَة ﴿اخِشَوشَنوُا فَإنَِّ النِّ

﴿أن لا تؤخر عمل الیوم لغد فتدارک علیک الأعمال..﴾  78
﴿انی أراها ظاهرة یا رسول الله!﴾  184

ل واجب عَلَى كُلِّ مُكلَّفٍ، النَّظر﴾  105 ﴿أوَّ
هَاتهُُمْ أحْرَاراً﴾  32،77 ﴿مَتیَ اسْتعَبدَْتمُُ النَّاسَ وَقَد وَلدََتهُْم أمَُّ

﴿من أین لک هذا؟﴾  76





اشعار

از حجاز و چین و ایرانیم ما
شبنم کی صبح خندانیم ما  112

اهل حق را حجّت و دعوی ‌یکیاست
خیمه‌های ما جدا، دل‌ها ‌یکیاست  111
باز اگـر آب حیات‌یاست بـه پیمانۀ تست

باز هم عقل، کسیراست که دیوانۀ تست  165
مپنـدار سعـدی که راه صفــا

توان رفت جز بر پی مصطفی  177
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بني هاشم  160،161،185
بودايي‌ها  40
بينوايان  49

پرتگالي‌ها  133
پشتون  34

پيروان حق  138،162
پيغمبران  40،41

تاجکي  34



کاروان حرم
210

ترکمن  34
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** قرآن‌کریم؛
الف( منابع عربی:

يخ الســودان الإنجليزي المصري 1881- 1- أ ب ثيوبولد، )1979(، المهدية تار
1899، ترجمة محمّد المصطفى حسن عبدالكريم، مركز عبدالكريم، مرغني الثقافي 
والأصــول الفكرية لحركة المهدي الســوداني ودعوته، الدكتور عبدالودود شــلبي، دار 

المعارف، القاهرة؛
2- ابراهیمی، دکتور أحمد طالب، )1997(، آثار الإمام محمّد البشــير الإبراهيمي، 

جمع وتقدیم، دار الغرب الإسلامی، الطبعة الأولی، بیروت – لبنان؛
3- ابن أبي الدنيا، عبدالله محمّد عبيد البغدادي أبوبكر، )1420(، الزهد، الناشر: دار 

ابن كثير؛
4- ابــن اثیر، عزالدین، )1417(، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، دار الکتب العلمیة، 

بیروت - لبنان؛
 الکبری، الطبعة الأولی، دارالفکر: بیروت 

ُ
5- ابن سَــعد، محمّد، )1414(، الطبقات

- لبنان؛
6- ابــن کثیر، حافــظ عمادالدین ابی الفداء إســماعیل ابن عمــر، )1417(، البدایة 

والنهایة، الطبعة الأولی، هجر، للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان؛
7- ابن ماجــة، أبوعبدالله محمّد بن يزيد القزويني، )بی‌تا(، ســنن ابن ماجة، كتب 

حواشيه: محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي المعاطي؛
8- ابن هشــام، عبدالملک، )1410(، الســیرة النبویة، الناشــر: دار الکتاب العربی، 

الطبعة الثالثة، بیروت - لبنان؛
9- الأصبهانی، الإمام الحافظ أبونعیم احمد عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن 
مهران، )بی‌تا(، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 

عدد الأجزاء، عشرة اجزاء؛
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10- الأعظمی، ولید، )2001(، مقالات فهمی المدرس عن ناقدة لمنهج الحصری 
فی المجلات والجراید العراقیة وأعیان الزمان وجیران النعمان فی مقبرة الخیزران، 

بغداد، مکبتة الرقیم؛
11- ألبانی، محمّد ناصرالدين، )1415(، السلســلة الأحاديث الصحيحة، الناشــر: 

مكتبة المعارف؛
12- الإمام الســهیلی، )2008(، الروض الأنف فی تفسیر النبویة لإبن هشام، اسم 

المحقق عبدالله المنشاوی، چاپ دار الحدیث قاهره؛ 
13- الإمام زین العابدین، )بی‌تا(، رسالة الحقوق، ناشر: دار التوحید؛

14- أنطون، فرح، )1988(، ابن رشــد و فلســفة، الطبعة الأولی، ناشر: دار الفارابی، 
بیروت، لبنان؛

15- بخــاری، محمّد بن اســماعیل، )1407(، صحیح البخــاری، الطبعة الأولى، 
الناشر: دار الشعب، القاهرة؛

م بن عبدالله الهروي، )2010(، الأموال للقاسم 
ّ
16- البغدادي، أبوعُبيد القاسم بن سلا

بن سلام، المحقق: خليل محمّد هراس، الناشر: دار الفكر - بيروت؛
یق،  17- البغــدادی، أحمد بن علی الخطیب، )1387(، موضح أوهام الجمع والتفر

دار المعارف العثمانیة، حیدرآباد؛
سْرَوْجِردي الخراساني، أبوبكر، 

ُ
18- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ

)1405(، دلائل النبوة، الطبعة: الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛
19- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، )1423(، شعب الإيمان، الطبعة 
الأولى، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

بالهند؛
20- البیهقی، الإمام الحافظ أبی بکر أحمد بن حســین، )1344(، الســنن الکبری، 
الطبعة: الطبعة: الأولى، الناشــر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة 

حيدر آباد؛
21- الترمذي، محمّد بن عيســى، )بی‌تا(، الجامع الصحیح سنن الترمذی، تحقيق: 

أحمد محمّد شاكر وآخرون، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت؛
22- التميمي، أحمد بــن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي، )1404(، مســند أبی 

یعلی، الطبعة الأولى، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق؛
23- التميمي، محمّد بن حبّان بن أحمد أبوحاتم، )1414(، صحيح ابن حبّان بترتيب 
ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛

یقیا: من الفتح الإسلامی الی  یخ شمال افر 24- الثعالبی، عبدالعزیز، )1407(، تار
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ولة الاغلبیّة، جمع و تحقیق: أحمد بن میلاد و محمّد ادریس، بیروت؛
ّ

نهایة الد
25- الجابری، دکتور محمّدعابد، )1998(، ابن رشــد سیرة فکر دراسة ونصوص، 

ناشر: مرکز دراسات الوحدة المربیة، الطبعة الأولی، بیروت، لبنان؛
26- الجزيــري، عبدالرحمن بن محمّــد عوض، )1424(، الفقــه على المذاهب 

الأربعة، الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان؛
یة والنهضة الإسلامیة،  27- الجندی، أنور، )۱۴۰۴(، عبدالعزیز الثعالبی: رائدالحر

بیروت؛
28- الجوزیة، ابن قیم، )بی‌تا(، زادُالمعاد في هدي خیرالعباد، ج: ۳، الناشر: مؤسسة 

الرسالة؛
29- الحــاج، مصالــی، )2007(، مذکــرات مصالی الحــاج 1898 - 1938، 

المترجم: محمّدالمعراجی، الناشر: منشورات ANEP؛
یخ المدینة المنورة، الطبعة الثالثة، بی‌جا؛  من تار

ٌ
30- حافظ، علی، )1417(، فصول

31- الحاكم، أبي عبدالله، )1427(، المســتدرك على الصحيحين، الطبعة الأولى، 
بی‌جا؛

32- الحرانی، ابن شــعبة، )1440(، تحف العقول، الطبعــة الثانیة، تحقیق و تعلیق: 
کبر الغفاری، بی‌جا؛ علی أ

حف العقول عن آل الرســول، ترجمه و تحقیق 
ُ
33- حرانی، ابومحمّد، )1382(، ت

م، ایران؛
ُ
صادق حسن‌زاده، چاپ سوّم، ق

34- الحمــوی، ابوعبدالله یاقــوت ابن عبدالله الرومی البغــدادی، )1399(، معجم 
البُلدان، بیروت،

35- الخالدی، دکتور مصطفی - دکتور عمر فرّوخ، )بی‌تا(، التبشــیر والإســتعمار، 
المنشورات: المکتبة العصریة، بیروت؛

36- خفاجــی، محمّد عبدالمنعم، )1408(، الأزهر فی ألف عام، نوبت چاپ: دوّم، 
ناشر: عالم الکتب، مکان چاپ: بیروت؛

37- الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمّد، )1407(، ســنن الدارمی، الطبعة 
الأولى، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت؛

38- الدمشــقي، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، )1420(، تفسير القرآن 
العظيم، الطبعة: الثانية، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع؛

39- الديلمي، أبی شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه، )1406(، الفردوس بمأثوُر 
الخطاب، الطبعة الأولی، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان؛

40- الذهبــی، امام شــمس‌الدین محمّد بن احمد بن عثمان، )1417(، ســیرُ أعلام 
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النبلاء، الطبعة الأولی، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان؛
41- السجســتاني، سليمان بن الأشــعث أبوداود، )بی‌تا(، ســنن أبی داود - محقق 

وبتعلیق، الناشر: دارالكتاب العربي ـ بيروت؛
42- الســیّد، مجدی فتحي، )بی‌تا(، 100 قصة عن علی بن طالب، الناشر: المکتبة 

التوفقیة؛
43- الشــيباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله، )1414(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

دار إحیا التراث العربی، بی‌جا؛
44- الشــیبانی، حافظ أبی بکر عمرو بن أبي عاصم الضحــاک بن مخلد، )1400(، 
كتاب الســنة، المحقق: محمّد ناصرالدين الألباني، الطبعة الأولی، الناشــر: المكتب 

الإسلامي، بیروت؛
بــی، دکتور علی محمّد، )بی‌تا(، الشــیخ الجلیل عمر المختار، نشــأته، 

ّ
45- صل

وأعماله واستشهاده، المکتبة العصریة، صیدا – بیروت؛ 
46- الطبراني، ســليمان بن أحمــد، )بی‌تا(، المعجم الکبیــر، المحقق: حمدي بن 

عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة؛
یخ الأمم  یخ الطبــری، تار 47- الطبــری، أبی جعفر محمّد بــن جریر، )بی‌تا(، تار

والملوک، تحقیق مصطفی السیّد وطارق سالم، المکتبة التوفقیة، القاهرة - مصر؛
48- طهمــاز، د. محمود، )بی‌تا(، الفقه الحنفی فی ثوبــه الجدید، الطبع: المکتبة 

الطارق؛
49- عبدالحكــم، عبدالرحمن بــن عبدالله، )1416(، فتوح مصــر وأخبارها، عدد 

الأجزاء: 1، الطبعة الأولى، تحقيق: محمّد الحجيري، دار النشر، دار الفكر - بيروت؛
50- العســقلاني، أحمد بن علي بن حجــر، )1412(، الإصابة في تمييز الصحابة، 

تحقيق: علي محمّد البجاوي، الطبعة الأولى، الناشر: دار الجيل، بيروت؛
ة عُمر، الناشــر: دار نهضة مصر للطباعة  یَّ 51- العقاد، عبّاس محمود، )1998(، عبقر

والنشر والتوزیع، مرکز التوزیع: القاهرة؛
یضة الإســامیة، إشراف عام: دالیا  52- العقاد، عباس محمود، )2007(، التفکیر فر

محمّدإبراهیم، الطبعة السادسة، للطباعة والنشر والتوزیع، نهضة مصر؛
53- القرضاوي، د. یوسف، )2012(، المسلمون والعولمة، بی‌جا؛

54- القرضاوی، الدکتور یوســف، )1387(، التطرف العلمانی فی مواجهة الإسلام 
)نموذج تركیا وتونس(، دارالشروق، قاهرة؛

55- القرطبی، ابن عبدالبر، )بی‌تا(، الإســتعاب فــی معرفة الإصحاب، چاپ دوّم، 
الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت؛
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56- القرطبی، أبــی عبدالله، )1425(، الجامع لاحکام‌القــرآن، طبع دار ابن حزم، 
چاپ اوّل، جلد اوّل، بیروت – لبنان؛

يم الخطابي،  57- ماثيو، روجــر، )2005(، مذكرات الأمير محمّد بــن عبدالكر
ترجمة عمر أبوالنصر؛ دار النشر العباسية؛

58- مناوی، محمّد عبدالرؤوف، )بی‌تا(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، الطبعة 
الثانیة دار المعرفة، بیروت – لبنان؛

59- النســائي، أحمد بن شــعيب أبوعبدالرحمن، )1411(، ســنن النسائی، الطبعة 
الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛

60- نقی، سیّدعلی، )1368(، نهج البلاغه، )ترجمه و شرح(، ناشر: سازمان چاپ و 
انتشارات فقیه، محل نشر: تهران، ایران؛

61- نویهض، عادل، )1980(، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّی العصر 
الحاضر، بیروت، لبنان، بنیاد فرهنگی نویهض؛

62- النيســابوري، أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، )بی‌تا(، صحیح 
مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت؛

63- هندی، علامه علاءالدین علی المتقی بن حسام‌الدین، )1405(، کنزالعمال فی 
سنن الأقوال والأفعال، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بیروت؛

64- الهیثمــی، نورالدین علی بن أبی بکــر، )1414(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
عددالأجزاء عشرة اجزاء، مکتبة القدسی.





ب( منابع فارسی:
1- آریانفر، دکتور شــمس‌الحق، )1387(، شــخصیت‌های کلان افغانستان، ناشر: 

بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
یخ مغول از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت  2- آشــتیانی، عباس اقبال، )1384(، تار

تیموری، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، تهران، ایران؛
3- آشــوری، داریوش، )1393(، دانشــنامۀ سیاســی، چاپ: بیست‌وســوّم، ناشر: 

انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
4- آماج، فضلی، )1395(، خورشید آزادی، نوبت چاپ: دوّم، چاپ‌خانه: انتشارات 

ن شرق، محل نشر: کابل، افغانستان؛
ّ

تمد
یخ کامل، )جلد دوّم(، برگردان: سیّد محمّدحسین  5- ابن اثیر، عزّالدین، )1384(، تار

روحانی، چاپ سوّم، ناشر: انتشارات اساطیر، محل نشر: تهران، ایران؛
6- احمدیان، بهرام امیر، )1373(، »آسیای مرکزی و حدود آن«، فصل‌نامۀ مطالعات 

آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، شمارۀ 5، بی‌جا؛
7- احمدیان، حاج ملاعبدالله، )1388(، ســیمای صادق فــاروق اعظم عمر بن 

خطاب~، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: ادارۀ دارالنشر افغانستان؛
8- اصلاحی، مولانا محمّدیوسف، )1390(، فقه آسان، ج 2، مترجمان: نصیراحمد 

یادگاری و نصیر عبدالرحمن، ناشر: بنگاه انتشارات میوند؛
9- انصــاری، پوهنــوال ســلطان‌محمّد، )1394(، جغرافیــای عمومــی ولایات 
افغانستان، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: انتشارات بین‌المللی سرور سعادت، محل چاپ: 

کابل، چهارراهی دهن باغ؛
يخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، انتشارات  10- ایلخانی، محمّد، )1379(، تار

سمت، تهران، ایران؛
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11- بختیــاری، ســعید، )1394(، اطلس جامــع گیتاشناســی 94 - 93، تهیه و 
تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناســی، چاپ: هامون، ناشر: مؤسسۀ جغرافیایی و 

کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ: اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
یخ روابط بین‌الملل )1870 - 1945  12- بزرگمهری، دکتور مجید، )1393(، تار
م( ناشــر: تهران، ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

ُ
م(، چاپ هفتم، چاپ: یاران )ق

انسانی دانشگاه‌ها )سمت( مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی؛
یخ اندیشۀ سیاسیِ اسلام )از عصر پیامبر تا امروز(،  13- بلک، آنتونی، )1386(، تار
لاعات، محل نشر: تهران، 

ّ
ترجمه: محمّد حســین وقار، چاپ سوّم، ناشر: انتشارات اط

ایران؛
ا، )1388(، پیام بیداری، مترجم: مصطفی اربابی، ناشر:  14- بنّا: امام شهید حسن‌البنَّ

نشر احسان، نوبت چاپ: اوّل، چاپ‌خانۀ مهارت؛
ا، )1380(، نگرش‌هایی در اسلام، مترجم: مصطفی  ا، امام شــهید حســن‌البنَّ 15- بنَّ

اربابی، ناشر: سنّت تایباد، ایران؛
ا، )بی‌تا(، اصول بیستگانۀ فهم درست اسلام، ترجمه:  ا، امام شهید حسن‌البنَّ 16- بنَّ

محمود محمودی، بی‌جا؛
17- بیّــات، عبدالرســول و جمعی از نویســندگان، )1387(، فرهنگ واژه‌ها، نوبت 

چاپ: دوّم، ناشر: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی؛
ا راه دعوت و نوگرایی، مترجم:  18- الجندی، انور، )1389(، امام شــهید حسن‌البنَّ

مصطفی اربابی ناشر: نشر احسان، نوبت چاپ: اوّل، ایران؛
یخ سیاسی اسلام، ترجمه: ابوالقاسم  19- حسن، دکتور حسن ابراهیم، )1385(، تار

پاینده، چاپخانه: ماه منظر، محل چاپ: تهران - ایران، نوبت چاپ: اوّل؛
یخ نهضت‌های دینیِ و سیاســیِ معاصر،  20- حلبی، علی اصغــر، )1390(، تار

ناشر: زوار، ایران؛
21- الخالدی، صلاح عبدالفتاح، )1382(، خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، 
ترجمه: عبدالعزیز ســلیمی، نوبت چاپ، دوّم، چاپخانه: مهارت، ناشر: نشر احسان، 

محل نشر: تهران، ایران؛
22- خسروشاهی، سیّدهادی، )2002(، مجموعة الآثار الکاملة، سیّد جمال‌الدین 

افغانی، تهیه، تنظیم و تحقیق، نشر: دارالشروق الدولیة، قاهره؛
23- دهخدا، علی اکبر، )1345(، لغت‌نامه، محل نشــر: تهران، مؤسســۀ لغت‌نامۀ 

دهخدا؛
24- رادی فیش، )1388(، مولانا جلال‌الدیــن محمّد بلخی، مترجم: محمّدعالم 
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دانشور، چاپ دوّم، کابل مطبعۀ اعتصام؛
یخ جنگ‌های صلیبی، ترجمه: منوچهر کاشف،  25- رانسمیان، استیون، )بی‌تا(، تار

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی؛
26- رزق، جابــر، )1380(، اخوان‌المســلمین در کشــتارگاه‌های ناصر، مترجم: 

مصطفی اربابی، ناشر: تایباد، ایران؛
27- ســباعی، دکتور مصطفی، )1390(، ســتارگان هدایت، مترجــم: امیر صادق 

ردستان؛
ُ
تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات ک

28- ســباعی، دکتور مصطفی، )1391(، سیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مترجم: 
فضل‌الرحمن فاضل، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، محل نشر: کابل، افغانستان؛

مه: محمّدعلی فروغی، نوبت 
ّ

29- سعدی، )1395(، بوستان سعدی، تصحیح و مقد
چاپ، اوّل، چاپخانۀ طلایه، تهران، ایران؛

یخ ادبیات در ایران، تلخیص: محمّد ترابی، محل  30- صفا، ذبیح‌الله، )1355(، تار
نشر: تهران؛

31- صلابــی، دکتور علــی، )1388(، علی مرتضی~، نوبت چاپ: اوّل، ناشــر: 
کتابخانۀ عقیده؛

یخ عقاید و اندیشــه‌های  32- صمــدی، هادی، )1374(، ایســینگ، اوتمار، تار
اقتصادی، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس؛ 

یخ اروپا: از آغاز تا پایان قرن بیستم، تهران،  33- عباسقلی، غفاری‌فرد، )1390(، تار
چاپ سوّم، محل نشر: تهران، ایران؛

یت عمومی، نوبت چاپ: بیست‌وهشتم،  34- علاقه‌بند، دکتور علی، )1394(، مدیر
ناشر: نشر روان، تهران، ایران؛

35- علی بابایی، غلام‌رضا، )1387(، فرهنگ سیاسی آرش، چاپ سوّم با اضافات، 
ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛

36- غزالی، محمّدغزالی، )1386(، نگــرش نو در فهم قرآن، مترجم: داود نارویی، 
ناشر: نشر احسان، نوبت چاپ: دوّم، چاپخانه: مهارت، محل نشر: تهران، ایران؛

37- فاضــل، فضل‌الرحمن، )1386(، معرفی الآثار الکاملة یا میراث فکری ســیّد 
جمال‌الدین افغانی، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: مرکز فرهنگی »د حق لاره« آلمان؛

38- فاضل، فضل‌الرحمن، )2007(، سیّد جمال‌الدین الحسینی الأفغانی، بیدارگر 
عصر، چاپ اوّل، انتشارات آزادی؛

39- فرهنگ، میر محمّدصدیق، )1388(، افغانســتان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل و 
دوّم با ویرایش جدید، به کوشش محمّدابراهیم شریعتی، ناشر: انتشارات عرفان، چاپ: 
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بیستم، تهران، ایران؛
40- فشاهی، محمّدرضا، )1380(، ارسطوی بغداد از عقل یونانی به وحی قرآنی، 

انتشارات کاروان؛
41- قرضاوی، دکتور یوسف، )1381(، اخوان‌المسلمین هفتاد سال دعوت، تربیت 
و جِهاد، مترجم: عبدالعزیز ســلیمی، چاپِ نخســت، ناشر: نشر احسان، محل نشر: 

تهران، ایران؛
42- قرضاوی، دکتور یوســف، )1392(، قرآن منشــور زندگــی، ترجمۀ عبدالعزیز 

سلیمی، نشر احسان، نوبت چاپ: چهارم، تهران، ایران؛
43- قرنی، عایض، )بی‌تــا(، غم مخور، )راز شادزیســتن( pdf، مترجم: محمّدگل 

گمشادزهی، بی‌جا؛
44- قطب، سیّد، )1379(، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه: محمّدعلی گرامی 
– ســیّدهادی خسروشاهی، چاپ: بیســت‌وپنجم، ناشر: کلبۀ شــروق، چاپ تهران، 

چاپ‌خانۀ سوره؛
45- قطب، ســیّد، )1387(، نشانه‌های راه، ترجمه: محمود محمودی، نشر احسان، 

چاپ اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
46- قطــب، محمّد، )1379(، انســان، مادیگری و اســام، ترجمه و توضیحات: 

سیّدهادی خسروشاهی، چاپ ششم، تهران، چاپ‌خانۀ سوره؛
یخ فلسفه، مترجم: سیّد جلال‌الدین مجتبوی،  47- کاپلستون، فردریک، )1380(، تار

انتشارات: علمیِ و فرهنگیِ، تهران؛
48- کاندهلوی، محمّدیوســف، )1420(، حیات صحابه، مترجم: مجیب‌الرحمن 

رحیمی، چاپ نخست، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت - لبنان؛
49- کاندهلــوی، شــیخ الحدیــث محمّدزکریــا، )1394(، حکایــات صحابه یا 
یخ، pdf، مترجم: عبدالمجید مرادزهی‌ خاشی‌، وبسایت کتابخانۀ  حمّاسه‌ســازان تار

عقیده؛
50- کشــک، محمّدجلال، )بی‌تا(، ابوذر زبان تلخ حق، ناشــر: وبسایت کتابخانۀ 

عقیده؛
51- کیســینجر، )1376(، نظم نوین جهانی، دو مقالــه، ترجمه: مرکز پژوهش‌های 

ایران )pdf(، شمارۀ نشر: 6038؛
52- لاهوری، محمّداقبال، )1388(، کلیّات اقبال لاهوری، ناشــر: ســپهر شمس، 

نوبت چاپ: هشتم، محل نشر: تهران، ایران؛
مه، 

ّ
53- لاهــوری، محمّداقبال، )1390(، گزیدۀ شــعرهای اقبال لاهــوری، مقد
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انتخاب و شرح لغات: شهرام رجب‌زاده، چاپ: پنجم، چاپخانه قدیانی، ناشر: مؤسسۀ 
انتشارات قدیانی، محل چاپ: تهران، ایران؛

یخ طبقات ســاطین اسلام، ترجمه: عباس  54- لین‌پول، اســتانلی، )1363(، تار
اقبال، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: دنیای کتاب، تهران، ایران؛

55- مجتبایی، فتح‎الله، )بی‌تا(، دایرةالمعارف بزرگ اســامی، ج: 4، مقالۀ 1356، 
بی‌جا؛

56- مصایب، غلام‌حســین، )1345(، دایرةالمعارف فارســی، مؤسســه انتشارات 
فرانکلین، تهران، ایران؛

57- مودودی، ســیّد ابوالأعلی، )1390(، زندگی‌نامۀ پیامبر اسلام حضرت محمّد 
بن عبداللهY، مترجم: عبدالغنی سلیم قنبرزهی، ناشر: نشر احسان، چاپ: مهارت، 

نوبت چاپ: اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
58- نعمانی، علامه شــبلی و علامه سيّد سليمان ندوی، )بی‌تا(، فروغ جاویدان، ج: 

اوّل، ترجمه: ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهی خاشيی، ناشر: کتابخانۀ عقیده؛ 
59- نمازی، حســین، )1387(، نظام‌های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

چاپ پنجم؛
60- هوگن، برندا، )1395(، بنیتو موســولینی، دیکتاتور فاشیســت، مترجم: رضا 

علیزاده، ناشر: گروه انتشاراتی ققنوس، ایران؛
61- هیتلر، آدولف، )1390(، نبرد من، مترجم: عنایت‌الله شکیباپور، انتشارات: دنیای 

کتاب، بی‌جا؛
62- یکن، فتحی - رامز طنبور، )1387(، جهانی‌شدن و آیندۀ جهان اسلام، مترجم: 
مولود مصطفایی، ناشــر: نشر احسان، چاپخانۀ مهارت، نوبت چاپ: اوّل، محل نشر: 

تهران، ایران؛
63- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، جوزای 1341 هـ ش؛

64- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سال 1352 هـ ش؛
65- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، سال یازدهم، شمارۀ هشتم، 

1342 هـ ش؛
66- پیام حق؛ ارگان نشــراتی وزارت ارشــاد، حج و اوقاف، شمارۀ 4، ص: 36، سال 

1351 هـ ش؛
67- پیام حق؛ ارگان نشــراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، شمارۀ سوّم، ص: 12 - 14 

و ص: 54، سال 1351 هـ ش؛
68- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، شمارۀ هشتم، سال یازدهم، 
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عقرب 1342 هـ ش؛
69- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشــاد، حج و اوقاف، شمارۀ هفتم، سال 1342 

هـ ش؛
70- پیام حق؛ ارگان نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ص: 27 - 29، شمارۀ دوّم، 

سال 1351 هـ ش؛
71- پیام حق؛ ارگان نشــراتی وزارت ارشــاد، حج و اوقاف، ویژنامۀ میلاد النبی، سال 

1341 هـ ش؛
72- شرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشکدۀ شرعیات، سال 1349 هـ ش؛

73- شــرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشکدۀ شرعیات، سال نخست، شمارۀ 6، 
سال 1349 هـ ش؛

74- شرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشکدۀ شرعیات، سال نخست، شمارۀ نهم 
و دهم، ص: 1 – 4، ماه جدی و دلو 1349 هـ ش؛

75- شــرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشکدۀ شــرعیات، سال نخست، شمارۀ 
هشتم، ص: 1 - 4، قوس 1394 هـ ش؛

76- شرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشــکدۀ شرعیات، شماره‌های دوّم و سوّم، 
سال 1349 هـ ش؛

77- شرعیات؛ مجلۀ علمی - تحقیقی، دانشکدۀ شرعیات، شمارۀ هفتم، صفحۀ اوّل 
- چهارم، عقرب 1349 هـ ش؛

78- میثاق خون؛ ارگان نشــراتی انجمن نویسندگان و ســخنوران جمعیّت اسلامی، 
شمارۀ سوّم، 1365 هـ ش؛

79- میثاق خون؛ ارگان نشراتی انجمن نویسندگان و سخنوران جمعیّت اسلامی، دورِ 
دوّم نشراتی، سال پنجم، شمارۀ هفتم، نمبر مسلسل: 73، ماه میزان 1369 هـ ش؛

80- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانستان، ص: 2، شنبه، 5 
عقرب 1386 هـ ش.


